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  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

زبان و ادبیات عربی را  های محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده •

 کند و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد. منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 رایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و وی •

 این مجله از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است. •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

یۀ زمان برای نشر مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم •

 دیگری ارسال نشده باشد.

 کلمه باشد. 7500تا  7000مقاله باید بین  •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

درون متن ذکر شود؛ مثال:  آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾تَبارکََ اللّهُ رَبُّ العــالمَین﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

الکترونیک (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  جۀ علمینام نویسنده یا نویسندگان همراه با در •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات  250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ایم و چه یافتهگفته

حداکثر تا شش واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا : های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 جدا شوند.با علامت ویرگول (،) از هم 

ها و فهرست نوشتگیری، پیبه ترتیب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجه: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

شود تا فضای روشنی از متن بحث یدر مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان م

های برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدف

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  .پیشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات)1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

شوند. بدیهی ، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میگیردها صورت می منطقی از مرور پیشینه

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.یدیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان م

 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات)1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست یگذارو...تنظیم شود. (شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد).



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهشامل ذکر فشردۀ یافته گیری:نتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10با فونت تایمز نیورومن  بر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی،برا -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

(ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت  کتابنام نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 نام کتاب، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم (سال نشر)، نام خانوادگی -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

یا نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم  -

 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 بر اساس نام کتاب مرتب شوند:، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

(ایتالیک شود)، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 صفحه.شماره، 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)،  -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام ۀ مقالاتعنوان مجموع، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 انشنامهمقالۀ د

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 رنتیهای اینتسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و زمان)، 

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 . راهنمای کلی نگارش3

، پایـین 4,5صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه  20یـد در با مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، تورفتگی ابتدای پاراگرافمتنی تنظیم و تایپ شود و  ارجاعات درون

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهباشد و متن

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

(نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و ارجاعات در داخل متن به صورت  −

منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، 

فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده

 عمل شود.

استفاده » همان«نویسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا −

 ).50شود: (همان: 



های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  هها که جدای از متن و ب گونه نقل قول درج شود. این 11

 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین نقل قول خلاصه یا استنباط −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول −

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی«» گیومۀ فارسیاز  −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال: صفحه)  −

 آورده شوند.

» ۀ«کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت  برای −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  هشود، علامت تشدید گذاشتدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2(کنترل+شیفت+» فاصله نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 ...و» باستان شناسی«به جای » شناسی باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال: -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.

− Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and 

Thought Research Institute, [In Persian]. 

، »رویکردی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـی«)، 1388شریفی، لیلا ( −

 .11-1، 4هـای علوم شناختی، سال یازدهم، ش  تـازه

− Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of 

Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian]. 

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.تهذیب اللغة)، 1421أزهری، محمد بن أحمد ( −



− Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic]. 
 

 . یادآوری مهم 4

 ارسال شود.  jalit.ut.ac.irمقاله از طریق ثبت نام در سامانۀ مجله:  −

نامۀ الخطّ مورد قبول نشریهّ و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوهرسم −

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 شود.ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج میچنانچه مقاله −

و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله  است محفوظ از پذیرش حقّ انتشار هر مقاله، پس −

شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه  شوند تا مشخصّ متعهدّ می

 این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریّه در اتخّاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 

ی و تصویب نهایی هیئت تحریریه مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستار گواهی پذیرش

 توسط سردبیر مجله صادر و برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

 . هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی7

عنوان هزینۀ داوری و در  ریال به 1,500,000مبلغ  ،ادب عربی برای بررسی اولیه ۀمجل

نتشار دریافت خواهد کرد. عنوان هزینۀ ا ریال به 000/500/4صورت پذیرش مقاله، مبلغ،

منظور، لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه، مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین  همین به

 شود.موجود در سامانه پرداخت 
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Picaresqe is an important style in contemporary fiction that writers use to 
express their views on society and its problems and to critique the social, 
political, economic and moral situation in their works. Picaresqe stories; it 
is the story of their adventures and their sufferinds and dangers, which is 
why they are often written in the form of real autobiographical stories 
from the point of view of a first-person or third-person conscience. This 
fictional genre first appeared in 16th century Spain and later spread to 
other world literatures. Mohammad Shokri has also used this style of story 
to reflect the society of Moroccan and the Arab world and the 
deteriorating situation in her works. The main purpose of this paper, 
which is written in a descriptive – analytical method, is to analyze the 
content characteristics of Picaresqe in the novels "AL-Khobz AL-Hafi, 
AL-Shottar and vujooh" known as the Shokri trilogy. This trilogy tells the 
story of Mohammad Picaro from the beginning to the end and through the 
author it depicts the problems of the deprived and lower classes of 
Moroccan society at the time. Findings suggest that content characteristics 
that place the Shokri trilogy in Picaresqe's novel are critical realism, travel 
and confront the protagonist with various events, poverty, and the need for 
a protagonist, unemployment, displacement, and absurd adventures. 
Madness and companionship whit cunning and slaves, rebellion against 
social lows and customs, satire and criticism of of society and people, 
expression of social disorders and moral corruption and bitter satire. 
Because literary works generally arise from the cultural, social and 
economic conditions of society and profound impact on people's lives and 
shokri's trilogy is written in the same way, so addressing this issue can 
reveal many aspects of the Moroccan society of the time to the reader. 
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های خود در باره یسندگان برای بیان دیدگاهرود و نوپیکارسک یک سبک مهم در ادبیات داستانی معاصر به شمار می
کنند. جامعه و مشکلات موجود در آن و نقد اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در آثار خود از آن استفاده می

های کلاشان و رنج و غم و مخاطراتشان است به همین دلیل اغلب به شکل های پیکارسکی؛ داستان ماجراجوییداستان
داستانی برای  گونه این. شوند نوشته میواقعی و از زاویه دید اول شخص یا سوم شخص  خود نوشتزندگینامه  داستان

ظهور کرد و پس از آن به ادبیات سایر جهان منتقل شد. محمد شکری نیز این سبک  م 16نخستین بار در اسپانیای قرن 
جهان عرب، از این سبک داستانی در آثار خود استفاده  داستانی را جهت انعکاس اوضاع وخامت بار جامعه وقت مراکش و

های پیکارسک ، تحلیل محتوایی شاخصهشده است انجام. هدف اصلی این جستار که به روش توصیفی تحلیلی کرده است
-گانه، ماجرای زندگی محمد گانه شکری است. این سهمعروف به سه« الخبز الحافي، الشطار و وجوه»های در رمان

 یلا در لابهکند و نویسنده، مشکلات طبقه محروم جامعه وقت مراکش را را از آغاز تا پایان روایت می -وی داستانپیکار
گانه شکری را در های محتوایی که سههای جستار، حاکی از آن است که برخی از شاخصهکشد. یافتهآن، به تصویر می

گرایی انتقادی، سفر، فقر و نیازمندی قهرمان داستان، بیکاری، آوارگی عاز واق اند عبارت ،دهدزمره رمان پیکارسکی قرار می
گران و کلاشان، طغیان و سرکشی بر ضد قوانین و آداب و وار و همنشینی با حیلهگرایانه و دیوانههای پوچو ماجراجویی

سیاه. از آنجا که آثار ادبی عموماً  های اجتماعی و مفاسد اخلاقی و طنزرسوم اجتماعی، هجو جامعه و مردم، بیان نابسامانی
گانه شکری نیز به و سه ها در زندگی افراد استعمیق آن تأثیرو  برخاسته از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه

تواند بسیاری از جوانب جامعه وقت مراکش را برای بنابراین پرداختن به این موضوع می ؛شده استهمین اساس نگاشته 
 آشکار سازد. خواننده
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 مقدمه  .1
پردازد و ها مینشینان و مشکلات آننویسی است که به جامعه حاشیهپیکارسک سبکی در داستان

هستند  افرادی ،کنندکند؛ کسانی که در حاشیه جامعه زندگی مینشینان توجه میبه فقرا و حاشیه
توجهی جامعه بلکه در نتیجه محرومیت ناشی از بی ؛نشینی ندارندکه خود تمایل به حاشیه

شود، ای داستانی اطلاق میاند. اصطلاح پیکارسک که بر گونهمرکزی، به این وضعیت تن داده
، برای نخستین بار در قرن شانزده میلادی در اسپانیا  ظهور کرد و از آنجا به فرانسه، آلمان

کند که پیکارسک داستان قهرمانی از طبقات پایین را تعریف می»انگلیس و آمریکا انتقال یافت. 
 نیا یسینو داستاناهمیت رمان پیکارسک در  (.39: 1389)سیبر،  «کندای فاسد زندگی میدر جامعه

یری گدر شکل ژهیو بههای داستانی پس از خود چون رئالیسم و که در به وجود آمدن سبک است
ترمسی و شرح  عصا کشزندگانی »فراوانی داشته است. کتاب  تأثیررمان به معنای امروزی 

نویسی ای ناشناس در اسپانیا پیشگام داستان( اثر نویسندهم 1554) «های ویها و ناکامیکامیابی
 رود. نگارندگان در این مقاله،می به شمارسبک داستانی پیکارسک در جهان  یسنگ بناجدید و 

گانه او، به تحلیل محتوایی پس از تبیین تئوری رمان پیکارسک و معرفی محمد شکری و سه
 های پیکارسک در آن خواهند پرداخت.شاخصه

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1. 1

عمیق  تأثیرو  از آنجا که آثار ادبی عموماً برخاسته از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه
، بنابراین شده استگانه شکری نیز به همین اساس نگاشته و سه است ها در زندگی افرادآن

تواند بسیاری از جوانب جامعه وقت مراکش را برای خواننده آشکار پرداختن به این موضوع می
رمان  ۀای در حوز، تاکنون پژوهش قابل ملاحظهشده انجاممطالعات  بر اساسسازد و چون 

، برای بازشناسی این نشده استانجام  -شهور مراکشینویسنده م -پیکارسک و محمد شکری 
نوع رمان در آثار وی و شناخت بیشتر و بهتر وی و آثارش، این پژوهش امری ضروری احساس 

 شد. 
 تحقیق سؤالات. 2. 1

  است:سؤالات پژوهش حاضر در پی پاسخ به این 
  ؟اند کدم کرده استگانه شکری نمود پیدا های محتوایی پیکارسک که در سهشاخصه

 گانه خود چیست؟سبک داستانی پیکارسک در سه یریکارگ بههدف شکری از 
  تحقیق ۀ. پیشین3. 1

هری « پیکارسک داستان قلاشان»پیکارسک تنها کتاب مستقلی که وجود دارد کتاب  در خصوص
ای فارسی هها و مقالات زیادی نیز در زباننامهاما پایان ؛است فرزانه طاهری ۀترجم (1389) بریس

الروایة » مقالهها به این تحقیق عبارت است از: ترین پژوهشکه نزدیک شده است نوشتهو عربی 

ابتدا  که در آن حولیات التراث مجلهدر  شده چاپ جمیل حمداویاز  (2008) «البیکارسکیة أو الشطاریة
هان عرب را ارائه ظهور آن در اسپانیا، سپس کشورهای اروپایی و ج ۀتعاریفی از پیکارسک و نحو

آن از ادبیات کهن عربی و  تأثیرپذیریکند و های اساسی آن را معرفی میدهد و شاخصهمی
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نظران و ناقدان را در این خصوص بیان های موافق و مخالف صاحبمقامات را توضیح و دیدگاه
کارسک کند که به سبک ادبیات پیهای معاصر عربی را معرفی میکند و در ادامه داستانمی

شده  چاپو مقالاتی در مجلات عربی  ها نامه پایاندر رابطه با محمد شکری نیز  اند.شدهنوشته
صبری  نوشته (1997« )بنیة النصیة لسیرة التحرر من القهر» مقالهتوان به ها میآن هکه از جمل است
وای رمان اشاره کرد که در آن به صورت کلی به بررسی مضمون و محت الفصول مجلهدر  حافظ

الشطار پرداخته است. این مقاله در ذیل رمان الشطار چاپ شده است. مقاله دیگری با عنوان 
 ۀمجلدر نورالدین صدوق به قلم  (2004« )محمد شکری ۀالسیرة الذاتیة: قضایا الکتابة والتلقي حول تجرب»

نگارش کتاب  که باعث شده است هایی از شکری پرداختهچاپ شده که در آن به تجربه عمان
روایة البیکارسک خصائصها و تجلیاتها في الخبز »دیگری با عنوان  مقاله. شده است« الخبز الحافي»

. نویسنده شده استچاپ  منتدي الأستاذ مجلهدر  اللهاخالدیة جاب از  (2012) «الحافي لمحمد شکري

سپس زمان و مکان گیری رمان پیکارسک پرداخته در این مقاله ابتدا به مبانی نظری و شکل
الشخصیة في »ای با عنوان نامهدر پایان نجاح جفافله. کرده استروایت را در رمان مذکور بررسی 

شناسی شخصیت داستانی در دو رمان به نشانه (2014« )روایتي الخبز الحافي و الشطار، دراسة سیمیائیة
دفاع شده است،  محمد خیضردر دانشگاه نامه که ، در این پایانپرداخته است« الخبز الحافي و الشطار»

 ههای پیکارسک تنها به دو شاخصو از شاخصه شده پرداختهبه صورت کلی به ادبیات پیکارسک 
ادبیات پیکارسک در  یها فنها و و سایر ویژگی شده پرداختهفقر و مهاجرت در شخصیت داستان 

سوسیونصیة السرد »دیگری با عنوان  نامه انیپا. نگرفته استنامه قرار اولویت بررسی نگارنده پایان

شده دفاع  محمد خیضردر دانشگاه  نعیم بن أحمداز  (2010« )في روایة الخبز الحافي لمحمد شکری
شناسی روایت مورد بررسی قرار گرفته و در از منظر جامعه« الخبز الحافي»که در آن رمان  است

شده در رمان مذکور نیز بررسی  (کانخلال بحث، عناصر داستان )پیرنگ، شخصیت، زمان و م
ژیلا گلی توسط  (1399« )هاالمقارنة بین المضمون و البنیة في الروایتین الخبز الحافي و همسایه» مقاله .است

چاپ شده که در این مقاله، نگارندگان به  دراسات الأدب المعاصر مجلهطارمی و همکاران در 
اند و به صورت محدود و مختصر وا و ساختار پرداختهمحت رسی تطبیقی دو رمان مذکور از جنبةبر

شخصیت داستان و از بین عناصر نیز، زاویه دید و ساختار رمان را مورد  های فعالیتبرخی از 
دار اما در رابطه با موضوع پیکارسک در آثار محمد شکری که طلایه؛ اندبررسی تطبیقی قرار داده

 -بر اساس مطالعات صورت گرفته -رود می شمار هرمان پیکارسکی در ادبیات معاصر عرب ب
 .نشده استپژوهش مستقلی انجام 

  پیکارسک و مبانی نظری آن. 2

نشین و آرزوی مستضعفان و مستمندان را ادبیات پیکارسک ادبیاتی است که رویای جامعه حاشیه
در لغت به پیکارسک »کند. های زورگو و ستمگر منعکس میدر رهایی از سلطه تمامی قدرت

. در (1616: 1374/2)آریانپور،  «معنای وابسته به اراذل واوباش، شخص اوباش و آدم رذل آمده است
نوعی ادبیات داستانی است که در قرن شانزدهم میلادی در اسپانیا پدید آمد. »اصطلاح ادبی 

نانجیب است. گر و پیکارو در اسپانیایی و معادل انگلیسی آن پیکارون به معنی آدم دغل، حیله
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هویت، آواره، باهوش و در عین حال زیرک آدمی بی معمولاًشخصیت اصلی در روایت پیکارسک 
شود. نگاه طنزآلود به اجتماع، تک شخصیتی است که شخصیت وی به ندرت دستخوش تغییر می

 در واقع پیکارسک(. 153: 1378)داد،  «های روایت پیکارسک استبودن و حوادث مستقل از ویژگی
یک پیکارو، یک کلاش و از این جنبه شکلی از هجو اجتماع و اشخاص  خود نوشتسرگذشت »

های پیکارسک را داستان»این  بر . بنا(4: 1389)سیبر، « است ستهیز یمزمانه است که فرد در آن 
ن در ای» و قابل توجه اینکه ؛(12: 1389)خدابنده،  «توان ترکیبی از رئالیسم، کمدی و هجو دانستمی

زندگی طبقه متوسط و بورژوا با لحنی آمیخته به هجو و طنز و مطایبه به تصویر  غالباًنوع داستان 
و ماجراجویی از طبقه  سروپا یو بشود و اغلب شرح زندگانی آدم خانه به دوش می کشیده

کند. رویدادهای رمان امرار معاش می یبردار کلاهتهیدست است که با دریوزگی و مسخرگی و 
وقایع داستان هم ارتباطی چندان منطقی با  رشتهشود و از زبان اول شخص حکایت می مولاًمع

: 1394پور و همکاران، )شریف« آور، طنزآمیز و بدبینانه استیکدیگر ندارد. در واقع این نوع رمان خنده

242 .) 

و سوق های چوپانی های پیکارسک به انقراض داستانداستان»غنیمی هلال معتقد است که 
نویسی در باب آداب آن، داستان رانهیوهای زندگی کمک کرد و بر نویسی به واقعیتدادن داستان

و رسوم جامعه در مفهوم جدید متولد شد و بعدها با تحولی که در آن به وجود آمد به شکل 
د: گویحمداوی می(. 478: 1997)غنیمی هلال، « نویسی با محتوای اجتماعی تکامل یافت.داستان

گرایی انتقادی از خود نوشت یا در پرتو داستان واقع نامهیزندگداستان  ۀمتون به شیو اغلب این»
 یوگرافیاتو بو به همین دلیل داستان  شود ینوشته مزاویه دید اول شخص یا سوم شخص 

 درونی و تقابل آن ۀه داستان، در به تصویر کشیدن جنبشود که میزان تکیمیپیکارسک نیز نامیده
طنز هجوآمیز نیز  دهد. این سبک داستانی شکل گروتسک یاعینی و بیرونی را نشان می ۀبا جنب

های دروغین و تصنعی آن را تمسخرآمیز و کنایی، آداب و رسوم جامعه و ارزش ۀدارد که به شیو
اری را آن ظلم و زورگویی و فقر و ند واسطه بهدارد و ها پرده برمیگیرد و از آنبه باد انتقاد می

در جامعه  آنچههای انتقادی و شورش علیه های پیکارسک به دلیل ویژگیکند. رمانمحکوم می
گرایانه های واقعها و اصول و مبادی پست جامعه به رمانمحکوم کردن ارزشو مرسوم است 

 (. 13: 2019)حمداوی،  «اندتبدیل شده
ای اول اینکه پیکارسک پدیده»ارد: از دیدگاه هری سیبر؛ رمان پیکارسک سه ویژگی اساسی د
پردازد. دوم اینکه سبکی است در است ادبی، اثری داستانی که به عادات و زندگی کلاشان می

سوم اینکه  ؛ وهای دیگرای از آثار ادبی است متمایز از سبک، یعنی سنخ یا گونهیسینو داستان
نخستین رمان مهم پیکارسک رمان (. 6: 1389)سیبر، « خاستگاه آن در اسپانیای قرن شانزدهم است

های پیکارسک ونهـ. از دیگر نممانده استنام ـسنده آن گمـاست که نوی« لاثاریوی تورمسی»
اثر « الاغ طلایی»اثر سروانتس، « دن کیشوت»از ماتئو آلِمان، « گوثمان آلفارچه»توان به می

 .(243: 1394)شریف پور و همکاران،  شاهکار سباستیان برانت اشاره کرد« کشتی ابلهان»آپولیوس و 
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 . پیکارسک و دیدگاه اثرپذیری از مقامات عربی1. 2

شود که ممکن است ای میهای مختلف سبب به وجود آمدن انواع ادبیتعامل فرهنگی میان ملت
نویسی، بر ادبیات اروپا تأثیری گسترده داستان فنفن مقامه از نظر  .داشته باشندمشترکاتی باهم 

 .بوده استبخش روایات پیکارسک اسپانیایی گرایانه الهاماشته و از نظر هنری و سرشت واقعد
های مقامات و پیکارسک ادبیات عرب بر ادبیات اروپا و داستان تأثیردر زمینه  جیمز توماس مونرو

ز های نثری که اها و داستانها و آثار دیگری از قصههای مستقل و مجموعهحکایت»گوید: می
به سزایی در تغییر و  تأثیرعربی به لاتین یا زبان کاستیلی و به ویژه به اسپانیایی ترجمه شدند 

توایی ـتار ادبی و محـاظ ساخـاز لح .(151: 1993)مونرو،  «اندتحولات ادبیات اروپایی داشته
راه یافتن های پیکارسک اسپانیایی وجود دارد. دلایل تاریخی هایی میان مقامات و داستانشباهت

های داستان تأثیرپذیری ها با فن مقامات، فرضیةاسپانیاییفن مقامات به اسپانیا و آشنایی 
هنرهای عامیانه عرب در  تأثیرادبیات پیکارسکی تحت »کند. پیکارسک از مقامات را تقویت می

آواره  نشین ویک طبقه اجتماعی از مسلمانان عرب حاشیه که هنگامیاندلس ظاهر شد. به ویژه 
به وجود آمد. افرادی که زندگی ولگردی و راهزنی و بیکاری و سرکشی علیه قوانین جامعه و 
قدرت حاکم را ترجیح دادند در حالی که در حاشیه جامعه مرکزی چه در اندلس و چه در سایر 

در پاسخ به این پرسش که آیا  .(19: 2019)حمداوی،  «کردندجهان عرب اسلامی زندگی می نقاط
باید گفت که پژوهشگران در  ؟پذیرفته است یا نه تأثیرمان پیکارسکی اسپانیایی از ادب مقامات ر

. گروهی کنندمی انکار آن را و گروهی  دییتأرا  تأثیرپذیری: گروهی این اند گروهاین زمینه دو 
علی و  عبدالمنعم محمد جاسمو  بدر احمد طهو  سهیر قلماویو  محمد غنیمی هلالچون 

ادبی  ۀکه به تقلید از مقامات عربی گون اند و معتقدندصحه گذاشته تأثیرپذیریبر این  عیالرا
جدیدی در ادبیات اسپانیا پدیدار شد که آن را پیکارسک نامیدند. دکتر شمیسا وقتی به روایات 

های پیکارسک خود به نظر من داستان»گوید: رسد، میپیکارسک و جایگاه آن در ادبیات اروپا می
: 1383)شمیسا،  «و محیل است باز دغلنویسی است؛ چون قهرمان مقامه هم مأخوذ از سنت مقامه

گر مقامه که ادبیات عرب در ادبیات غرب گذاشته از طریق شخصیت حیله یریتأثبیشترین  .(171
کارانه در اسپانیا شکل بگیرد و پس از آن به بوده که باعث شد ادبیات پیکارسک یا ادبیات دغل

برخی از پژوهشگران اسپانیایی نیز دیدگاه محققان  .(8: 1985)الراعی،  ایر کشورهای غربی راه یابدس
کنند و معتقدند که عرب درباره اثرپذیری رمان پیکارسکی از ادب مقامه عربی را تأیید می

ه نظر و ب کرده استادبی یعنی مقامه به ادبیات فارسی و ادبیات سایر مشرق زمین نفوذ  گونه این»
 «گذاشته است تأثیررسد که ادب مقامه همچنین بر نویسندگان اولین رمان در اسپانیا و ایتالیا می

محمد ، محمد انقار»توان به کنند میو تأثر را انکار می تأثیراز جمله کسانی که این  .(65: همان)
مستقیم مقامات در ناقد اسپانیایی تأثیرگذاری  انخل فلوریساشاره کرد.  انخل فلوریسو  جاسم

نکار در یک مقامه ا جز بهدر مقامات حریری  سرگذشت خود یکارسک را به دلیل نبود جنبةرمان پ
)حمداوی،  «داشته استسفر در ادبیات کهن یونان و روم وجود  شاخصهکند و معتقد است که می

 تأثیردر خصوص  های پژوهشگرانبنابراین بر اساس شواهد و قراین تاریخی و دیدگاه؛ (60: 2008
شروع و سرآغاز پیکارسک را در فن مقامه عربی  نقطهتوان بر رمان پیکارسک می فن مقامه
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)اندلس(، نویسندگان و روشنفکران اسپانیایی به  جستجو کرد که با ورود مسلمانان عرب به اسپانیا
ای در دبی به اندازها ۀشرح آن مبادرت ورزیدند و این گونتقلید از این فن پرداختند و به ترجمه و 

گذاشت که باعث ظهور رمان پیکارسک در اسپانیا شد و به دنبال آن جریان  تأثیرادبیات اسپانیا 
ادبی مقامه و پیکارسک  ۀشواهد تاریخی، دو گون علاوه بر. نویسی در اروپا متحول گردیدداستان

ر دارند که این های بسیاری با یکدیگهای ساختاری و محتوایی، شباهتاز لحاظ ویژگی
 کند.تأثیرگذاری را تأیید می

 نویسی عرب. پیکارسک و داستان2. 2

هرچند رمان پیکارسک در اسپانیا ظهور کرد و در آنجا شکوفا شد اما از آنجا به ادبیات اروپا سپس 
به ادبیات جهان منتقل شد، در ادبیات عربی نیز تعداد زیادی رمان پیکارسکی وجود دارد که اغلب 

شود. در ادبیات معاصر عرب مفاهیم و اصطلاحات بسیاری بر رمان میها در مراکش دیدهآن
دهند تا اصطلاح غربی آن ترجیح می جمیل حمداویای چون عده»شود. پیکارسک اطلاق می

محمد یعنی پیکارسک را به علت دقت دلالت وضعی و اصطلاحی آن حفظ کنند و برخی چون 
ای چون اند و عدهاصطلاح شطار را برگزیده اسماعیل عثمانیو  محمد غنیمی هلالو  شکری

محمد برند و برخی نیز چون کارانه( را به کار میدغل) یالیاحتاصطلاح رمان  علی الراعی
-ادیب تونسی اصطلاح ادبیات آوارگان یا ادبیات بینوایان، ادبیات گدایان یا ادبیات حاشیه طرشونه

دبیات نمود رمان پیکارسکی و تأثیرات آن در ا(.  15: 2015)صالح،  «انداطلاق کرده بر آننشینان را 
نویسی مراکش و از سوی دیگر در مشرق عربی )شام( داستان عرصهدر  سو کیمعاصر عرب از 

که این امر، به خاطر  بسا چه. بوده استاما آغاز تجلی و ظهور آن از مراکش ؛ است ظاهرشده
عام، به اثرپذیری مستقیم نویسندگان  طور بهخاص و اروپا  طور به نزدیکی کشور مراکش به اسپانیا

که این سبک نوشتاری  یطور بهگردد، نویسی غرب برمیمراکشی از ادبیات اسپانیایی و داستان
حمداوی، ) شودمیبه وضوح دیده محمد شکری، محمد زفزاف، بنسالم حمیش و محمد برادهدر آثار 

پیکارسک »گوید: داستانی در مراکش می بةدر رابطه با واقعیت تجر عبدالحمید عقار (.62: 2008
رمان باید در محتوا و  چراکه ؛ای خلاقانه استمایهیک سبک و اسلوب صرف نیست بلکه درون

ای باشد. به عقیده شده و حاشیه، فراموشزیانگ شگفتساختار به اموری بپردازد که برای مخاطب 
انداز کرد، بودن را طنین مسئلهقعی و اگونی چون فریاد خود واوی رمان مراکشی فریادهای گون

 . موضوعی که در رمانمانده بودنشینی خاموش حال آنکه این فریادها در گرداب حقارت و حاشیه

 «شده استمحمد براده محقق  «الضوء الهارب  ولعبة النسیان»محمد شکری و  «و الشطارالخبز الحافي »

نویسی پیکارسکی محمد شکری سرآمد داستان»؛ علی الراعیدیدگاه  اساسبر  (.71: 2005)توفیق، 
 .(9: 1985)الراعی، « رودکارانه در ادبیات معاصر عرب به شمار میگرایانه دغلیا داستان واقع

 . جایگاه ادبی محمد شکری3
 م 1935ستم بود که در سال محمد شکری یکی از مشهورترین نویسندگان مراکشی در قرن بی

های ادبی او در ابداعات و نوآوری 1966در شمال مراکش به دنیا آمد. از سال  الناظور منطقهر د
الآداب زمینه نقد ادبی از مجلات ادبی عربی، آمریکایی و انگلیسی شروع به انتشار کرد که مجله 
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تانش با انتشار اولین داس 1966ها بود. شکری مسیر نویسندگی خود را در سال لبنان یکی از آن
به اتحادیه  1973شروع کرد و در فوریه  الآدابدر مجله لبنانی  «العنف علی الشاطئ»با عنوان 

چاپ شد که  «الخبز الحافی»نخستین رمان او با عنوان  (.4: 2006)شکری، نویسندگان مراکش پیوست 
علت اصلی شهرت شکری است. این رمان در زمان چاپ، در مراکش و جهان عرب به دلیل 

عت وجسارت در اعترافاتی که در خصوص شکستن تابوها و رد مردسالاری در آن بیان شده شجا
کرد. به همین دلیل در مراکش و بسیاری از کشورهای عربی ازجمله  به پابود سر و صدای زیادی 

مصر ممنوعیت انتشار گرفت. در اواخر دهه هشتاد، شکری بخش دوم رمان الخبز الحافي را با 

رو روبه شده بودچاپ کرد اما این رمان با ممنوعیتی که رمان نان خالی مواجه  «ارالشطّ»عنوان 

چاپ شد. برخی از ناقدان معتقدند  «وجوه»گانه اتوبیوگرافیک شکری با عنوان نشد. بخش سوم سه

توان آن را ادبیات گذاری کرد که میادبیات جدیدی را پایه «الخبز الحافي»که شکری با رمان 
)احمد خلیل، به علت بیماری سرطان درگذشت  م 2003ربی نامید. سرانجام شکری در افشاگر ع

 .(1637: 3ج ، 2003
 گانه شکری. معرفی سه4

خود  زندگینامههای ترین کتابیکی از مهم (الخبز الحافی، الشطار و وجوه)گانه شکری رمان سه

گانه، . شکری در این سهده استشداستانی پیکارسکی است که در تاریخ ادبیات عرب ارائه  نوشت
کند که داستان گوید و به عبارتی داستانی را روایت میاز زندگی و سرگذشت شوم خود سخن می

اینکه اتفاقات رمان و فضای داستانی آن در مراکش صورت  رغم یعلواقعی زندگی خودش است. 
ز فشارهای زندگی و اما تصویری کلی از جوامع عربی است که در آن شهروندان ا گرفته است

برند. شکری در این رمان درد و رنج جوان مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می
کشد که از شدت بدبختی و ظلم و فقر و نداری در زمان اشغال مراکش روستایی را به تصویر می

لی به نالد. به همین دلیل در جستجوی یک تکه نان ولو خشک و خاتوسط اسپانیا و فرانسه می
های این رمان این آورد. از ویژگیو دزدی و میگساری روی می یبردار کلاهکار سفر و ولگردی و 

است که به سبک رمان پیکارسکی نوشته شده است و مبتنی بر گفتمان اتوبیوگرافیکی یا 
است و از دیدگاه روایی درونی، واقعیت موجود در جامعه مراکش را افشا  خود نوشتزندگینامه 

گانه شکری را یک اثر گیرد. علت اینکه سههای آن را به باد انتقاد میکند و رسواییمی
کند. به طور نامیم این است که زندگی یک پیکارو را از آغاز تا پایان روایت میپیکارسکی می

که زندگی  شمار آوردوار و سند رسمی و موثقی به گانه را متونی گزارشتوان این سهکلی می
 کند. کری را از کودکی تا پیری برای خواننده ترسیم میمحمد ش

 شکری ۀگانمان پیکارسک و نمود آن در سههای ر. ویژگی5
تانی دیگر متمایز ـهای داسشود که آن را از گونهمایز میـهایی مترمان پیکارسکی به ویژگی

ا رنج و دردهای گرایی انتقادی، مهاجرت و سفر و رویارویی قهرمان داستان بواقع. کندمی
گوناگون، توسل به مکر و حیله برای کسب مال و رسیدن به مقصود، فقر و نیازمندی قهرمان 

های اجتماعی و مفاسد اخلاقی، داستان، بیکاری و سرکشی قهرمان در برابر قانون، بیان نابسامانی
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گرایی، م، دروننشینی و ظلم و ستشکستن تابوهای اخلاقی، اجتماعی و زبانی، بیزاری از حاشیه
روایی اول  فنرهایی از فلسفه پوچی و نگرانی وجودی و تباهی، جنبه اتوبیوگرافیکی و استفاده از 

شخص، ساختار اپیزودیک، خصوصیات گروتسک، روایت طنزآمیز و پارودی، ساختار ضعیف و 
ز اصطلاحات علمی پا افتاده، استفاده از نثری شاعرانه و سرشار ااستفاده از واژگان عامیانه و پیش

، اما است افتهیگانه شکری نمود های رمان پیکارسکی است که همگی در سهو ادبی، از شاخصه
گانه شکری مورد های محتوایی پیکارسک در سهدر جستار حاضر هدف آن است که شاخصه

 ند از: اعبارت هابحث و بررسی و نقد تحلیلی قرار گیرد. برخی از این شاخصه
 گرایی انتقادیع. واق1 -5 

به  .(43: 1400)حقایقی و همکاران،  گرایی آنهاستهای پیکارسک واقعمهم رمان یها مؤلفهیکی از 
جزئیات بسیار ریز داستان، »های پیکارسک بدین معناست که گرایی در رمان؛ واقعویکز دهیعق

پرده است و حوادث و بیصریح  کاملاًشود و لحن روایت آن میصادقانه در اختیار خواننده گذاشته
شده، در خصوص زندگی افراد سطح پایین جامعه است. به همین دلیل است که مورخان شرح داده

ها درجات سعی براین دارند که روایت پیکارسک را سندی اجتماعی ارزیابی کنند که به ادعای آن
 ,wicks)« کندد میگوناگون واقعیت عصر پیش از افول سیاسی و اقتصادی اسپانیا را باز تولی

گرفته از زندگی طبقات پایین  معمولاًگرایانه جزئیات واقع»ها در این نوع رمان (.246 :1974
-بنابراین پیرنگ داستان؛ (260: 1382)رضایی، « تاس ختهیآمو تا حدی با خشونت و زشتی  شود می

به  صرفاًهای پیکارسکی گرایانه است. نویسنده در رمانهای پیکارسکی پیرنگی رئالیستی و واقع
پردازد بلکه نگرشی انتقادی نسبت به حوادث و مسائل جامعه توصیف ریز جزئیات و حوادث نمی

گانه خود، از این توانمندی رمان پیکارسک استفاده کرده و با جزئیات دارد. شکری نیز در سه
تمر  1952مارس  30الیوم »کامل، اوضاع کشور و طبقه محروم جامعه را به تصویر کشیده است. 

. شکری با (118 :2000شکری،) «مارس الیوم المشؤوم 30اربعون سنة علی حمایة فرنسا للمغرب. لهذا صار یعتبر 
سازد و باورپذیری تر میگفتن این جملات داستان خود را به دنیای واقعی و روزمره نزدیک

دآوری این روز از استعمار کند. وی با یاخواننده را نسبت به موضوع و محور متن بیشتر می
پرستی را در روح جامعه و مردم و وطن تیمسئولکند تا حس خارجی و مستبدان داخلی انتقاد می

گوید که برانگیزد. در همین راستا از تظاهرات و شورش مردم علیه استعمار و استبداد سخن می
ه در راه آزادی و سرنوشت آورند بلکدیگر در برابر ظلم استعمارگران و مستبدان سر فرود نمی

بدأت الجموع تتجه نحو الحافلات العمومیة...الکبداني و أنا » گذارند:سرزمین خود قدم در راه مبارزه می

. در رمان (123 همان،)« اتجهنا مع الجماعة التي هاجمت طریق السمارین. حجارة تسقط علی الشرطي...

کشد که در اعتراض به امعه را به تصویر میهایی از واقعیت موجود در جنیز صحنه «ارالشطّ»
کفایت و بیرون کردن استعمارگران و محکوم کردن مستبدان و حاکمان بی پاشاهای سیاست

عمّال و مشرّدون یتجمعون في ساحة إسبانیا. الأصوات تصرخ في هیاج: لیسقط الباشا...لیسقط » .یابدنمود می

از وخامت و رکود اوضاع اقتصادی در شهر  «وجوه»ر رمان . نویسنده د(14، ب: 2000)شکری،  «الخونة
: شده استها و شکست خرده تاجرها گوید که باعث بسته شدن بسیاری از مغازهسخن می طنجه

)شکری،  «الأزمة الإقتصادیة أیأست کلّ التجاّر الصغار. الحیاة مازالت تدبّ في المدینة لکن مجدها الذهبي ضاع»
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کفایتی سران حاکم و دخالت گوید که در نتیجه بیحران اقتصادی سخن میراوی از ب (.70: 2002
استعمارگران خارجی به وجود آمده است و مردم به ویژه طبقات پایین و محروم جامعه را تحت 

 دهد.فشار مشکلات اقتصادی قرار می
 . نگاه هجوآمیز و انتقاد از جامعه2 -5

شخصیت اصلی رمان »نویسد: نویسی در این زمینه مینامه هنر داستانمیرصادقی در کتاب واژه
کند و در زندگی آواره خود با همه های مختلف جامعه معاشرت میها و طبقهپیکارسک با گروه

(. سلیمانی نیز در : ذیل پیکارسک1377)میرصادقی،  «کندشود و همه را هجو میرو میسنخ آدمی روبه
کند و های پیکارسک معرفی میرجسته و مهم رمانهجو را از عناصر ب« رمان چیست؟»کتاب 

اش به طبقات گوناگون شخصیت اصلی رمان پیکارسک با سادگی و کارهای فروتنانه»گوید: می
برد. رمان پیکارسک ها پی میهای اخلاقی آنکم به دنائت و ضعفکند و سرانجام کمخدمت می

نژادی را  -تماعی و همچنین امتیازهای قومیها، نقش اجاستفاده کرده، قالب مسئلهنیز از همین 
 (.22: 1366)سلیمانی، « کشد.به هجو می

گوید و با نگاهی هجوآمیز و منتقدانه آن را از زیبایی باران سخن می «وجوه»شکری در رمان 
باری برای فقرا توصیف ـگ غمـها را آهنها در سطلکشد و صدای افتادن چکهبه تصویر می

جمیل أن یسقط المطر لکنّه یصبح کارثة عندما تسمع القطرات تتساقط من السقف في »د: گویکند و میمی

. راوی در این عبارت زیبایی باران را به (23 :2002شکری، ) «خمسة اسطال بإنتظام: بلاق...بلاق... بلاق...
شان آب نشین که از سقف خانهگیرد و با کلامی هجوآمیز آن را برای فقیران کوخباد انتقاد می

کند و از فقر موجود در جامعه و نداشتن مسکن مناسب چکد مصیبتی دردناک توصیف میمی
 کند. انتقاد می

گانه خود به ویژه در بخش اول و دوم آن، از قوانین و آداب و رسوم غلط به شکری در سه
خیزد. به میکند و با آن به مبارزه برویژه مردسالاری موجود در جامعه وقت مراکش انتقاد می

گانه شکری وجود ندارد که با ای در ادبیات معاصر عرب همچون سهنوشته»عقیده صبری حافظ 
گانه شکری چالشی های اجتماعی را زیر پا بگذارد. سهها و محدودیتجرأت و جسارت ممنوعیت

ت حتی رحم اسو پدرسالاری و تلاشی برای خاتمه دادن به سلطان بی یمردسالاربرای رد اقتدار 
یک انسان است نماد  نکهیبر اپدر در این اثر علاوه (. 224: 1997)حافظ، « اگر آن سلطان پدر باشد

ای است کودک است و نماد خشم زمانه ریگ بانیگرشرایط و موقعیت سخت و جانکاهی است که 
ه راوی در این اثر، انزجار خود از جامع .(81: 1391 ،ی)عبد دهدکه روح کودک را عذاب می

کند و نمایانگر کینه و نفرت است، به مردسالارانه را که در رابطه وی با پدرش بروز پیدا می
سالاری نادرست همراه با خشونت و استبداد، مرد «الخبز الحافي»دهد. در رمان وضوح نشان می

نقش اساسی در تخریب شخصیت کودک و نوجوان در جامعه عربی دارد که در ادامه به تمایل 
دخل أبي وجدني أبکي علی الخبز. أخذ یرکلني » .انجامدآمیز زورگو میام از این پدرسالاری خشونتانتق

ویلکمني: أسکت أسکت أسکت، ستأکل قلب أمکّ یا إبن الزنا. رفعني فی الهواء خبطني علی الأرض رکلني حتی 

ای است که ندازهرحمي پدر به اگیری و زورگویی و بیسخت .(6:، الف2000شکری، ) «تعبت رجلاه
و تنها این راه   کشته استمحمد آرزوی مرگ پدر را دارد بلکه در خیال خود چندین بار او را 
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هوی علیّ بالعصا. عویت. شتمته في خیالي. یضربني ویلعنني »برای او مانده که در واقعیت نیز او را بکشد. 

این موضوع یک رویداد  (53 :، الف2000شکری، « )جهرا أضربه وألعنه في خیالي. لولا الخیال لانفجرت
دهد. سیاسی مهم است که تقابل و رودرویی میان قهرمان داستان و پدرسالاری را شکل می

اندیشد که با خشونت نمادین خود شکری از این طریق به یک الگوی پدرسالارانه استبدادی می
های تربیتی مستبدانه و عقده هاای که موجب زخمشود، خشونت استبدادی پدرسالارانهمی شناخته

شود. این موضوع شاهد مثال خوبی برای عقده اودیپ فروید در در ناخودآگاه جوان عرب می
-های او، در لایهحس انزجار و نفرت محمد نسبت به پدرش و زورگویی چراکهروانکاوی است 

ل خود پدرش را یاـبود بارها در خ آورد که باعث شده به وجود پیاودهای ذهن کودک، عقده 
گیرد، آرزویی که ؛ آرزویی که از ناخودآگاه او نشأت میداشته باشدشد و یا آرزوی مرگ او را ـبک

است.  شده لیتبدمحمد از انجام و تحقق آن در واقعیت ناتوان است و به یک عقده روانی در او 
داستان از  سرکشی و شورش علیه ظلم سران حاکم و جامعه مردسالاری در نزد محمد قهرمان

زورگویی و آزار و اذیت پدرش نسبت به او و مادرش و کشته شدن برادر کوچکش توسط پدر 
از پذیرفتن آن  نشأت گرفت و به مقابله با پدرسالاری و مردسالاری در جامعه مراکش پرداخت و

 ونتـالاری و خشـشکری به ویژه بخش اول آن، انقلاب فرهنگی بر ضد پدرس گانه سهسرباز زد. 
 نویسی عرب به وجود آورد.نمادین آن در تاریخ داستان

که به او کشد خود اوضاع زنان را در بطن جامعه مردسالاری به تصویر می ۀگانشکری در سه
زن  شده استکه در رمان توصیف و تصویر  گونه هماندهد. جامعه را نمی اجازه حضور فعال در

از برد. یکی عدالتی جامعه مردسالار رنج میرابری و بیتابع و تحت اختیار مرد قرار دارد و از ناب
حق هر کودک یادگیری و آموزش علم است که بر اساس شواهد موجود در داستان،  نیتر ییابتدا

دختران مراکشی بنا به دلایلی چون فقر، بیماری، سیاست و تفکر غلط مردسالاری حق یادگیری 
خواندند. محمد پس از دریافت ر مدارس درس میو آموزش نداشتند و تعداد اندکی از آنها د

مشغول به کار شد که شرایط مدرسه  طنجه یها مدرسهمعلم در یکی از  عنوان بهمدرک ابتدایی 
في مدرسة الحيّ الجدید للبنین و البنات. أسندوا لي القسم التحضیري. القسم في » .کندتوصیف می نیچن نیارا 

طر في الشتاء و قد ینقّ قربها الضفدع. أکثر من أربعین تلمیذاً في کل سنة. جانب من الساحة براکة من خشب تق

های ای برای ماجراجوییاز طرف دیگر زن وسیله .(126 ، ب:2000شکری، « )عدد البنات لایتجاوز الأربع
رفت. تا جاییکه شان به شمار میها و غرایز جنسیای برای ارضای خواستهجنسی مردان و زمینه

شان شهر از گردشگران و جهانگردان و حتی نویسندگان مشهور برای ارضای نیاز جنسی بسیاری
که  است افتهی. زن در این اثر به عنوان ابزاری نمود بودند دهیبرگزرا محل اقامت خود  طنجه

تحولات و تغییرات جامعه مراکش و نوشتن تاریخ رمزآلود آن در دوره پس از استقلال مراکش را 
 کند. رصد می برای مخاطب

گانه بیشتر از زنان عفیف است. این مسئله به فساد و فقر تصویرسازی زنان بدکاره در این سه
شده ماعی ـلاقی و اجتـل اخـگردد که باعث رشد این معضو فحشای موجود در بطن جامعه برمی

س تا تصویر زن در این رمان آینه شفافی برای انعکا شده استای که باعث له. مسئاست
. وضعیت اجتماعی زنان در شده استاشتباهات بزرگی باشد که جامعه در حق فرزندانش مرتکب 
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رود می به شمارساز جامعه در فرهنگ مردسالاری های مسائل حاشیهآثار، یکی از نمونه گونه این
ای نسبت به زن دارند و زن را ابزاری برای آسایش و رفاه و امنیت مردان که دیدگاهی کلیشه

 پندارند.یم
 . طنز تلخ3 -5

دهد گیرند و این نشان میبرخی از انواع ادبی چون طنز و پیکارسک و کمدی در کنار هم قرار می
تر از تر و تباهبیند نازلدر آن می آنچهکه برخورد نویسنده با جامعه خود برخوردی انتقادی است و 

به حیوانی انسان ـازی جنـسغایت طنز را پاک دانیل دوفوکند. یم میـآن چیزی است که ترس
کند که استفاده می «Satyrو  Satire»برای تبیین غایت طنز، از همانندی دو واژه  دوفو»داند. می

در اساطیر یونان، موجودی نیمه انسان و نیمه حیوان بوده و غرض او از این جناس لفظی این 
« به حیوانی در انسان بستیزد و آن را اصلاح و آدم کنداست که لابد طنز باید بتواند با سیما یا جن

(Pollard, 1977: 2.)  نتیجه ادراک خنده شناسی؛ ای بر رواندر کتاب مقدمه نورمن مانبه عقیده ،
فکر  که چنانباید باشد یا  که چنانهست و  که چنانناگهانی تناقض موجود میان وضع چیزهاست 

خنداندن نیست بلکه انتقاد از  صرفاًبنابراین هدف طنز ؛ (59: 1364)حلبی، کنیم باید چنان باشد می
کند و نویسنده از طریق اوضاع و شرایط و افکاری است که از دیدگاه نویسنده جامعه را تهدید می

ایجاد تغییر یا جلوگیری از آن برآید. طنز و فکاهه به عنوان  درصددکند طنز نقادانه تلاش می
های نقد واقعیت موجود در و یکی از راه ینینش هیحاشتماعی در مقابله با سبکی رایج و سلاحی اج

 .شده استمتون داستانی تبدیل 
. به عنوان نمونه کرده استشکری نیز از این ابزار ادبی برای نقد جامعه و افراد آن استفاده 

 23لاب و انق جمال عبدالناصرو سیاست  ملک فاروقخانه از در قهوه عبدالمالکآنجایی که 
کردند، می دییتأزد و مردم عوام و بیسواد نیز سخنان او را باور و جولای برای حاضرین حرف می

عصبانی شده و محمد را از باب تمسخر و تحقیر  عبدالمالکخندد و محمد در میان کلام او می
نجیب و ا لست ولداً. أنت تتکلّم عن محمد أن»گوید: کند و محمد در جواب او میبچه خطاب می

جمال عبدالناصر کأنّک تقابلهما کل یوم و یتحدّثان إلیک عن أسرارهما السیاسیة. من أین تعرف 
شکری با استفاده از طنز و مطایبه نه تنها  .(218 ، الف:2000شکری، ) «کل هذه الأخبار عنهما؟

و جامعه  گیرد بلکه با این روش تمام کسانی را که در باب سیاسترا به تمسخر می عبدالمالک
گیرد. طنز و تمسخر او کنند، به تمسخر و انتقاد میبدون علم و دانش و جایگاهی اظهار نظر می

کند که در جهل و بیسوادی طنزی سازنده و نقادانه است او با این تصویر، از مردمی انتقاد می
، اقتصاد و اند که سیاستزنند و عقل خود را به دست سخنان افرادی دروغگو سپردهوپا میدست

کنند. محمد در جواب اوضاع اجتماعی کشور را با اندک سواد خواندن و نوشتن تحلیل می
گوید: خواند و میکند از باب طنز و تمسخر او را دروغگو میکه او را بیسواد خطاب می عبدالمالک

 «کذّاباً مثلکأنا أميّ و جاهل لکنّک أنت کذّاب. أفضل لي أن أکون أمّیاً و جاهلاً من أن أکون »
کند که باعث شکست و گمراهی گویانی توصیف میرا دروغ عبدالمالکشکری امثال  .(219: همان)

. دهدیی ترجیح میگو دروغبر مرام  بودن را شوند و در این میان نادان و بیسوادفکری مردم می
مخوانی ندارد بیند که با واقعیت همی عبدالمالکمحمد تناقضاتی در واقعیت موجود و سخنان 
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بالد که باعث گمراهی فکری کسی سوادی و نادانی خود میبنابراین با زبان طنز و استهزاء به بی
زند. ای که شناختی ندارد حرف نمیکند و در رابطه با مسئلهشود و بر ندانستن خود اقرار مینمی

سوادی که دارد خود را گوید که با اندک سخن می عبدالمالکدر مقابل با زبان طنز و تمسخر با 
در میان مخاطبان او فرد باسوادی  چراکهکند می اظهارنظرای داند و در هر زمینهدانای کامل می

با  لوشوالیاز زبان  «ارالشطّ»وجود ندارد که صدق و کذب سخنان او را بسنجد. شکری در رمان 
في »گوید: ود سخن میوخامت وضعیت موجزبانی طنز و استهزائی در نهایت نومیدی و یأس از 

. نویسنده با بازگردانی اتفاقات گذشته و (170: ، ب2000)شکری  «بلاد المواعید یموت الإنسان جوعاً
گوید که سرزمین تداعی خاطرات خود در زمان حال با زبانی تلخ و گزنده از سرزمینی سخن می

فقرا و  -ردم همان سرزمینای در آن محقق نشد بلکه مها بود، سرزمینی که نه تنها وعدهوعده
میرند. این عبارت از شدت فقر و نداری از گرسنگی می -نشینان و طبقات پایین جامعهحاشیه

ای تلخ و غمبار که قهرمان داستان و بسیاری از دار است اما خندههرچند در خوانش اول خنده
های بطن خود پرسشو این عبارت خبری، در  بودند دهیدمردم او این وضعیت را به چشم خود 

ها انسان به خاطر یک تکه نان خالی بمیرد؟ چرا سران بسیاری دارد که چرا باید در سرزمین وعده
درد به فکر اندیشند؟ چرا مرفهان بیکشور تدابیر لازم را برای رهایی از این وضعیت اسفناک نمی

 نیازمندان سراپا درد نیستند؟
 با رویدادهای گوناگون . سفر و رویارویی قهرمان داستان4 -5

 گونه اینهای های پیکارسک سفر و مهاجرت است. قهرماناصلی رمان یها مؤلفهاز دیگر 
شوند. سفر یکی از عناصر ها مدام در حال سفر هستند و با رویدادهای گوناگونی روبرو میداستان

جبار در آن قدم تان به اـاصلی آثار پیکارسکی است که در نتیجه شرایط بحرانی، قهرمان داس
رمان »گوید: در این زمینه می کزازیگذارد تا مسیر و شرایط زندگی خود را تغییر دهد. می

)کزازی و  «استپیکارسک در برگیرنده یک سفر طولانی است و این مضمون را از رمانس گرفته

 .(380: 1388سبزیان میرآبادی، 
ش آغاز ـتاهای مراکـوم در روسگانه شکری با انتشار قحطی در خلال جنگ جهانی دسه

ای نان برای زنده ماندن به ناچار به شهر شود. راوی به همراه خانواده خود در جستجوی لقمهمی
اش با سفر و مهاجرت قهرمان داستان و خانواده «الخبز الحافي»کند. رمان مهاجرت می طنجه

خبز کثیر. لن تبکي علی الخبز عندما  أسکت، سنهاجر إلی طنجة. هناک»گوید: شود آنجا که میشروع می

قهرمان داستان سفری را روایت  (.9، الف: 2000)شکری،  «نبلغ طنجة. الناس هناک یأکلون حتیّ یشبعوا
کند که به دنبال قحطی وگرسنگی در روستا اتفاق افتاده است و برای رهایی از این وضعیت و می

. مادر محمد، به کودک گرسنه خود که از شدت کندیافتن کار و امرار معاش به شهر مهاجرت می
دهد. کند، با این وعده دلداری و امید میگرسنگی و نبود حتی تکه نانی برای خوردن گریه می

گوید که پایانش نجات بخش خواهد بود اما پیکارو خردسال داستان در مادر از سفری برای او می
گوید: آور است آنجا که میاو وحشتناک و دلهرهبیند که برای مسیر سفر اتفاقات ناگهانی را می

، 2000شکری، « )في طریق هجرتنا مشیاً علی الأقدام رأینا جثث المواشي تحوّم حولها الطیور السوداء والکلاب»

بیند که برای یک کودک، بسیار ها و حوادثی را میسفری که در طول آن پیکارو صحنه .(10 الف:
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دن اجساد و لاشه چهارپایان در مسیر سفر که از گرسنگی هلاک ناخوشایند وترسناک است. دی
کنند این رویدادها، ها را تکه پاره میای که اجساد آنهای گرسنهاند و پرندگان سیاه و سگشده

 گذارد.سوء می تأثیردهد و در ناخودآگاه او خو جلوه میسفر را در تصورات ذهنی او دژم
داستانی است، پیکاروی  گونه اینهای اصلی ی از ویژگیسفر در جستجوی یافتن کار، یک

کند و به داستان شکری، مدام در جستجوی کار یا تحصیل علم از شهری به شهر دیگر سفر می
در  چراکهآید، های مجزا و مفصل از هم در ساختار داستان به وجود میتبع آن اپیزودی از بخش

به دنبال کار و کسب روزی است و در پایان آن هر بخش از رمان، قهرمان داستان در  شهری 
في الواحدة صباحاً رکبنا الحافلة الذاهبة إلی الناظور... تفو علی هذه »کند: بخش به شهر دیگری مهاجرت می

ای از افراد فقیر و . محمد به همراه پدرش و عده(51: همان)« الرحلة، رحلة الجوع...و وصلنا إلی وهران لیلاً
گذرانی شود سفری که برای تفریح و خوشمی وهرانستجوی کسب و کار راهی نیازمند در ج

پولی و بیکاری است به همین دلیل محمد از این سفر متنفر و نیست بلکه از شدت گرسنگی و بی
طرناک مواجه ـهانی و خـها و رخدادهای ناگوییـبیزار است. در طول این سفر با انواع ماجراج

 ماند. ها در امان میگری از شر آنحیلهشود که با زیرکی و می
 ها. به تصویر کشیدن کشمکش تراژدیک ناشی از تقابل ارزش5 -5

های های اصیل و ارزشگانه خود کشمکش تراژدیک به وجود آمده از تقابل ارزششکری در سه
وه و ای که به نوعی داستان تراژدی انسان معاصر و شکگانه. سهاست دهیکشپست را به تصویر 

های اصیل جای خود را به تم است که ارزشـعظمت و انسانیت از دست رفته در قرن بیس
شده اند و ناامیدی و فراموشی و سرخوردگی و غم و اندوه بر انسان چیره های پست دادهارزش
ربما کآبة ». کفایتی دیروز آدمی استو این غم و اندوه و ناامیدی امروز، حاصل غفلت و بی است

م هي ولیدة الأمس/ ربما النسیان المتخاذل لایسعفني/ من یستطیع أن یعید مجد اللقاءات/ في الحانات التي الیو

 نشیسرزمراوی بر گذشته خود و  .(66 :2002شکری،) «خرّبها التتر/ تلک التي أفرحتنا/ فیها الأحزان الجمیلة
ی حال آن خاطرات زیبای ول داشته استخورد که خاطرات نوستالژیکی در آن حسرت و غبطه می

های اصیل ت جای ارزشـهای پساند و ارزشتبدیل شده سوز جانشیرین، به غم و اندوهی تلخ و 
 رفته را برگرداند. یا در بخشی دیگر شکریاند و کسی نیست که بتواند این شکوه از دسترا گرفته

کشد که معه به تصویر مینشینان جاها را نسبت به روستاییان و حاشیهدیدگاه و تفکر شهری
 به وجوداد ارزشی و طبقاتی را ـشود و در ذهن او تضباعث سرخوردگی و انزواطلبی محمد می

بیني و بین أطفال الحيّ فوارق تجعلني أحسّ أنيّ أقلّ منهم رغم أن بعضهم بائس »گوید: آورد آنجا که میمی

ای که معیار در جامعه .(18: ، الف2000)شکری، « قتالةمثلي. ویقولون عنيّ: هو ریفيّ. جاء من بلاد الجوع وال
ارزش انسان بر اساس امور مادی و سطح طبقاتی او در جامعه تعیین شود بدیهی است که تضاد 

آید و باعث کشکمش و درگیری ذهنی ارزشی در میان افراد جامعه از طبقات مختلف به وجود می
همسایه با محمد پیکاروی داستان، رابطه دوستانه و  شود. کودکاندر نزد افراد طبقات پایین می

ها کودکی است که نگرند. کودک روستایی در ذهن آنصمیمی ندارند و به او با دیده حقارت می
و این نگاه کودکان ناشی از دیدگاه خانواده و جامعه شهری  آمده استاز دیار گرسنگی و فلاکت 

 نسبت به روستا وروستایی است. 
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به دلیل دزدی از باغ توسط صاحب باغ  یسالگ هفتمحمد در سن  «الخبز الحافي»ن یا در رما
شود و این اولین تجربه محمد از زندان است آنجا که افکار دستگیر و در انباری زندانی می

چون علت مهاجرت و فقر و نداری و  یسؤالاتشود. متناقضی در ذهن پریشانش مطرح می
أبي السجن تبیع أميّ  دخلی لماذا نهجر نحن الریف ویبقی آخرون في بلادهم؟»گوید: گرسنگی؛ آنجا که می

شکری، ) «الخضر تارکة إیاي وحدي جائعاً ویبقی هذا الرجل مع زوجته في منزلهما؟ لماذا لانملک ما یملکه غیرنا؟

کار و گردد، تقابل افدر این مونولوگ که محمد در ذهن خود به دنبال پاسخ آنها می .(21 :ب ،2000
شود که حتی ذهن های متناقض در بین طبقات محروم و ثروتمند جامعه مراکش نمایان میارزش

و شکری با استفاده از این مونولوگ  واداشته استرا هم به کشمکش و درگیری  ساله هفتکودک 
کشد و از زبان شکاف اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی موجود در جامعه مراکش را به تصویر می

 کند.از آن انتقاد می ساله هفت کودک
 های اجتماعی و مفاسد اخلاقی. بیان نابسامانی5-6

در خصوص بخش مهمی از متون خلاق و نوآورانه که متون عرفانی و صوفی و متون  عمداًقدما 
-اند و آن را نادیدههستند، سکوت اختیار کرده های عامیانه در زمره این متوننگاری و قصههرزه

دهند و تناقض میان های جامعه را در خود جای میهایی مغایر با ارزشند. متونی که ارزشاگرفته
الیوسفی، رسانند )و اخلاقی و دینی را به حداکثر خود می یشناخت ییبایزهای گفتمان انواع شیوه

-طشود که از این محیگرایی کثیف به ادبیاتی اطلاق میاصطلاح ادبیات پایین و واقع(. 5: 2002
اندیشه و ادبیاتی که در کف جامعه و »آورد. ای پیرنگ داستانی برای خود به دست میهای حاشیه

پردازد که مردم به دلایل کند و به تمامی مسائل و موضوعاتی میشهرهای بزرگ جستجو می
 (.208: 2015)صالح،  «ها بیم دارندهای موروثی از گفتن آندینی یا اخلاقی یا حفظ سنت

دهند. طرح مسائل گان سبک پیکارسک به موضوع بدن و نیازهای آن اهمیت بیشتری مینویسند
مربوط به مسائل جنسی در آثار پیکارسکی به اهمیت و جدی بودن واقعیت متناقض اجتماعی 

است که یک گفتمان فرهنگی را به همراه دارد  یشناخت ییبایزدارد. این مسئله یک گفتمان  دیتأک
عوامل محیطی کند. هنگی مفاسد جامعه و شکاف و تناقضات آن را آشکار میکه این گفتمان فر

های جنسی تواند باعث بروز بلوغ زودرس جسمی و جنسی در کودکان شود یعنی اگر محرکمی
ها قرار بگیرد و چون بلوغ عقلی در در محل رشد کودک زیاد باشد و او در معرض این محرک

تواند شود. این محرکات مینات جسمی در کودک میباعث هیجا نشده استکودک ایجاد 
این محرک در  بلوغ زودرس جنسی  تأثیرها یا تصاویر جنسی؛ که مستقیم باشد مثل دیدن صحنه

شود. بیداری زود هنگام حس شهوت جسمانی در وجود محمد پیکارو داستان شکری دیده می
خوابیدند و خانواده خود در یک اتاق میافتد که با اتفاق می یسالگ هفتپیکاروی داستان از سن 

او شبانگاه شاهد نزدیکی و عشق بازی پدر و مادرش بود. این موضوع آتش شهوت جسمانی را در 

في اللیل أیقظتني مثانتي الممتلئة. قبلات تصفق. لهاث یتلاحق. همسات حبّ. لحم » ؛ساختور میاو شعله

دوران  .(27 ، الف:2000شکری،) «بالحميّ. لهاث. قبلات. تأوهات... یصفق...ماذا یفعلان؟ لابدّ أن یکونا مصابین
بازی و نزدیکی والدین گیری شخصیت کودک است بنابراین دیدن عشقکودکی، دوران شکل

بسیار مخربی در ناخودآگاه کودک و  تأثیرشود. این کار باعث تحریک جسمی و جنسی کودک می



 16                                                                          35 یاپیپ ۀشمار، 1402،، بهار 1 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

اما شرایط خاص  ؛اساسی در کنترل بلوغ جنسی کودکان داردبنابراین خانواده نقش ؛ آینده او دارد
کند چرا که خانواده شکری اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اغلب این نقش را از خانواده سلب می

کردند که همه اعضای خانواده دگی میـیه جامعه و در یک اتاقی زنـدید در حاشـل فقر شـبه دلی
خوابیدند و به تبع آن مشکلاتی از این قبیل برای پیکارو یبه ناچار در کنار هم و در یک اتاق م

داد. در نتیجه اهمال خانواده در تربیت کودک و عواملی چون اضطراب و کمبود عاطفه از رخ می
حرام  واز شدت شهوت برای حلال  شود به طوری کهطرف والدین، محمد دچار بلوغ زودرس می

یا با زنان فاحشه و  .(33 :همان) «م و الحلال من الأجسامأستمني علی المحر» :ندکمی ییخود ارضا
شود. شکری حس شهوت را حتی در دوران روسپی برای ارضای نیاز جنسی خود همبستر می

بیند وقتی که دو زن روسپی همدیگر را ور میو دوران پختگی نیز در وجود خود شعله یسال انیم
ن تتحدثان بهمس. قبّلت الأکبر سناًّ الأخری بحمیمة. غبطتهما علی الحانة خالیة من الزبائن عاهرتا»بوسند: می

این مسئله بیانگر این است که تجربه محمد . (76 :2002شکری،) «تلک القبلة اللذیذة تمنیت لو کنت بینهما
شده در دوران کودکی و نحوه آشنایی و شناخت او از مسئله جنسی در ناخودآگاه ذهن او حک 

ور است. بلوغ جنسی های واپسین ذهن او شعلهسالیان دور باز در لایه که پس از گذشت است
روانی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در شخصیت محمد  -زودرسی که باعث اختلالات عاطفی

و علت شیوع آن  توان ظهور اروتیسم یا عشق شهوانی را در نزد  نویسندگان عرب. میشده است
ها و اقدام به ها و روسپیاش از تجربه خود با فاحشهگانهسه را به محمد شکری نسبت داد که در

. علت گفته استبازی با حیوانات و پرندگان سخن لواط و تجاوز به کودکان و حتی همجنس
 صرفاً کرده استگانه خود به طور گسترده موضوعاتی از این قبیل را توصیف اینکه شکری در سه

کند تا اهمیت نیست بلکه از خلال آن هدفی را دنبال می ارائه تصاویر و خاطرات جنسی پیکارو
خانواده و شرایط اجتماعی نقش مهم و اساسی در  که نیاموضوع را برای خواننده نشان دهد در 

گانه خود زنگ تربیت درست کودک و کنترل مسائل جنسی دارد و با بیان این موضوعات در سه
قی کودک را در جامعه مراکش و جهان عرب به خطر مشکلات عاطفی، روانی، اجتماعی و اخلا

آورد تا مسؤولیت خطیر خانواده و جامعه را در قبال تربیت و تعلیم کودک نشان دهد. صدا درمی
خود  ریگ بانیگرساز جامعه است و اگر به صورت درست تربیت نشود عوارض آن کودکی که آینده

 .اخلاقی به بار خواهد آوردهای اجتماعی و مفاسد جامعه خواهد شد و نابسامانی
 . فقر و نیازمندی قهرمان داستان 5-7

پدیده شوم فقر از ناهنجارترین دردها در زندگی است که در ابعاد مادی و معنوی زندگی فرد و 
و ویرانگری دارد. فقر از دوران گذشته تاریخ تاکنون، در اجتماعات  بار انیزجامعه، آثار و عوارض 
است. ندیشه و روان و جسم و جان آدمیان را دستخوش تباهی قرار دادهبشری بیداد کرده و ا

های پایین جامعه دانست و این جامعه است پیکارسک را باید داستانی درباره فقر و ثبت وقایع لایه
گانه شکری طنزی بر وضعیت اسفناک فقرا و جابجایی کند. سهکه فقر را بر پیکارو تحمیل می

با تصاویر فقر و  «الخبز الحافي»ای نان است. رمان ان دیگر برای تکهها از مکانی به مکآن
شود که نماد هر کودک و خانواده مراکشی طبقه گرسنگی قهرمان داستان و خانواده او شروع می

الجوع یؤلمني. أمصّ و أمصّ أصابعي. أتقیّأ و لایخرج من فمي غیر » .نشین آن زمان بودندپایین و حاشیه
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محمد، پیکاروی  .(9 ، الف:2000، شکری) «عاب. أری الناس ایضا یکون. المجاعة في الریفخیوط من الل
برد. این قهرمان کوچک داستان، شدت گرسنگی خود داستان، از انواع فقر مادی و معنوی رنج می

کشد. وی گاه از شدت کند، برای مخاطب به تصویر میرا که در میان اهالی روستا نیز بیداد می
بار فقر این است که فقیر گرایش به نابهنجاری و مکد. از آثار زیانی انگشتان خود را میگرسنگ

جارها و ـرود  و هنشا میـکند و برای یک لقمه نان دنبال هر زشتی و فحعفتی پیدا میبی
گذارد و به دنبال آن دزدی، تبهکاری، جرم، بزهکاری و های اساسی و اخلاقی را زیر پا میارزش

شود. همانگونه یابد و هنجارشکنی و رفتارهای ضد ارزشی زیاد میع فساد جنسی افزایش میانوا
کند تا از ها میهای اروپاییداناش سر در زبالهکه پیکارو برای سیر کردن شکم خود و خانواده

نا. زبل مزابل المدینة أحسن من مزابل حیّ» ها برای خود وعده غذایی به دست بیاورد.پسماند غذاهای آن

. این تصویر، تناقض و تضاد موجود میان طبقات (10: همان)  «النصاری أحسن من زبل المسلمین
کنند و گری و رفاه زندگی میای در اوج اشرافیدهد که عدهمختلف جامعه مراکش را نشان می

اولیه؛  ای قریب به اکثریت نیز در زیر خط فقر و بدون داشتن غذا و مسکن مناسب و مایحتاجعده
این  مسئله بیانگر شکاف طبقاتی موجود در جامعه عرب به ویژه مراکش است که از استعمار و 

-نیز با نشانه عرایشاست. شکری پس از بازگشت از کفایتی سران کشور نشأت یافتهاستبداد و بی

که از قطار  کند آنجاشود که دوران کودکی او را برایش تداعی میرو میهایی از فقر و نداری روبه
شود که از شدت فقر و نیازمندی در ایستگاه قطار ای مواجه میشود و با کودک پابرهنهپیاده می
 «قدام الحافلة التي نزلت منها اقترب مني طفل متسخ حافي القدمین في حوالي العاشرة من عمره» .کندکار می

فقر مادی پیکاروی داستان است  نیاز به غذا، مسکن و پوشاک همگی بیانگر (.5، ب: 2000)شکری، 
نصیب و محروم است و با سن کم خود که از شدت فقر از مایحتاج اولیه و  ضروری زندگی بی

هایی ها از راه کلک و دزدی باشد. فقری که حاصل تبعیض و موقعیتباید به دنبال تامین آن
ر مادی، پیکاروی علاوه بر فق .کرده استاست که نظام جامعه بر پیکاروی داستان تحمیل 

ترین شاخصه فقر معنوی، جهل و نادانی است؛ زیرا تا برد؛ مهمداستان، از فقر معنوی نیز رنج می
زمانی که کسی از شناخت و آگاهی لازم و صحیح، نسبت به هستی، جامعه و انسانیت برخوردار 

یجاد نماید. فقر نباشد به طور طبیعی قادر نخواهد بود تغییر و تحولی در اوضاع زندگی خود ا
یابد که در سن بیست سالگی هنوز چیزی از معنوی محمد نیز در نیاز به دانش و آموزش نمود می

با  مونیکداند و این ناشی از فقر مادی بر زندگی اوست. آنجا که پدر خانم خواندن و نوشتن نمی
ثني أبوها عن أصله حدّ»سواد است: بی محمدبرد که کند و به این موضوع پی میصحبت می محمد

الإسباني، تأسفّ حین أدرک أني لاأعرف القراءة و الکتابة بأيّ لغة./ سألني: لماذا إذن لم تذهب إلی المدرسة؟ /لا 

. (59، الف: 2000)شکری، « أدري. /أنا لم أهرب قط من المدرسة، إننا جد فقراء و المدرسة تکلّف هناک بعض المال
نیازهای  نیتأماو در  چراکهداند را علت مدرسه نرفتن خود میپیکاروی داستان، فقر و نداری 

بنابراین ؛ بپردازد و آموزشاولیه خود چون خوراک و پوشاک درمانده است چه برسد به یادگیری 
توان گفت که فقیر بودن فرد به هیچ عنوان نشانه کندذهنی او نیست؛ بلکه قرار گرفتن در می

دهد و او را قرار می الشعاع تحتادی، توانایی ذهنی فرد را شرایط محدودیت مالی و فشار اقتص
توان گفت که فقر مادی و فقر معنوی رابطه معکوس بنابراین می؛ دهدفردی ناتوان جلوه می
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آورد و فقر معنوی نیز باعث فقر مادی در فرد فقر معنوی به دنبال خود فقر مادی می چراکهدارند 
برد و ان به فقر معنوی خود ـ نیاز به آموزش و یادگیری ـ پی میشود. پیکاروی داستان در زندمی

 گونه همانگیرد تا با فقر معنوی خود مبارزه کند و تحولی در زندگی خود ایجاد کند. تصمیم می
رود و پس از گذراندن مدرسه و می عرائشکه در ادامه داستان محمد برای آموزش و یادگیری به 

شود و با غلبه کردن بر فقر معنوی خود، بر فقر علم مشغول به کار میدریافت دیپلم، به عنوان م
توان گفت که مبارزه با جهل و نادانی در واقع مبارزه با فقر بنابراین می؛ آیدمادی هم فائق می
 آید.می حساب بهمعنوی و فرهنگی 

 پیکارو و قرار گرفتن در مسیر نگرانی وجودی  ییگرا یپوچ. 8 -5

و باری و میل به  بند یب، ناامیدی، ییگرا پوچهای متناقض چون ای از ارزشمجموعهدر این رمان 
گرایی انتقادی به توان این رمان را در چهارچوب رمان واقعاند. میشدهعلم و دانش درهم آمیخته

معنی کلی آن و در چهارچوب رمان اگزیستانسیالیستی به معنای خاص آن قرار داد. شکری در 
روم جامعه مراکش سخن ـیف و طبقه محـود از ناامیدی و نابودی فرزندان قشر ضعگانه خسه
و چه بسا افراد باهوش و توانمندی  اند سرگردانگوید که در گرداب مشکلات و فقر و نداری می

کنند اما از طرف نظام حکومتی توجهی به در میان آنان وجود دارد که در حاشیه جامعه زندگی می
الأذکیاء جنوا أو هم یهذون في الشوارع والأحقّون بالبقاء هاجروا وکبلتهم الغربة بسلاسلها ». شودها نمیآن

شکری، ) «الثقیلة. کان یقول لي بینیس في أصیلة. ستأتي الأزمنة الردیئة. لکن متي کانت هناک أزمنة جمیلة؟

میان مرگ و زندگی داند و به تناقض زمانه و روزگار را نابودکننده می. شکری (134، ب: 2000
ش، بر سر قبر او گل و رسومـشان که پس از مرگ هـمنوع دهد و از مردم و آداباهمیت می

کند. محمد با بیان و تأکید اینکه زندگی و عمر آدمی بسیار کوتاه است، از آنها برند، انتقاد میمی
الأحیاء بنفس الزهور التی تزورون الزمن هو الهلاک. زوروا » خواهد که در زمان حیات قدر هم را بدانند.می

تی ـند که مرده پرسـککایت میـنویسنده با نقاب محمد از مردمی ش .(141: همان« )بها الأموات
بینند اما وقتی نوع خود را نمیاند به یاد هم نیستند و رنج و درد همکنند و تا زمانی که زندهمی
ریزند. نویسنده با این عبارت به دنبال میبرند و بر او اشک میرد بر سر مزار او گل میمی

ها ش است و از آنـرامون خویـان افراد پیـبرانگیختن حس بشر دوستی و عاطفه در دل و ج
ها بازگشایند. خود بشتابند و گره از مشکلات آن همنوعانخواهد تا فرصت دارند به یاری می

شود تمام هستی می ریگ بانیگره برد کشکری از حس پوچی و نابودی و نگرانی وجودی رنج می
من یحصي أیّامه کمن یحصي نبضات قلبه؟ ومن یتحسرّ علی زمن جماله کمن یقود سیارة »گوید: آنجا که می

راوی نگرانی و اضطراب (. 143، ب: 2000شکری، « )ملتفتاً إلی الخلف. إن أجمل ما في العالم یتدمرّ ویتلاشي
آور کهولت و گذر عمر است و روز وداع را ر خود پیامسپری شدن روزهایی را دارد که با گذ

اند. شکری با این عبارت از ملت های عالم رفتنیها و زشتیکند چرا که تمامی زیبایینزدیکتر می
های جهان چرا که همه زیبایی رفته استخواهد تا حسرت چیزی را نخورند که از دست خود می

زهای گذشته را بخورد از زندگی خود لذت نخواهد اند و هرکس که حسرت روهستی فنا شدنی
کشد که در انتظار نیز ناامیدی انسان قرن بیستم را به تصویر می «وجوه»برد. شکری در رمان 

و  رفته استهای انسان بودنشان از بین هایی که نشانهها را دفن کنند. انسانکسانی هستند تا آن
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هیاکل عظیمة حیةّ و أشباح أشخاص ینتظرون من » .ته استگرفها را یأس و ناامیدی سراسر وجود آن

توان پیام نویسنده را می(. 2002:93)شکری، « یدفنهم. مصلوبون و مشنوقون و من فقدوا ملامحهم الإنسانیة
مدرنیته که دنیای ماشینی و  ۀکه دور؛ چرادر این عبارت مرگ انسانیت و عاطفه تفسیر کرد

دوستی و عاطفه و انسانیت را از جامعه بشری زای آن حس نوعتکنولوژی را گسترش داد، در ا
 گرفت.

 . نتیجه6
و رویارویی قهرمان داستان با رویدادهای گوناگون، فقر و نیازمندی  گرایی انتقادی، سفرواقع

و  انهیگرا پوچهای آوارگی و ماجراجویی ،و بیکاری و سرکشی او در برابر قانون قهرمان داستان
گران و کلاشان، طغیان و سرکشی بر ضد قوانین و آداب و رسوم همنشینی با حیله وار ودیوانه

ها، بیان اجتماعی، هجو و انتقاد از جامعه و مردم، بیان کشمکش تراژدیک ناشی از تقابل ارزش
-های محتوایی پیکارسک در سههای اجتماعی و مفاسد اخلاقی و طنز تلخ از شاخصهنابسامانی

کند تا با استفاده از سبک داستانی پیکارسک، گانه خود تلاش میشکری در سهگانه شکری است.
تقابل و تضاد دنیای درونی و بیرونی شخصیت داستانی/ پیکارو و واقعیت جامعه را به نمایش 

-بگذارد؛ شخصیتی که نماد تمامی افرادی است که در کشمکش و آشفتگی جهان واقعی و بی

این سبک داستانی با صداقت  یریکارگ بهکنند. او با ر آن زندگی میهای حاکم بها و ظلمعدالتی
و جسارت تمام از گروه آوارگان و طردشدگان و طبقه محروم در جامعه مراکش به طور خاص و 

گانه شکری تعبیری از رد حقیقی واقعیت گوید. سهآوارگان در جامعه عرب به طور عام سخن می
ن و سرکشی بر ضد زندگی متداول و عامیانه و فقر کشنده و موجود و قوانین غالب آن و طغیا

و طغیان مادیت بر  ی و مردسالاری در خانواده و جامعهخشونت و بیزاری از خانواده و رد پدرسالار
 اخلاق انسانی است. 
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Keywords: 

Language is present in all areas of human societies and has long been the 
organizer of human relations at all levels of human life and the basis for the 
formation of relationships, reflecting the beliefs, views and experiences of 
human beings. Critical discourse analysis, which developed in the context of 
sociological ideas, has a social approach to language. The present article, based 
on Van Dijk's socio-cognitive Analysis Discourse method, deals with the 
discourse of exploring the poem"Al-arz,va Al-Jorh Allazi la yonfatah " by 
Amal Danqol, a poet committed to the Arab society.This research uses 
ideological square elements, a satisfied discourse ode. Considers social and 
considers it as a social structure and seeks to discover social inequality and the 
negative points of the dominant discourse and how to redefine the meanings 
and the content of the audience and explain the poet's ideology.considers the 
text of the poem as a socio-political discourse and considers it as a social 
structure that creates its own discourse through the superstructure elements of 
language and attention to the context of the dominant discourse in society. 
Redefining the meanings and contentment of the audience and explaining the 
ideology. He considers the literary work as a kind of action that is socially 
formed and instead of considering it as a kind of ideal and aesthetic harmony, 
he considers it as an example of a variable literary institution which is marked 
by words, indexing, syntactic constructions, rhetorical applications including 
metaphor and metaphor, engages in polarization and breaks the hegemony of 
the dominant discourse, thereby reflecting the unequal distribution of power in 
current society. As a result, it became clear that in this poem, the poet relies 
more on alienation to show the face of Israel and other colonialists and internal 
enemies (the Arab ruler) to the people of his society and to institutionalize the 
ideology of struggle in the minds of the audience. he tries to focus the audience 
on the reality and the world that exists, not the world that the poet wants to 
create. 
discourse analysis, language, power, society, ideology, Van Dijk 
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روابط میان  ۀهای زندگی جوامع بشری نمود دارد و از دیرباز در تمام سطوح زندگی بشر سامان دهند زبان در تمام عرصه

ها بوده است. تحلیل انتقادی باور، دیدگاه و تجربیات میان انسان ۀکنند گیری مناسبات، منعکس ها و زیربنای شکلانسان
یکردی اجتماعی به زبان دارد و به بررسی سازوکارهای آن شناسی تکوین یافته، روهای جامعهگفتمان که در بستر اندیشه

با تکیه بر  رو شیپپردازد و در پی آشکارسازی روابط پنهان اجتماعی است. جستار از خلال بافت سیاسی و اجتماعی می
 الأرض والجرح» ۀکاوی قصیدبه گفتمان کیدا ونشناختی  -اجتماعی ۀتحلیلی و در نظر گرفتن نظری -روش توصیفی
پرداخته لذا این پژوهش با کاربست ارکان مربع ایدئولوژیک، -عرب  ۀشاعر ملتزم به جامع -أمل دنقل« الذی لاینفتح

پندارد و به دنبال کشف نابرابر ای اجتماعی میگیرد و آن را سازهاجتماعی در نظر می -قصیده را گفتمانی سیاسی
 ازایدئولوژی شاعر است.  نییتب وبازتعریف معانی و اقناع مخاطب های منفی گفتمان مسلط در راستای اجتماعی و ویژگی

جای آنکه آن را نوعی هماهنگی ه گرفته است و ب طور اجتماعی شکل که به داندمیرا نوعی کنش  گفتمان شعری رو این
، یشاخص گذار، دار شاننواژگان  واسطه بهپنداشته که از نهاد ادبی متغیری  ایبداند آن را نمونه یشناخت ییبایزو آرمانی 
و هژمونی گفتمان مسلط را  زده دستبه قطبیت سازی ...و مجاز وهای نحوی، کاربردهای بلاغی اعم از استعاره ساخت

نتیجه مشخص  در وکشد می به چالش و تاباند یرا بازم امعه کنونیبا این کار توزیع نابرابر قدرت در جو  شکنددرهم می
 یداخلگران و دشمنان  اسرائیل و سایر استعمار ۀکند تا چهر سازی می بر غیریت یده، بیشتر تکیهگردید که شاعر در این قص

و در تلاش است مخاطب  ایدئولوژی مبارزه را در ذهن مخاطب نهادینه کند اش بنمایاند و حاکم عربی( را به مردم جامعه)
معادل  ایسروده همزاد  نیبسازد پس ا واهدخ یم عرکه شا ییایکه هست کند نه دن یو جهان تیرا معطوف به واقع

 .داده است زمان رخ نیکه در ا یحوادث یاست برا یرمزآلود
 

 شناسی، تحلیل انتقادی گفتمان، بافت، امل دنقل، قدرت، ایدئولوژی سبک
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 مقدمه .1
ای اجتماعی است که ارتباط  نیست؛ بلکه پدیده خودساخته، مستقل و ذات به قائمزبان فرایندی 

های ارزشی جامعه دارد و محیط اجتماعی در آن بازتاب  های اجتماعی و نظاما ساختتنگاتنگی ب
 برحسب تنها نهتواند بر روی زبان تأثیر داشته باشد و زبان  های جامعه نیز می یابد و ارزش می

بافت اجتماعی که  برحسباجتماعی، سن( بلکه   خصوصیات اجتماعی گوینده )نژاد، جنسیت، طبقه
 گوید: توان به سخن فاولر اشاره کرد که می می نجایاکند در  یابد نیز تغییر می آن میخود را در 

رود و  های اجتماعی به شمار می گذاری مقوله زبان مرکز فرایندی اجتماعی است و ابزاری بسیار مؤثر برای نشانه
بخشد و  ها را تبلور و استواری می  کند بلکه اندیشه صرفاً کلماتی برای مفاهیمی که از پیش وجود دارند فراهم نمی

: 1395کند، دارد )فاولر،  هایی که انسان به جهان تحمیل می ها یا تئوری ریزی افکار و اندیشه نقش اساسی در پایه

شناختی و ظهور ه پرواضح است با تکیه بر مطالعات زبانشد انیببه توضیحات  با توجه.(52-50
بلافصل قدم  طیو محعناصری فراتر از ساختار و بافت انتقادی، مطالعات این حوزه به  هینظر

عنوان  جمله به ۀدهند لیبا عناصر نحوی و لغوی تشک در تحلیل گفتمان دیگر صرفاًنهاده و 
بلکه فراتر از آن به  ؛سروکار نداریم (context)ترین مبنای تشریح معنا، یعنی زمینه متن  عمده

اجتماعی و غیره ، فرهنگیسیاسی،  (context situation) متن یعنی بافت موقعیت عوامل بیرون از
یکی از اهداف این بر این اساس تحلیل انتقادی گفتمان رواج یافته و  عنوانبا که  سروکار داریم

 رویکرد، نقد و آشکار ساختن منابع قدرت و سلطه اجتماعی از طریق استفاده از زبان

 نابرابری افشای و درکمنظور  بهاجتماعی را  قدرت مسلط توانندگران این حوزه میتحلیل است؛
پرداز نظریه کیدا ون .(187: 2019)حسن، بکشند  چالش به آن، برابر در مقاومت سپس و اجتماعی

نتقادی به مسائل اجتماعی و مشکلات ا هایبر این نظر است که پژوهش شاخص این حوزه
بر  پردازد و به شکل خاصمیجتماعی اهای قدرت و سلطه ناشی از عدم برابری اجتماعی و پدیده

سلطه و قدرت متمرکز است و در  یها دهیشده و ارتباط آن با پد نقش گفتمان و زبان به کار گرفته
: 2014،کیدا وندارد ) دیاجتماعی ناشی از سوءاستفاده از قدرت تأک یها یحقیقت به بررسی نابرابر

ها را با بافت اجتماعی و  آن ۀو رابط پردازد یهای متن و گفتار م به مطالعه استراتژیوی  (.38
آن است که این  شود یدهد آنچه از الگوی وی دریافت م مطالعه و بررسی قرار می سیاسی مورد

؛ دارد دیمثابه شرایط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمان تأک الگو بر نقش قدرت و ایدئولوژی به
بلکه گفتمان در  شوند یگفتمان بیان نم لهیوس فقط به ها یدئولوژیا :معتقد استهمچنین وی 

 ۀنظری بر دیتأک با حاضر ژوهشپلذا  (5: 1389،کیدا ون) نیز نقش دارد ها یدئولوژیبازتولید ا
 ارائه خود ایدئولوژیک مربع به توجه با که راهبردهایی براساس و کیدا ون شناختی -اجتماعی

 پرداخت. خواهد دنقل ملأ اجتماعی -سیاسی ۀقصید بررسی به داده
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 اهداف پژوهش ، ضرورت، روش ومسئله. بیان 1-1

کوشد نگرشی گفتمانی به ادبیات داشته  می ،شناختی گفتمان محور زبان یها بررسی که یآنجائاز 
در پی آن است که متون را با ارجاع به بافت فرهنگی و نظام ایدئولوژیکی آن متون و  وباشد 

 -با روش توصیفی رو شیپپژوهش کند؛ فسیر تود ما فرهنگی و نظام ایدئولوژیکی خ ۀزمین
و سازوکارهای  کیدا ونشناختی  -بافت بنیاد اجتماعی ۀای، نظریبر منابع کتابخانه اتکاتحلیلی و 

تنها  قرار داده؛ زیرا معتقد است دنقل ملموجود در این نظریه را ابزاری سودمند برای بررسی شعر أ
های زبانی  های دانش ت که ارزش و نقش مؤثر روش و یافتههای گفتمانی اس از رهگذر پژوهشی

از این رو متن شعری أمل دنقل به مثابه گفتمان در نظر  شود. و ادبی در تفسیر و نقد آشکار می
روشی راهبردی در تبیین  کیدا وندر مربع ایدئولوژیک  شده مطرحو سازوکارهای شده  گرفته

اصلی در این  مسئلهایدئولوژی نویسنده است،  میان متن و ۀرابط خواننده و میان نویسنده و ۀرابط
ایدئولوژی  بر شناخت دیتأکجستار ارائه خوانش جدیدی از شعر أمل دنقل و درک بهتر آن با 

است تا روشی جدید برای خوانش شعر معاصر و  در تلاش. نگارنده استشاعر و مناسبات قدرت 
 یات عربی و دانشجویان این رشته ارائه دهد.ادب ۀمندان در حوزدرک بهتر آن برای علاقه

 ، فرضیات پژوهشسؤالات. 1-2

 ی ذیل است:ها پرسشدر پی پاسخ به  رو شیپجستار  
قطبیت سازی و ایجاد  های زبانی موجبدهی نظام، چگونه سازمانشده انتخاب ۀدیقصدر  .1

 اند؟حاشیه رانی در این گفتمان شعری شده

 ه به قدرت مسلط چگونه در متن بازتولید شده و نمود یافته است؟ ایدئولوژی شاعر با توج .2

 چیست؟ أمل دنقل «ینفتح الأرض و الجرح الذی لا» ۀدیقص درگفتمان غالب .3

 و بر فرضیات ذیل متکی است:
 راهبردهای زبانی هستند که ازجملهفرایندهای استعاره، مجاز، نماد، تکرار و... در متن قصیده  .4

شعری به بازتولید، تأیید، اثبات یا  این گفتمان و در اند نقطه حساس معنا قرار دادهتمرکز را بر 
 .اند شدهمدنظر شاعر منجر  تشکیل ایدئولوژی

های زبانی خاص اقدام به غیریت سازی گفتمانی کرده و سعی در از  أمل با استفاده از ساخت .5
 دی دارد.سازی گفتمان خو برجسته بین بردن هژمونی گفتمان رقیب و

 اجتماعی است. گفتمان غالب در شعر أمل گفتمان سیاسی و .6

 پژوهش ۀ. پیشین1-3

روث وداك و میشیل  از« مناهج التحلیل النقدى للخطاب»به آثاری چون  گفتمان لیتحل ۀدر حوز
تحلیل » صلاح فضل، از« النص علم والخطاب  ةبلاغ»، عماد عبد اللطیف میو تقد همایر، مراجع

و گفتمان »از سارا میلز، « گفتمان»یک، دا وناز « مطالعاتی در گفتمان» از محمد المفتاح، «الخطاب
که بیشتر مبتنی  توان اشاره کرداز فرکلاف، می« تحلیل انتقادی گفتمان»یک، دا وناز « یدئولوژیا
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-الگوی نظری پژوهش می ۀنیزم درو  باشند؛ یمیین نظریات این رویکرد و تببر تعریف مفاهیم 

زهرا  ۀنوشت« کیدا تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون» ۀلمقاتوان به 
بر رویکرد تحلیل  دیکه با تأک کرده ( اشاره1393زرقانی در سال ) یدمهدیسحامدی شیروان و 

 ها تیبه بررسی داستان شغاد و روشن ساختن ایدئولوژی شخص کیدا انتقادی گفتمان و نظریه ون
و جاثلیق در موضوع نبوت بر مبنای  ع(های تمدنی در مناظره امام رضا )جلوه» ۀخته و مقالپردا

در که  (1396نوشته خانم زری انصاری نیا و انسیه خزعلی در سال )« کیدا مربع ایدئولوژیک ون
مناظره امام رضا با  کیدا تحلیلی بر پایه مربع ایدئولوژیک ون -این مقاله با رویکردی توصیفی

در  (1392صابر پور در سال )همچنین  ،اند اثلیق را تحلیل کردند و از ابزارهای زبانی مدد جستهج
بازنمایی شخصیت زنان  ۀنحو «بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من»ای با عنوان مقاله

 را بررسی کرده و از روش تحلیل انتقادی گفتمان برای بررسی متن و نظریه سیمون دوبووار در
تحلیل گفتمان انتقادی کتاب امریکن انگلیش فایل با » ۀمقالو باب جنسیت استفاده کرده است 

به بررسی  (1395زاده در سال ) کلثوم یاسمی و فردوس آقاگل ۀنوشت« کیدا استفاده از مدل ون
و بررسی  کیدا با توجه به نظریه ون این کتاب از منظر تحلیل انتقادی گفتمان یها یژگیو

 یها بررسی مؤلفه» ۀمقالهمچنین  ،لف پرداخته استمؤ هایاجتماعی گروه -های فرهنگیدیدگاه
شام بر اساس مدل  ۀهای ملی کشورهای عربی حوزهگفتمان مدار در مربع ایدئولوژیک سرود

ملی و  یها به بررسی سروده (1398در سال ) یآباد وسفیعبدالباسط  ۀنوشت «کیدا ون
 ها و میزان قدرت مسلط در جامعه توجهموجود در سروده یها گفتمان رانیو حاشیه یساز برجسته

نمادهاي پایداري در شعر » :اشاره کرد هاپژوهشتوان به این میدنقل  اما در ارتباط با أمل؛ کرده
سال چغازردی در  و اکرمعلی سلیمی  ۀنوشت(« مل دنقلأ مطالعه مورد پژوهانه:)معاصر مصر 

 ۀهمچنین مقال در شعر أمل متمرکز است. کاررفته بهد و رموز ( که بر شناخت نما1388)
( که 1391به قلم سید رضا موسوی و رضا تواضعی سال ) «مل دنقلأاسازواري، هنري در شعر ن»

ملامح التراث الدینی » نامه انیپا ؛ساختار به بررسی متناقض نماها در شعر أمل پرداخته بر هیتکبا 
میراث دینی  به شناخت( که 1390گارنده محبوبه عقیقی در سال )ن« والقومی فی شعر أمل دنقل

 ۀنوشت «مل دنقلأهایی از شناسی سرودهسبک» ۀنام یانپاو  پردازدمی مل دنقلأدر شعر  یقوم و
 درصددها بر چند قصیده و بررسی ساختار زبانی آن یهتک( که با 1393سال )در  زهرا سهرابی کیا

که بیشتر این مطالعات متمرکز بر ساختار . لازم به ذکر است استتبیین مضامین شعری أمل 
متن شعری و مطالعه موردی برخی مسائل زبانی در شعر أمل دنقل است اما تاکنون با کاربست 

الأرض » ۀبر رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان پژوهشی بر روی قصید اتکاو  کیدا وننظریه 
 صورت نگرفته است. «والجرح الذی لاینفتح
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 مفاهیم بنیادین.2
 تحلیل انتقادی گفتمان. 2-1 

 گفتمان چراکه استسه اصل گفتمان، جامعه و تاریخ  رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان مبتنی بر
بافت  ساختار آن مبتنی بر نوعی کنش اجتماعی و تاریخی است که به شکل خاص روش و

واسطه  به قدرت از استفادهسوء مسئله ویژه صورت به و دشدهیتول آن در که است اجتماعی
لذا در  ؛(101 :2019 )یطاوی، دارد مدنظررا  کاربردهای زبانی و امکاناتی که در گفتمان قرارگرفته

شده در جامعه یا همان شیوه بیانی از یک   بررسی زبان به کار گرفتههمان گفتمان   این رویکرد
و  استاجتماعی  یها تیفعال  امانج در اساسی عنصرا که زبان کنش اجتماعی است به این معن

 ها و اندیشه ،ها ارزش ایجاد تغییر درشناختی است که -ای از روابط اجتماعیبه مثابه شبکه
 .(18: 2014)بودرع، کندایفای نقش می های مردمآگاهی

 و وداکث دایک، رو وجود دارد رویکرد ون گفتمان سه رویکرد اساسی در تحلیل انتقادی 
ای منسجم همگن و  یا نظریه کدستیتوان همچون مکتبی  ل انتقادی را نمیتحلیلذا  فرکلاف

را سرلوحه کار خود قرار  شناختی مشخص و واحدی مورد اجماع تلقی کرد که دستورالعمل روش
 :این رویکرد دارای پنج ویژگی مشترک است یطورکل داده باشد اما به

نوعی فعالیت اجتماعی مهم  –کنند یرف )دریافت و تفسیر( م)خلق( و مص دیتولرا فعالیت گفتمانی که متون آن  -1
 .کند کمک می است،ها و روابط  آید که به ساختن جهان اجتماعی که حاوی هویت به شمار می

گفتمان نوعی فعالیت اجتماعی است که هم جهان اجتماعی را  شده: گفتمان هم سازنده است و هم ساخته-2
 .های اجتماعی است سازد و هم ساخته دیگر فعالیت می

 .دارد کیگفتمان کارکردی ایدئولوژی-3
 .قرار گیرد لیوتحل هیصورت تجربی مورد تجز اش به کاربرد زبان باید در بافت اجتماعی-4

آورد که به  داند بلکه خود را رویکردی انتقادی به شمار می نمی طرف یتحلیل انتقادی خود را به لحاظ سیاسی ب-5
 (.111-114 :1389)یورگنسن و فیلیپس،  تتغییرات اجتماعی اس لحاظ سیاسی متعهد به

 (socio-cognitive Analysis Discourse) کیدا وناجتماعی  -. نظریه شناختی2-2

کند که با برقراری پیوند میان سه مفهوم گفتمان، شناخت و اجتماع مثلثی را ترسیم می کیدا ون
در تحلیل « شناخت»او براي گفتمان است.  انتقادیمبنای رویکرد مطالعاتی وی در تحلیل 

میان ساختارهای گفتمان و  :بر این باور است وی است.انتقادي گفتمان اهمیت زیادي قائل 
واسطه شناخت فردی و  ها همیشه به ساختارهای اجتماعی رابطه مستقیمی وجود ندارد و آن

و  یشناس از مطالعات زبانشوند و شناخت حلقه گمشده بسیاری  اجتماعی به یکدیگر مرتبط می
به معناي رویدادي « گفتمان»واره،  در این طرح .(23: 2014،کیدا ون) تحلیل انتقادی گفتمان است

اي، متون نوشتاري و همچنین حرکات سر و دست، است که شامل تعاملات محاورهارتباطی 
-می یشناخت نهنشاهاي چاپي، تصاویر و هرگونه دلالت یا تصویرسازي هاي صورت، طرححالت

شامل شناخت فردي و شناخت اجتماعي است و بنابراین شامل عقاید، اهداف، « شناخت»شود. 
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مرکب از ساختارهاي  «جامعه»شود. بازنمودهاي ذهني مي ۀها، احساسات، رفتارها و همارزیابي
ین تک افراد اشاره دارد و دومي به روابط ب ساختارهاست. اولي به تعاملات تک خرد و کلان

 (.99- 96 :2001، کیدا ون) گروهي
و ی متضاد )ما ها یدوقطبرا در قالب  و جامعهها، افراد : که ایدئولوژیوی بر این باور است

 دهند.( یا )خودی و غیرخودی( سازمان میها آن

 یها های ایدئولوژیک یک استراتژی بسیار کلی است: درباره ما حرفگفتمان اکثر اساساً استراتژی متداول در
تری را ارائه داد که برای اینکه بتوان تحلیل ایدئولوژیک دقیق وهای منفی بزنید  اره دیگران حرفبدر/ مثبت بزنید

 یم:کنمی دیچهاراصل کلی تأکبر در دیگر ساختارهای ایدئولوژیکی گفتمان نیز قابل کاربرد باشد 
 .کنید دیبر نقاط مثبت ما تأک

 .دکنی دیبر نکات منفی دیگران تأک 
 .نکنید دیبر نکات منفی ما تأک 
 .نکنیم دیبر نکات مثبت دیگران تأک 

توان از آن در تحلیل و می مینام یمدهند که آن را مربع ایدئولوژیک  این چهار حالت یک مربع فرضی را شکل می
 (.68: 1393، کیدا ون) دتمام ساختارهای گفتمان استفاده کر

غی، تدوینِ لاتمهیدات ب، گزینشِ واژگانی ای متعددی چونمذکور را در راهبرده چهارگانهاصول 
را  «خودی»رفتاری  یها جست که کنشتوان میها  و سرفصلای، عناوین گزارهساختارهای 

 .(265:)همانکنند را منفی بازنمایی می «دیگری» یها مثبت و کنش

-ها، صحنهلوگ شخصیتتوان مواردي را به این مجموعه افزود مثلاً تنظیم دیادر متن ادبي، مي

ا، استفاده از صفات خاص، نظام تصویرگري شاعر، هتآرایي شخصیپردازي، نورپردازي، چهره
بروز و ظهور مربع  ۀعنوان زمین تواند بهاستفاده از امکانات مربوط به موسیقي کلام مي

 (.105: 1393)حامدی و زرقانی،  شود یایدئولوژیکي مذکور معرف

ی ها ساخت: عنوان، گزینش واژگانی، تدوین لیقبرخی راهبردهای متنی از در پژوهش حاضر به ب
قبل از ورود به بحث اصلی به معرفی چند مفهوم  اما میپرداز یمبلاغی  داتیو تمهای گزاره

 کنیم:بنیادین که در تحلیل انتقادی گفتمان اهمیت دارد اشاره می
 (power). قدرت 2-2-1

 به مفهوم قدرت وجود دارد:دو رویکرد متفاوت  یطورکل به

ابزاری برای به در این دیدگاه قدرت  .ابزاری انباشتی است ۀمثاب رویکرد غالب و رایجی که در آن قدرت به -1
کند و به شکل محدود در انحصار فرد یا افرادی خاص قرار داشته و  سلطه، کنترل، نظارت و سرکوب تقلیل پیدا می

 دیدگاه فوکویی نسبت به قدرت قرار دارد که موضعی کاملاً ،در مقابل -2. ودش قدرت اعمال می بر فرودستان بی
قدرت ازنظر فوکو بر تمام روابط درون جامعه سایه افکنده است و  .کند متفاوت نسبت به مفهوم قدرت اتخاذ می

، رانیضم) شود می بران و فرمانداران اعمال راهبردی است که در اختیار تمامی اقشار جامعه قرار دارد و بر فرمان
1378 :160.) 
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جریان مسلط تحلیل انتقادی گفتمان با تقلیل روابط قدرت به روابط سلطه و  :توان گفت میپس 
دیدگاه مدنظر نگارنده از مفهوم قدرت در  نکهیبر ا؛ علاوه متمایل به رویکرد اول است ،کنترل

 .استنیز همین این پژوهش 
 Hegemony)) یهژمون .2-2-2

 اند:آن از منظر تحلیل انتقادی گفتمان آورده در تعریف
 طرف کیهژمونی یعنی سلطه گفتمانی یا گفتمان مسلط در تحلیل گفتمان هژمونی یعنی گفتمان غالب که از

 کند. ایدئولوژی و معنا خلق می ،غالب است و از سوی دیگر به خاطر دسترسی به منابع قدرت ،صاحب قدرت
ها و منازعات اجتماعی با یکدیگر و  های رقیب در کشمشنامعنا، طرد گفتم دیتولها همواره در جهت بازناگفتم

گفتمانی بتواند بر  که ی)مسلط( تبدیل شوند. هنگام یعیتثبیت قدرت خود هستند تا آنجا که بتوانند به گفتمان طب

 .(103 :1392آقاگل زاده،گویند ) جامعه غالب شود چنین غلبه و سلطه گفتمانی را هژمونی می
است. این مفهوم هم برای تعیین  و جامعهلذا در ادبیات ابزاری برای تحلیل روابط میان ادبیات 

جایگاه نویسندگان و روشنفکران در جامعه بکار رفته است و هم برای تحلیل نقشی که نیروهای 
 .(466: 1388مکاریک، کنند )اجتماعی در متون ادبی ایفا می

 (Ideology) یدئولوژیا .2-2-3
ها و مبنای کنش و آن را باورهای بنیادین گروه رویکردی خنثی به ایدئولوژی دارد کیدا ون

گذارد و در سطح کلان با بافت یابد و بر گفتمان اثر میداند که با گفتمان هویت میاجتماعی می
 ی معتقد است:وموقعیت، جامعه و قدرت در ارتباط است؛ 

ه هستند، در سطح توصیف نظری، بخشی از افکار هر یک از افراد جامعه وابسته به جامع ذاتاً ها یدئولوژیا
های شناختی و اجتماعی هستند که در میان افراد ی دیگر آن نمود مشترکی از ایدهسطحشوند و در محسوب می

از  ها و تعاملات اجتماعی وشوند و در سطح کلان با موقعیتمحسوب می ها آنیک گروه نشر یافته و وجه اشتراک 
: 1393،کیدا اند )ون ارتباطها، قدرت و حاکمیت در ها، جنبشها، روابط گروهی، نهادها، سازمانسوی دیگر با گروه

122.) 

 ای از جنس قلممبارزه.3
میلادی که أمل در آن رشد یافت از وی فردی  1980تا  1942های شرایط جامعه در سال

به پختگی رسید در خدمت جامعه و  که گاهآنپذیر نسبت به جامعه ساخت؛ شعر وی  مسئولیت
وطنش بود همانطورکه خودش اذعان داشته است: کشف کردم برای فرد کافی نیست که تنها 

های فکری و فرهنگی که در آن شاعر باشد و توانا بر سرایش شعر بلکه باید نسبت به جریان
اهتمام بورزم  ها آنو باید به  ای نیست زمان وجود دارد نیز توجه داشته باشد و برای من هم چاره

اند: أمل قبل از هر چیز در رویکرد خود نسبت به  در مورد او گفته حق بهلذا  .(23: 1998)صادق، 
های وی به  مایه اصلی بیشتر سرودهاجتماعی است و درون –سنت یک شاعر کاملاً سیاسی

ین مسائل ژرف و تیزبینانه خورده است و نگاه وی به انحوی با موضوعات سیاسی و اجتماعی گره
 (.114: 1994)المساوی، است 
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 ههای مسلط و شیوارتباط با محیط، گفتمانزبان شعری امری مجرد و انتزاعی و بیازانجائیکه  
-ی سیاسیا سروده« الأرض والجرح الذی لاینفتح»  قصیده .(157: 1400)یعقوبی،  زیست شاعر نیست

کلی، به  طور میلادی سروده شده؛ به 1966شاعر در سال  اجتماعی است که در مرحله دوم زندگی
اند، اشاره دارد بیانگر وضعیت اسفناک مردم  های مختلف های عربی که در چپاول قدرت زمین سر

 .استخیانت حاکم ظالم خود قرارگرفته،  عرب که میان طمع غاصبان، متجاوزان و
 «الأرض والجرح الذی لاینفتح» ۀی انتقادی سرودبررس .3
 یعنوان گذار .3-1

گفتمان  ستیکلمات و جملات ن یگفتمان محدود به معن کی یمعتقد است: معنا کیدا ون
 نیتر مهم ایلب کلام  یاگوی هاسرفصل دارد؛ را هاو سرفصل نیعناو رینظ یتر جامع یمعناها

ها  لسرفص ست؟یکه گفتمان درباره چ ندگوییطور کل به ما م گفتمان هستند و به کیاطلاعات 
بر نکات خوب  میاند اگر بخواه شده هستند که به نحو احسن در گفتمان ارائه یعاتاطلا رندهیدربرگ

 نیاست که چن نیا میده یکه انجام م یکار نیاول میکن دیتأک گرانینکات بد د ایخودمان و 
ت با آوردن عبار زین دهیقص نیدر ا (67: 1393ک،یدا )ون میها مطرح کن را در سرفصل ینکات

گفتمان مسلط و  یو  شکستن هژمون تیقطب جادیا یدر راستا «نفتحیلا یذالأرض و الجرح ال»
 میشده است و از همان ابتدا مخاطب را با مفاه و مقاومت به کار گرفته زشیخ یدئولوژیاشاره به ا

ه ب یابیدست یاصل دیشده عنوان کل طور که گفته همان رایز کند؛ی)بحران، آشوب، وطن( مواجه م
آن است.  ریکنکاش و تفس یمتن برا یآن و ورود به ژرفا یها یژگیو شفتجربه شاعرانه و ک

و توجه ما را  کند یآن را مشخص م یمتن و محتوا تیچندگانه است که هو یها یژگیبا و یرمز
 (.34: 2002،ی)البستان کند یآن جلب م قیو عم یسطح یها دهیپد یابیبه رد

 یواژگان نشی. گز3-2

و اولین چیزی است که با  شود یاثر هنری استفاده م رعنوان ابزار بیان د کلمه بهبه اینکه  هبا توج
کشیم و شعر آن نفس میاز و  مینگر یاست که از آن م یا چهیسان در و به میشو یآن روبرو م

 در (174: 1996 )اسماعیل،و کاوش دائمی هستی از طریق کلمه است   کاوش دائمی در جهان کلمه
، برگرفته در را متن که گفتمانی میدان از واژگان فارغ از توان ینم گرید یل انتقادی شعر نیزتحل

دارای معنایی سیال هستند و در هر متن  ۀها و عوامل سازند مثابه نشانه یادی کرد زیرا واژگان به
 که ینجائآاند. از  یی یافتهمعنا تیهوهای گفتمانی،  یابند که با توجه به نیرو دلالتی خاص می

خاص تجانس  های مختلف گفتمان بسته به موضوع، هدف و عوامل دیگر با انواع واژگان  گونه
 (Unmarked)نشان  و بی (Marked)دار  نشان دودستهتوان به  دارند در این مقوله واژگان را می

د تقسیم کرد. قسم اول علاوه بر اشاره به مصادیق خاص، نگرش گوینده یا نویسنده را در خو
نشان تنها نمادی از واقعیت هستند و به مصادیق ذاتی یا تجریدی  دهند ولی واژگان بی جای می

)یارمحمدی،  اند که در اختیار زبان قرار دارنداقلام واژگانی نیتر و سادهترین اشاره دارند بنیادی
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معانی ضمنی،  ۀدار علاوه بر دلالت بر یک مفهوم خاص دربردارند های نشان اما واژه (؛63: 1383
بینی  گر طرز فکر، نگرش و جهان ارزش فرهنگی، اجتماعی و بار ایدئولوژیکی هستند که بیان

نشان دادن کارکرد این  نجایدر اباشند و هدف از مطرح کردن این مقوله  نویسنده یا گوینده می
مناسبات واژگان در خلق و تثبیت گفتمان خودی و تبیین هدف، نحوه و نوع ارتباط نویسنده با 

 قدرت است.
 )الأرض(در ارتباط با  القیظ، القارس، ظامئة، القاسی(مثل )ی دار نشان کلمات در آغاز قصیده شاعر،

ی( و خارجداخلی دشمنان )کار برده تا ظلم وستم ه عربی است ب شده اشغالی ها نیسرزمکه نماد 
کند و  دیتأکفی دشمان من بر نکات ورا به تصویر بکشد  اند روا داشتهکه بر سرزمین عربی 

 پیوند بزند. اش یشعری گفتمان اسیو سمخاطب را با بافت اجتماعی 
معنی صمَِیمُ الصیْف و هو حاقُّ الصیف و تقیَّظَ: إشتدََّ الحر قَائِظ: ]قیظ[ صَائِف، حَارَّ، به  )القیظ(کلمه  

أَبْرَدُ الصَّقیع  به معنی )القارس(آمده و کلمه  (456: 1414/7)ابن منظور،  مُحْتَدِم، مُتَضَرِّم، مُتَوَهِّج، مُتَأجَِّج
قَاسِیَةٌ: لا   غلیظ القلب و أَرضبمعنی  )القاسی(وکلمه  (170: 1414/6 ،)همان و أَکثره و أَشدُّ البَرْد

ي اللغة ف  قَستَْ  ؛ تأْویل قُلُوبُکُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِکَ  قَستَْ  تُنبت شیئاً و قال أَبو إِسحق في قوله تعالى: ثُمَ

إذا اشتدَّ به معنی ( ة)ظامئو کلمه  (181: 1414/15)همان،  الشدید  القَسِيُ: و  غَلُظت و یَبِست و عَستَ

اوج  و نقطهها وجه شدت در تمام این واژه توجه قابلاست؛ نکته  ( آمده116: 1414/1)همان،   عَطَشهُ
ویژه مصر را رهای عربی بههر چیزی است که در این متن برای بیان شدت وخامت اوضاع کشو

 :کندالقا می
الأرض مازالت، بأُذنیها دم مِن قرطها المنزوع/ قهقهةُ اللَّصوص تسوق هودجها ... و تترکها بلا 
زاد/ تَشدُّ أصابعُ العطش الممیت على الرمال/ تضیع صرختُها بحمحمة الخیول/ الأرض ملقاة على 

تسأل  /.../ و تزحف في لهیب القیظ!.. و تخرجه بلا ماءالصحراء ... ظامئة / و تُلقيِ الدلو مرَّات.
عن عذوبة نهرها/ و النهر سَمَّمه المغول/ و عیونُها تخبُو مِن الإعیاء، تستسقي جذورَ الشوك/ 

 (154: 1987)دنقل،  .. یطحنها الذبول.تنتظرُ المصیرَ المرَّ 

/ قهقهه دزدان اش شده کندههای هگوشوار به خاطرچکد( خون می) شیهازمین همواره از گوش»ترجمه: 
آورد / فریادش ها فشار میکند/ و انگشتان تشنگی کشنده بر ماسهراند و او را بدون توشه رها میکجاوه او را می

اندازد و شود/ زمین در صحرا تشنه، پرت شده است/ و دلو آب را چندین بار میاسبان گم می ههی( شدر )همهمه
مغول نهر را  که یدرحالپرسد/ خزد/ و از گوارایی نهرش میآورد/ و در شدت گرما مییبدون آب آن را بیرون م

کند/ طلب آب می های خارو از ریشه شوند(برهم نهاده میشود )سمی کرده است/ و چشمانش از خستگی بسته می
 «.کند(خرد میکند )کشد/ پژمردگی او را نابود میانتظار سرنوشت تلخ را می

های بازنمایی رابطه زبان و بافت موقعیتی در درون ساختار زبان از  ارزترین شیوهیکی از ب
ها بیانگر این  گیرد. شاخص صورت می (Discourse deixis) یگفتمانهای  طریق شاخص

کنند و  چگونه مشخصات بافت موقعیت گفتمان را کدگذاری و دستوری می  اند که زبان موضوع
 درواقعبیر و تفسیر کلام وابسته به تحلیل بافت موقعیت است. دهند که تع  همچنین نشان می
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، زمان یا آیند که مقید به بافت موقعیت بوده و به مکان می حساب بهها، عناصری زبانی  شاخص
ها  این شاخص (.117: 1392زاده،  آقاگلاند ) شخص اشاره دارند که از طریق بافت موقعیت قابل درک

ریف زمان فعل، قیود مشخص زمان و مکان، برخی افعال مانند شامل ضمیر شخصی، اشاره، تص
 ستندینآمدن، رفتن، بردن، آوردن و... اند و بدون در نظر گرفتن پارامترها بافتاری قابل تفسیر 

 (.143: 1394نورگارد، )
جملات ندایی،  )الذی(،اسم موصول  أنا، هم( و) ریضمااستفاده از  گذاری وشاخص أمل با

مرتبط تاریخی(  -فرهنگی جامعه )سیاسی، اجتماعی وها، مخاطب را با بافت موقعیتی  اسامی شخصیت
دارد  یکمهتکه معنای  دار )حارس( نشانی کرده، حاکم را با کلمه ساز تیقطببه  و اقدام کندمی

من در ذیل معنای آن آمده:  دیآ یممورد ندا قرار داده؛ زیرا گاهی کلمه حارس به معنای سارق 
أي سارق و هو ممَّا جاء على طریق التهکَّم و التعکیس و لأنَّهم   الحُرَّاسِ  من  حارسٌ  فلانالمجاز 

 فیهم السرقةُ، کما قال:  وجدوا الحرَّاس

  حارِسٌ مِنْ مِثلِه و هوَ  مُحترسٍِ و  مُحتَرِس هوَ  حارِسٍ  فواعَجَبَا من
 

رابطه  و نوعاکم عربی این شاخص گفتمانی هویت اجتماعی ح با .(121: 1971)زمخشری، 
 :گردد که شاعر در موضع مخالفت با گفتمان مسلط است یممشخص  و شاعراجتماعی میان او 
 /عصبِّني بالتاج/تشرینها القارس.../ و الأموي یقعى في طریق النبع:... إنَّي أنا الحجَّاج من أنت یا حارس؟/

امل الشهداء/ و لا یَتورَّعون، یؤذنون / و بعدها یتملَّکون، یضاجعون أر"… دون الماء رأسک یا حسین
أحببتُ فیک المجد و  هل ثبَّت الثَّقفيَّ/ قناعه المهزوز/.../ !/الفجر.../ لم یتطهَّروا من رجسهم/ فالحقَّ مات

یَمشي في مدائنک الملیئة بالذباب/ یسُقي القلوب عصارة  /الشعراء/ لکنَّ الذي سرواله من عنکبوت الوهم:
 (155-156: 1987)دنقل، الخدر المنمَّق

نشیند اموی در راه چشمه می گمان من حجاج هستم/ تاج بر سرم بگذار/ای نگهبان تو کیستی/ بی»ترجمه: 
شهدا  زنان وهیبو با  شوندمالک می بعدازآن/ و ...ع( در کنار آب مواظب سرت باش) نیحس)چون سگ(: ای 

نجاستشان را از خود پاک  که یدرحالگویند گاه اذان میدر صبحکنند و و پرهیزگاری نمی و تقواشوند/ می بستر هم
 تو بزرگواری و شاعران را دوست دارم/ به خاطراند/ پس حق مرد/ آیا ثقفی نقاب لرزانش را محکم کرد/ من نکرده

عصاره ضعف و  ها دلرود/ و به اما کسی که شلوارش از عنکبوت وهم است/ در شهرهای پر از مگس تو راه می
 «.نوشاند یم شده نییتزستی م

فکنی مشکلات و  اوقات، فرا ها، جهت تثبیت موقعیت خود و یا تداوم قدرت و گاهیگفتمان
نمایند.  سازی می سازی یا غیریت مسائلی که در جامعه با آن مواجه هستند، اقدام به قطبی

و مردم به ترس  هادادن گفتمان هراسی و سپس، ارجاع سازی یا دشمن سازی یعنی: رقیب غیریت
نمودن اذهان به غیر یا دشمنی، گویا  گفتمانی و یا متوجه از دشمن جهت ایجاد وحدت درون

ه عاشورا و ظلم امویان در حق امام اشاره به واقع (.118: 1392زاده،  گل )آقاهمیشه در کمین است 
لی است در جهت ی نوعی بیان استدلابه نحو )الثقفی، الذی، انا(های ع( در کنار شاخص) نیحس
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مسلط را در نگاه مخاطب  و گفتمانی که ایجاد کرده تا گفتمان خودی را محقَّ بند قطببر  دیتأک
 بنمایاند. غاصب

 . تدوین ساختارهای نحوی3-3

خنثی  در متون، امری طبیعی و ها آنچینش  از منظر تحلیل انتقادی گفتمان جملات، ساختار و
گیرند،  عی، قدرت و ایدئولوژی پنهان در متن شکل میهای اجتما نیست، بلکه درنتیجه کنش

غالباً ترتیب کلمات و نیز ساختارهای تبادلی جملات ممکن است بر گفته:  کیدا ونطور که  همان
در  رض(الأ) ةکلمدر این قصیده،  (.440: 1389، کیدا ون)عاملیت زیرساختی، معنایی دلالت کنند 

روند صدای که در ارتباط با گفتمان خودی بکار میجملاتی  گیرد و پذیر قرار مینقش کنش
گر به این یابد تا اشارهدر گفتمان شعری هویت میها( )ریضم ۀلیوس بهدستوری منفعل دارند و 

ما( ستم ) یخودمان ـمال قدرت بر گفتـمهم باشند که گفتمان مسلط با سلطه اجتماعی و اع
 دارد:ها( دلالت منفی )آن بر نکاتی به نحوکند و می

قهقهة اللَّصوص تسوق هودجها ... و تترکها بلا زاد/ تشدُّ أصابعُ العطش الممیت على الرمال/ تضیعُ 
صرختها بحمحمة الخیول/ الأرض ملقاة على الصحراء ... ظامئة / و تلُقِي الدلو مرَّات... و تخرجه بلا 

ه المغول/ و عیونهُا تخبو مِن تسأل عن عذوبة نهرها/ والنهر سَمَّم ...//و تزحف في لهیب القیظ!ماء
الإعیاء، تستسقي جذورَ الشوك/ تنتظرُ المصیرَ المرَّ... یطحنها الذبول/ من أنت یا حارس؟/ إنَّي أنا 

/ تحملها السفائن نحو «النفط»الأرض تُطوى في بساط  // تشرینها القارس... / عصَِّبني بالتاج..الحجَّاج.
 (.154-155: 1987)دنقل، رقصةً... و هدیَّةً للنار في أرض الخطاه :فکي تکونَ إذا تَفتَّحت/ اللَّفائ« قیصر»

ها کند/ و انگشتان تشنگی کشنده بر ماسهراند و او را بدون توشه رها میقهقهه دزدان کجاوه او را می» ترجمه:
و آب را شود/ زمین در صحرا تشنه، پرت شده است/ و دلآورد/ فریادش در )همهمه( شیهه اسبان گم میفشار می

پرسد/ خزد/ و از گوارایی نهرش میآورد/ و در شدت گرما میاندازد و بدون آب آن را بیرون میچندین بار می
و از  شوند(شود )برهم نهاده میته میـتگی بسـمانش از خسـمغول نهر را سمی کرده است/ و چش که یدرحال
کند(/ زمین خرد میکند )شد/ پژمردگی او را نابود میککند/ انتظار سرنوشت تلخ را میطلب آب می های خارریشه

و  گشوده شود/ شادی ها پارچه که آنگاهبرند تا ی قیصر میسو بهها آن را شود/ کشتیدر فرش نفت پیچیده می
 «.در زمین خطاکاران ی باشد برای آتشا هیهد

ال ساختارهای در ساختار نحوی یک جمله انبوهی از اشک :گفته است کیدا طور که ون همان
بر معنا استفاده کرد در یک جمله  دیاز آن برای تأک توان یممکن و جایگزین وجود دارند که م

یک جمله جملات معلوم و  را به ابتدای جمله آورد یا با تغییر ترتیب کلمات یا کلمه توان یم
تفاده کرد ایدئولوژیک جملات گفتمان اس یساز از آن برای برجسته توان یمجهول گرداند که م

خود را در آنچه گفتمان  تیقاطع یبا وجه اخبار یگفتمان شعر نیأمل در ا. (79: 1393، کیدا ون)
با  کند یم انیمخاطب ب یاند برا و ظلم و ستم در حق مردم مصر روا داشته انتیمسلط از خ

 .دهدیار مقر دیرا مورد تأک بیاستفاده از ناسخ )مازال( تداوم و استمرار ظلم و ستم گفتمان رق
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و ی تیکفا یببکار رفته بر رض( )الأدر ارتباط با کلمه  منزوع، مصهور، محلول(مفعول )اسم 
 کند و بیانگر تجربه فردی شاعر از قدرت مسلط بر جامعه است: دیتأکی حاکم عربی قینالا

ن / و بعدها یتَملَّکون، یُضاجعو…و الأموي یقعىَ في طریق النبع: دون الماء رأسک یا حسین
هل ثبَّت  !/أرامل الشهداء/ و لا یتورَّعون، یؤَذنون الفجرَ... لم یتطَّهروا مِن رجسهم/ فالحق مات

بوجه العربيَّ/ أحببتُ فیک المجد و الشعراء/ لکنَّ  .../الثقفيَّ/ قناعَه المهزوز؟/ فقد مضى تموز
بَ عصارةَ الخدر یمشي في مدائنک الملیئة بالذباب/ یُسقي القلو /الذي سرواله من عنکبوت الوهم

المنمق/ و الطواویسُ التي نزعتَ تقاویمَ الحوائط/ أوقفتَ ساعاتِها / و تَجشَّأت بموائد 
-157: 1987)دنقل، /فوق أکابر الأغوات منهم… تنتظرُ النیاشین التي یسخو بها السَّلطان...السفراء

156). 
 بعدازآن/ و ...ع() نیحسسرت باش ای  مواظبآب  در کنارچون سگ(: ) ندینش یماموی در راه چشمه »ترجمه: 

گویند گاه اذان میکنند و در صبحو پرهیزگاری نمی و تقواشوند/ می بستر همشهدا  زنان وهیبو با  شوندمالک می
/ من برای تو ...اند/ پس حق مرد/ آیا ثقفی نقاب لرزانش را محکم کرد/نجاستشان را از خود پاک نکرده که یدرحال

است/ در شهرهای پر از مگس تو راه  اما کسی که شلوارش از عنکبوت وهم اعران را دوست دارم/بزرگواری و ش
را از روی دیوار  ها میتقوهایی که و طاووسنوشاند/ می شده نییتزها عصاره ضعف و بیهوشی رود/ و به دلمی

هایی هستند که سلطان به مدال ی سفیران آروغ زدند/ و منتظرها بر سفرهرا متوقف کردند/ و  ها ساعتکندند/ و 
 «.ها آنهای بزرگ بخشد/ بر فراز داممی ها آن

کار  دهد و نکات منفی را برای دشمن به یی را شکل میها آنبا این عبارات، گفتمان ما و 
ستم روا کردند و زنان  و   پندارد که بر مردم ظلم ها می برد دشمنان را چون امویان و یا مغول می

پا داشتند. در ادامه به دشمنان داخلی )حاکم  ه کنیزی گرفتند. در حال نجاست نماز بهشهیدان را ب
 کند، کسانی که به بیگانگان تکیه کردند و امید واهی بستند. می ( اشارهطلب افراد فرصت و
 . تمهیدات بلاغی3-4

اسب برای کنایه بستری من ساختارهای بیانی چون تشبیهات، استعارات، مجازها، نمادها، طنز و
 رینی، معناسازی وـآف گذاری، ارزشهای فردی، ایدئولوژی، اعمال قدرت، ارزشبیان تجربه

آفرینی نیست بلکه بسان سلاحی  بخشی به تجربیات درونی فرد هستند و تنها ابزار زیباییهویت
 :گوید دایک می طور که ون در دست گوینده هستند همان

نظیر تکرار روساختی )لفظی( یا صنایع معنایی مانند استعاره ممکن ساختارهای بلاغی خاص در گفتمان، »
دهد که اطلاعاتی که برای ما ناخوشایند  است در مواردی تابعی از کنترل ایدئولوژیک بشوند این امر زمانی رخ می

یاری از گیرد. بس قرار می دیتأکدیگری مورد  ۀاطلاعات منفی دربار حال نیدرعو  شده دادهجلوه  تیاهم یباست 
کارکرد اصلی خود  عنوان بهشناسیم دارای این تأثیر خاص  را در چارچوب بلاغت کلاسیک می ها آنصنایعی که 

 (.449-450: 1389دایک،  )ون« هستند

در این قصیده شاعر با استفاده از استعاره، مجاز، نماد و جملات کنایی به مبارزه با گفتمان  
احساس مادری  رخلاف اکثر شاعران نسل اول که بیشتر برآغاز قصیده ب پردازد؛ در رقیب می

کنند زمین را نماد سرزمین عربی قرار داده که چون عروسی مورد غارت و تجاوز زمین تأکید می
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 خاطر تشنگی و به داده  دست ازاش را  با اراده دزدان قرارگرفته و بعدازآنکه مردان مخلص و
حالت  آورد واین معنی به خلق تصویر زیبایی روی می حال مرگ افتاده است، برای بیان ضعف به

کند، نهر نماد باروری اش را با تبیین حس تشنگی زمین بازنمایی می فقدان افراد باهمت در جامعه
وسیله مغول که نماد دشمنان است سمی شده یعنی دشمنان   است که به روبرکتیخ و رشد و
 اند. را از بین برده -ی آزاداندیشهاانسان –های عربی های رشد سرزمین سرچشمه

)قهقهة اللَّصوص تسوق هودجها، تضیع صرختها بحمحمة  هدف صنعت مجاز در عبارت
با  دنقل با این کاربرد مجازی و خلق جملات ادبی نیست بلکه امل آفرینی و تنها زیبایی الخیول(

در زمان حاضر را اجتماعی  -خواهد شدت وخامت شرایط بد سیاسیتوجه به گزینش واژگانی می
نسبت داده است تا هم  ضاع( )ساق وبه فعل  )قهقهه دزدان و شیهه اسبان(به تصویر کشد شاعر 

ها را برساند، دشمنان را بیان کند و هم اوج اضطرابات ناآرامی و خصومتشدت قساوت قلب 
خوبی بر  به )قهقهة وحمحمة(معنایی  درواقع این سازوکار بلاغی با توجه به با خاصیت آوایی و

 کند.نکات منفی گفتمان غیر خودی تاکید می
 تاریخی اشارات که آن بر علاوه. های تاریخی است شخصیت نماد و این قصیده پر از رموز و

 آن بر درپی تاکنون پی یونان از زمان که دشمنانش و مخاطب را با تاریخ عربی دارد وجود آن در
به  معطوف را مخاطب و داخلی وقایع تا پردازد می ارجیخ وقایع به کند و مرتبط می آمدند، وارد

دنقل به دلیل وجود  بسازد؛ امل خواهد می شاعر که دنیایی نه کند می هست که جهانی و واقعیت
قدرت مسلط گفتمان رقیب با بازنمایی تاریخ در قالب این روایت شعری از زمین، به بازگردانی 

از مقتل امام  مغولان تا عصر حاضر )زمان نفت( و تاریخ عربی از زمان سقوط بغداد به دست
گردد و با کاربرد  بازمی -زمان ابن سلول-سپس به زمان صدر اسلام حسین تا عصر برمکیان و

تباهی که بر امت عربی گذشته است را  مجازی زمین و سفر از گذشته به حاضر، حالت سقوط و
 ارزه با دشمنان جهت تحقق عدالت وتا بتواند ایدئولوژی خود که خیزش، مب کند مجسم می

بنابراین برای اشاره به ؛ بازگرداندن عزت عربی است را از خلال ساختارهای زبانی عینیت بخشد
 کند:استفاده می)حجاج( غصب حقوق مردم توسط حاکم کنونی از نماد  تجاوز، ستم و

الأرض تُطوىَ في  /ا القارس/ تشرینه... /عصَِّبني بالتاج..مَن أنت یا حارس؟/ إنَّي أنا الحجَّاج.
رقصةً... و هدیَّةً للنار  :کي تکونَ إذا تَفتَّحت/ اللَّفائف «قیصر»/ تحملها السفائن نحو «النفط»بساط 

و صارت حاملاً في .../ في أرض الخطاه/ .../ و السیَّاف یجلدها! و ماذا؟ بعد أن فقدت بکارتَها.
یغسل عارها القاسي... و لا ماء الفرات و الأموي  / لا النیلُ!عامها الألفيَّ من ألفین من عشَّاقها

 .(155-156: 1987)دنقل،  یقعىَ في طریق النبع.../ دون الماء رأسک یا حسین

/ زمستان این زمین بسیار .../تاج بر سرم بگذار...من حجاج هستم گمان یبتو کیستی ای نگهبان/ » ترجمه:
ها پارچه که آنگاهبرند تا ی قیصر میسو بهها آن را ود/ کشتیشسخت و شدید است/ زمین در فرش نفت پیچیده می

زند و چگونه؟/ ای باشد برای آتش در زمین خطاکاران/ و جلاد او را تازیانه میو هدیه ...گشوده شود/ شادی
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نه نیل  / و باردار شد در هزارمین سالش از دو هزارمین نفر از دلدادگانش/...اش را از دست داددوشیزگی بعدازآنکه
ع( در کنار آب ) نیحسچون سگ(: ای ) ندینشاموی در راه چشمه می /و نه آب فرات ...شوید/ننگ سنگینش را می

 «....مواظب سرت باش

کاربردهای استعاری در این قصیده نیز در ارتباط با ایدئولوژی و مناسبات قدرت 
شناخت انسان در زندگی  فهم وها با  استعاره مفهومی استعاره ۀاند زیرا در نظری شده گزینش
شیوه سخن گفتن یا  های ایدئولوژیکی هستند ومند دارای فرضدارند و متون گفتمان سروکار

مجموعه روابط قدرت است  کننده فشارهای عمیق ایدئولوژیکی و نوشتن ما درباره جهان منعکس
دئولوژی ونشان دادن تواند ابزاری مناسب جهت شناخت ایدهد میاستعاره که در زبان رخ می و

های جامعه باشد. بر این اساس استعاره تمثیلی که میان دو مفهوم زمین و  عدالتیها و بی نابرابری
 تغییر، ایجاد موجب و زبانی ابزاری است نه فکری صنعتی عنوان به گرفته دقیقاً کلئوپاترا شکل

 بیگانگان با ارتباط و کامح بداند عملکرد که گرددمی مخاطب اندیشه دگرگونی سازی و آگاهی
 داشت. نخواهد شکست جز ای نتیجه
 و آوردن دست به قیصر با ارتباط از هدفش زنی در تاریخ یونان که-أمل از ماجرای کلئوپاترا  

-اهدافش برسد به تا کرد نزدیک قیصر به و پیچید فرشی در را خودش لذا بود حکومتش تحکیم
 فرش در که هویت عربی کند می بازنمایی برعکس را حادثه این استعاری ترکیبی و بابهره برده 

 سرزمین آتش در برای باشد سرگرمی و هدیه تا شد فرستاده قیصر سوی به شد پیچیده نفت
 مهار و دارد منفی وجه آتش آمده: نمادها فرهنگ در و دارد منفی مفهوم اینجا در. آتش خطاکاران

 که است آتشی اهریمنی، آتش اهریمنی است، و اهورایی است، ابزار شیطانی عملکرد نیز آن
با این کاربرد نمادین، بهتر تجربه  (؛ و62 :1387/1)شوالیه وگرابرن،  برود تحلیل آنکه بی سوزاند می

 کند.سازی می ایدئولوژی مبارزه با دشمنان را باز مفهوم درونی و
سعی دارد « حجاج»بر خیزش است در برا که نماد نوزایی و« تموز»أمل با کاربرد اسطوره 

و صفت  برای حجاج )المهزوز(کاربرد صفت  ایدئولوژی خیزش و مبارزه را عینیت بخشد و
گفتمان رقیب را به حاشیه رانده است. گزینش  برجسته و برای تموز، گفتمان خودی را )العربی(
در ارتباط ها گرفته است زیرا اسطوره رانی گفتمان غیرخودی انجامحاشیه به خاطرها اسطوره

آیند آبشخورهای غنی برای شاعران در هر عصری بشمار می محکمی باتجربه شعری هستند و
 العاده نهفته در اسطوره، افکار و خارق گر ودستاوردهای فراوان آن و نیروهای الهام ۀواسط که به

 (.174: 1997)زاید، بخشند احساساتشان را تجسم می

و بعدها یتملََّکون، «/ دون الماء ...رأسک یا حسین...»و الأموي یقعىَ في طریق النبع: 
 !/یضاجعون أرامل الشهداءِ / و لا یتورََّعون، یُؤذنون الفجر... لم یتطَّهروا من رجسهم/ فالحق مات

 (155: 1987)دنقل،  !بوجه العربي .../هل ثبََّت الثقفيَّ/ قناعَه المهزوز؟/ فقد مضى تموز

 بعدازآنو  /...ع( در کنار آب مواظب سرت باش) نیحسچون سگ(: ای ) ندیشن یماموی در راه چشمه »ترجمه: 
گویند گاه اذان میکنند و در صبحشوند/ و تقوا و پرهیزگاری نمیمی بستر همشهدا  زنان وهیبو با  شوندمالک می
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کرد؟/ تموز با اند/ پس حق مرد/ آیا ثقفی نقاب لرزانش را محکم شان پاک نکردهخود را از نجاست که یدرحال
 «.ی عربی گذر کردچهره

)طواویس، ها و نمادهای منفی برای گفتمان رقیب مثل طورکلی شاعر با گزینش شخصیت به
)انصار، قریش، هایی مثبت چون  شخصیت ، اسطوره وو نماد حجاج، اموی، ابن سلول، قیصر(

رانی گفتمان رقیب  حاشیه سازی گفتمان خودی و برای گفتمان خودی به برجستهتموز، حسین( 
دشمان خارجی را بشکند و بر نکات منفی گفتمان مسلط  کند تا هژمونی حاکم عربی واقدام می

 کند. دیتأک
در عبارت کنایی )عنکبوت الوهم(  تشبیهی اضافه با استفاده از این قطبیت گفتمانی در متن

دبیر حاکم عربی و که کنایه از اعتماد بدون تفکر و ت م()الذي سرواله من عنکبوت الوه
 انگریو نمایابد سیاستمداران کنونی عرب به اسرائیل و سایر بیگانگان است بیشتر عینیت می

 ی اجتماعی است:و نابرابرقدرت مسلط 
یمشي في مدائنک  /أحببتُ فیک المجد و الشعراء/ لکنَّ الذي سرواله من عنکبوت الوهم:

المنمَّق/ و الطواویسُ التي نزعتَ تقاویمَ الحوائط/  الملیئة بالذباب/ یُسقي القلوبَ عصارةَ الخدر
/فوق … /تنتظر النیاشین التي یسخو بها السَّلطان… أوقفت ساعاتِها / و تَجشَّأت بموائد السفراء

 (158- 159: 1987)دنقل،  أکابر الأغوات منهم

بوت وهم است:/ در اما کسی که شلوارش از عنک من برای تو بزرگواری و شاعران را دوست دارم/»ترجمه: 
هایی که و طاووسنوشاند/ می شده نییتزها عصاره ضعف و بیهوشی دل و بهرود/ شهرهای پر از مگس تو راه می

هایی ی سفیران آروغ زدند/ و منتظر مدالها بر سفرهها را متوقف کردند/ و ها را از روی دیوار کندند/ و ساعتتقویم
 «.ها آنهای دام نیتر بزرگبر فراز بخشد/ هستند که سلطان به آنان می

 و مار میان واسطه و بهشتی پرندگان از است داشته وجود اساطیر در خلقت ابتدای از طاووس
 نماد. شد پنهان مار هاینیش میان شود، وارد بهشت به تا کرد اراده که شیطان آنگاه است شیطان

 1994عجینه،) است شیطان تصویر با نمقار و تکبر و رمز غرور. است گناه ارتکاب و معصیت کبر،

بیگانگان  اسرائیل و به اعتماد با که شده است گرفته کار به حکام با ارتباط در این نماد .(306: 1/
 را هاتقویم که اندهاییطاووس همان ایشان فراموش کردند، را مصر مردم شرافت و عربی اصالت

خوبی  این عبارات به .زدند آروغ سفره بیگانگان سر بر و کردند متوقف را هاساعت و کندند دیوار از
رقیب شده، أمل برای  گفتمان رانی حاشیه و طرد موجب کند وبافت موقعیتی جامعه را تبیین می

منافق به  طلب و فرصت افراد سودجو، اشاره به نابود شدن شرافت عربی به دست حاکمان نالایق،
 زمان در منافقین سرآمد سلول آورد، ابنروی میو ابن سلول  نمادهایی چون عنکبوت، طاووس

 نفاق در حاکم عربی و ۀکارگیری این شخصیت تاریخی برای نشان دادن خصیص به بوده پیامبر
ی ها یژگیبر و دیو تأکوسیله سازش با اسرائیل روا داشته  خیانتی که او در حق مردم کشورش به

 ی است:رخودیغمنفی گفتمان 
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یَسري بالوقیعة فیک / و الأنصار واجمة/ و  .../بین المؤمنین بوجهه القُزحيَّ «إبن سلول»أراك... و 
)دنقل،  / قد شوَّهته النار… / ملثَّماً یخطوُ!/ فَمَن یَهدیک للرأي الصواب؟..کلُّ قریش واجمة.

1987 :157). 
کار در تو حرکت ـو پی اش/ با نبردتهـبا چهره آراس نیمؤمن... و ابن سلول را در میان نمیب یمتو را »ترجمه: 

ی درست هدایت رأاند.../ پس چه کسی تو را به نظر و اند/ و همه قریش سکوت کردهکند/ و انصار سکوت کردهمی
 «.کرده است هیو کردارد/ آتش )چهره( او را زشت کند/ با نقاب گام برمیمی

است که أمل اعتقاد  که در عنوان آمده کنایه از زخمی )الجرح(توان گفت: کلمه بنابراین می
ماندگی، اضطرابات، درد و رنج، خیانت وعدم بصیرت که  نکرده همان جراحت عقب دارد سرباز

خواری دیگری  ننگ و اگر چنین باقی بماند بازهم باید منتظر عیب و پاک گردد و باید باز شود و
در برابر  مقاومت و و انقلابتبیین ایدئولوژی خیزش  درصددخلال عنوان سروده نیز  و ازباشیم 

 کند.دشمنان را بیان می
گردد و دارای تکرار در شعر معاصر عنصر پویا و فعالی است که موجب انسجام متن می

دهنده افکار مسلط بر متن و روابط لی است و همچون ویترینی نشانهای ساختاری و دلاپتانسیل
 در )الأرض( کلمه معنوی و لفظی تکرار (6: 1401)فراهانی وهمکاران،  م استلامیان اجزاء سازنده ک

 این. است مصر سرزمین قصیده این در اصلی هدف که دارد امر این بر قصیده دلالت کل
؛ کند می کمک متن کل انسجام به و دارند اشاره آن معنایی مرکزیت بر معنوی و لفظی تکرارهای

دارنده تمام  بر معاصر، در که نازک الملائکه معتقد است: تکرار در شعر عربی گونه همانزیرا 
را به مرحله اصالت برساند و این  تواند معنا را غنا ببخشد و آن های بیانی است که می توانایی

)الملائکه، تواند بر معنا سیطره کامل یابد که در محل و موضع خودش بکار گرفته شود  آنگاه می

مقاطع  ریو ساطلع آغازین قصیده در عنوان در م )الأرض( ۀدر این قصیده نیز کلم(. 263: 1974
ی گفتمان خودی بکار گرفته ساز برجستهی تکرار شده است تا در گاهمبتدا نیز  در نقششعری 

 را بیان کند.« وطن» مسئلهیعنی  دنقل املهمان دغدغه اصلی  درواقعشود، 
 نتیجه .4

 ؛از خلال خوانش انتقادی گفتمان شعری أمل دنقل مشخص گردد
فرایندی اجتماعی در خدمت، تولید معناست و دارای بار  مثابه بهدنقل زبان شعری أمل 

بازخوانی  این قصیده شود. رابطه مستقیم با روابط قدرت به کار گرفته میدر ایدئولوژیکی است و 
میراث و تاریخ و متذکر شدن  اجتماعی است تا وجدان عربی را با یادآوری -سیاسی گفتمانی

شان  خود به عظمت و مجد گذشته ۀخورد شکستی و توجهِ نسل سنت بزرگان عربی و اسلام
عنوان  بهمشخص گردید که در این گفتمان شعری واژگان  انقلاب تشویق کند. و به بیدار کند

مثابه  بهگیرند بلکه در متن و یک عامل زبانی/ گفتمانی در شرایطی ایستا مورد مطالعه قرار نمی
ای پیچیده و  شوند و رابطهگرفته می نظر در انجری در و پویا باز، گفتمانی محصول
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ایدئولوژی  انیب سازی گفتمانی،در جهت غیریت دار نشانو واژگان دارند  بافتپذیری با  نا بینی پیش
: استعاره، لیقبهای بلاغی از  در این قصیده گزینش آرایه .اندو انگیزش انسان عربی بکار رفته
 عنوان بهو  شده خارجاز شکل مکانیکی و جنبه تزیینی خود  ...مجاز، تشبیهات، کنایات، نماد و

لایه بافت موقعیت برای اعمال یا مقابله با  باکلانسازوکاری زبانی در عرصه اجتماعی در ارتباط 
 شوند. کارگرفته میمنفی گفتمان مسلط به و نکاتبر نکات مثبت گفتمان خودی  دیتأکقدرت و 

که با  استاش در دست اوست که در خدمت ایدئولوژی یسلاحدنقل چون  ملأشعر  واقع در
 پرداخته است. مسلطرانی گفتمان  ی گفتمان خودی و حاشیهساز برجستهایجاد قطبیت به 

 منابع
ول و السادس، السابع و الخامس العشر، طبعة ثالثة، ، المجلد الألسان العرب(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم )

 دار صادر. ،بیروت
دار الفکر  ،(، طبعة ثالثة، القاهرةالمعنویة ظواهره الفنیة و (، الشعر العربي المعاصر )قضایاه و1966، عزالدین )إسماعیل

 العربي.
 ، انتشارات علمی.تهران ،فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(، 1392زاده، فردوس )آقاگل

 دار الکتاب العربي. ،، طبعة أولی، الجزائرثقراءات في الخطاب الشعري الحدی(، 2002البستاني، بشری )
، طبعة أولی، الواقع المعاصر نماذج من فی تحلیل الخطاب الإجتماعی السیاسي قضایا و(، 2014بودرع، عبدالرحمان )

 الخلیج العربی. ،تطوان
یک تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژ»، (1393زرقانی ) مهدیو حامدی شیروان، زهرا 

 (.99-128(، صص )28ۀ )شمار ،پانزدهم  کاوش نامه سال ،«کیدا ون
 و الإنسانیة العلوم، «السلطة و للخطاب: الخطاب النقدي للتحلیل المفهومیة الأجهزة» (،2019حسن، حمانی )

 (.183-193(، صص )12الثالث، العدد ) ، المجلدجتماعیةالإ
 مکتبة مدبولی. ،مقدمة عبدالعزیز مقالح، طبعة ثالثة، القاهرة، الأعمال الشعریة الکاملة(، 1987دنقل، أمل )

 .دار الفکر العربی ،، القاهرةاستدعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر(، 1997زاید، علی عشری )
 دار صادر.، ، بیروتأساس البلاغة(، 1979زمخشری، محمود بن عمر )

 تهران، نشر جیحون. ، ترجمۀ سودابه فضایلی،گ نمادهافرهن(، 1387شوالیه، ژان/ گرابرن، آلن )
 موسسه الأهرام. ،، القاهرةعمالقة من صعید مصر(، 1998صادق، محمد )

 ، تهران، هرمس.و قدرتمیشل فوکو، دانش (، 1378ضمیران، محمد )
 ر الفارابی.دا ،، المجلد الأول، بیروتموسوعه أساطیر العرب عن الجاهلیة و دلالتها(، 1994عجینة، محمد )

 ، ترجمۀ مریم مشرف، تهران، انتشارات سخن.سبک و زبان در نقد ادبی(، 1395فاولر، راجر )
سال  ادب عربی،، «نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر أمل دنقل»(، 1401فراهانی، سمیرا و همکاران) 

 (155-157(، صص)2چهاردهم، شماره)
 إتحاد الکتاب العرب. ،دمشق الة فی شعر أمل دنقل،(، البنیات الد1994المساوی، عبدالسلام )
، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ سوم، ی ادبی معاصرها هینظردانشنامه (، 1388مکاریک، ایرنا ریما )

 تهران، آگاه.
 مکتبه النهضة. ،، طبعة ثالثة، القاهرةقضایا الشعر المعاصر(، 1974الملائکه، نازک )

 ترجمۀ احمدرضایی و مسعود فرهمند، تهران، مروارید. ،شناسیفرهنگ سبک(، 1394نورگارد، نینا )
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 ، ترجمۀ فاطمه حیدری، مشهد، سخن گستر.و گفتمانایدئولوژی  (،1393) ان ون دایک، تئون،

، گروه مترجمان، از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی(گفتمان )مطالعاتی در تحلیل (، 1389) ان تئون، ،کیدا ون
 هارسانه و توسعهمطالعات  دفتر سوم، تهران، چاپ

 المرکز القومی للترجمة. ،، ترجمة غیداء العلی، طبعة أولی. القاهرةالسلطة الخطاب و(. 2014، تئون، ان )کیدا ون
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chosen verses include some verses about social justice that they are 
searchable in judicial justice.In order to introduce the verse that are 
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dotted meaning of word is mentioned, then meaningful collocations that 
are related to purpose of verse will be studied. 
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 های کلیدی:واژه

برای بررسی دقیق معنا توسط تحلیل گران کلام مورد استفاده  تواند میاست که  شناسی معنیی یکی از ابزارها نشینی هم

و معنای هر واژه از  گیرد میبا یکدیگر درون جمله و متن مورد توجه قرار  ها واژه، ارتباط نشینی همقرار گیرد. در فرایند 

و در نتیجه جمله و متن به دست  ها واژهاز  تری دقیق که به این ترتیب معنای شود میآن یافت  نشین همی ها واژهطریق 

 ۀاست که سزاست با توجه به جایگاه و اهمیت آن در جامع »عدالت« مسئلۀ. یکی از موضوعات مهم در قرآن کریم، آید می

ا برای زیادی در این زمینه انجام گرفته؛ ام های پژوهش تاکنونانسانی، به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. هر چند 

بهره ببریم؛ لذا بر آن  شناسی معنیاز عدالت در قرآن، بهتر است از ابزارهای موجود در علم  تر دقیقرسیدن به معنایی 

عدالت در قرآن کریم بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش  ۀبه بررسی چند آیه در حوز »نشینی هم«شدیم تا با استفاده از ابزار 

خداوند این است که  ۀخداوند است و خواست تأکیدموضوعات مهم در جامعه و مورد  که عدالت یکی از دهد مینشان 

مؤمنان، متصف به این صفت بوده و در برپایی آن کوشا باشند و نیز اینکه اجرای عدالت در جامعه منوط به پایبندی به 

فتارهای مانند پایمال کردن حق و... و دوری از بعضی از ر باندبازییک سری از رفتارها مانند پایبندی به حق، عدم 

در این مقاله، به منظور معرفی اجمالی آیه، ابتدا معنای آیه و معنای معجمی  شده معرفی ۀدیگران و ... است. در چهار آی

 .گیرد میو مرتبط با هدف آیه مورد بررسی قرار  معنادار های نشین هم، سپس گردد میواژگان ذکر 
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 مقدمه  .1

 مسئلۀبشری که در طول تاریخ مورد توجه افراد بشر بوده،  ۀیکی از مسائل مهم جامع

عدالت  است. عدالت از جمله اهداف مهم بعثت پیامبران بوده و خدای متعال برای برقراری

بسیاری را وضع کرده و توسط پیامبران خود به مردم ابلاغ انسانی قوانین  ۀاین مهم در جامع

به این موضوع پرداخته و به طور  شماری بینموده است. قرآن، آخرین کتاب آسمانی، در آیات 

در مورد عدالت با مردم سخن گفته و قوانین مربوطه را آموزش داده و  غیرمستقیممستقیم و 

. هر چند شاید با یک نگاه دارد میحق دیگران بر حذر انسان را از ظلم و بیداد و پایمال کردن 

 مسئلهعدالت که به طور مستقیم معرف این  ۀی صریح حوزها واژهسطحی به قرآن، آیات دارای 

مختلف  های گونهآیات زیادی را پیدا کرد که به  توان می تر عمیقباشند، کم هستند، اما با نگاهی 

گوناگون آن را  های جنبهاین بحث را به میان کشیده و  ی مرتبط با مفهوم عدالت،ها واژهو با 

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع از دیدگاه خداوند و نیز مبتلا بودن ؛ مورد توجه قرار داده است

به موضوع بپردازیم و با بررسی چند  تر دقیقمهم بر آن شدیم تا کمی  مسئلۀانسانی با این  ۀجامع

گامی در راستای تحقق آن در جامعه برداریم. از آنجا که بررسی  عدالت در قرآن ۀآیه در حوز

یکی از ابزارهای  ۀدقیق هر گفتاری منوط به بررسی معنای آن است، ما در این مقاله به وسیل

در چند آیه از آیات مربوط به موضوع عدالت  ها واژه» آیی همبا«و  » نشینی هم«یعنی  شناسی معنی

این موضوع را واکاوی نموده تا شاید اندکی از سطح قرآن فراتر  نیمک میاجتماعی در قرآن سعی 

 ی برسیم.تر عمیقرفته و به معنای 

 پژوهش ۀپیشین.1-1

علوم تفسیر و  ۀدر حوز ها آنعدالت صورت گرفته که بیشتر  ۀزیادی در زمین های پژوهش تاکنون

و  شناسی زبان ۀحوز اما در؛ فقه و علوم سیاسی است و ارتباط چندانی به بحث ما ندارد

اخوان  محمدحسینزیادی از این موضوع وجود ندارد. آقای  ۀغیر از چند مقاله، سابق شناسی معنی

» قسط ۀمفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای واژ بندی صورت«خود با عنوان  ۀطبسی در مقال

از  معناشناسی ۀزقسط است و با استفاده از نظریات مختلف در حو ۀمعتقد به تیرگی معنایی واژ

 های روشاز  گیری بهرهمعنایی و نیز با  های مؤلفهمعنایی و  های حوزه، نشینی همجمله روابط 

سامی به  های زبانو مطالعات  شناسی گونه، شناسی ریشهتاریخی از قبیل  شناسی زبانمتنوع 

خود با  ۀقالخسرو پناه در م عبدالحسین. آقای پردازد میقرآنی قسط  ۀواژ معناشناختیتحلیل 

به تبیین معنای عدل، قسط و ظلم بر اساس تعاریف » وسعت معنایی عدالت در قرآن « عنوان 

. آقای آورد میآمار آیات مربوطه نیز روی  ۀلغوی و تفسیری پرداخته و برای تکمیل بحث، به ارائ

» وش ایزوتسوقرآن کریم بر مبنای ر عدل در ۀواژ معناشناسی« ۀمولا در مقال پور هاشمسید محمد 

حاصل از آیات قرآن با استفاده از روش ایزوتسو  های گزارهعدل را بر اساس  ۀساختار معنایی واژ

که در این راستا علاوه بر تبیین ارتباط معنایی عدل با مفاهیم قسط، حق، ایمان،  کند میبررسی 
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. در میان زدپردا میبحث تفسیری نیز  ۀمعنایی به ارائ ۀحوز عنوان بهعلم، صدق و تقوی 

آثاری در  شناسی زباناندیشمندان عرب نیز محمد شحرور از جمله کسانی است که با روی کرد 

الکتاب و القرآن، « های کتاب توان میموضوعات قرآنی و دینی ارائه کرده که از جمله  ۀزمین

لفقه دراسات اسلامیة معاصرة فی الدولة و المجتمع، الاسلام و الایمان، نحو اصول جدیدة ل

ن.ک احمدی، پور (را نام برد » ة المعاصرة للتنزیل الحکیم و ...الاسلامی، الدین و السلطة، دلیل القراء

او در آثار خود به مسئله حقوق انسان در خانواده، حقوق زن، حجاب، تعدد زوجات،  .)139: 1400آذر،

مفروض بررسی کرده که ارث و ... با خوانشی جدید پرداخته و موضوعات فوق را بر اساس عدالت 

البته توسط پژوهش گران مورد نقد و بررسی هم قرار گرفته است. دیگر اندیشمند عرب، نصر 

جمله موضوعات دینی آثاری از  ۀحامد ابوزید است که او هم با روی کردی معاصر در زمین

در بحث  ابوزید ارائه کرده است.» نی، النص، السلطة، الحقیقة و ...مفهوم النص، نقد الخطاب الدی«

و در  گوید میقرآن و تعامل آن با واقعیت سخن  مندی تاریخ ۀخود پیرامون چیستی وحی دربار

. عدالت نیز یکی از موضوعات داند میقرآن، توجه به افق تاریخی آن را مهم  پذیری فهممورد 

و مقدس و  است. او عدل را بر اساس آیات قرآن مفهومی الهی ابوزیدمطروحه در اندیشه قرآنی 

و معتقد است که قرآن تنها به فرمان به  داند میدر رأس قوانین هستی و خداوند را قائم به قسط 

اهمیت و ضرورت عدالت را  ۀی مترادف آن بسنده نکرده، بلکه نمادهای رسانندها واژهعدالت و 

تقاد دارد که فطرت انسان را مطرح کرده و اع ۀ. وی در بحث از عدالت فردی، مسئلنماید میبیان 

. او در شود میگانگی خداوند و پایبندی به آثار و تبعات آن عدالت فردی محسوب ی بهاعتراف 

سیاسی، مباحث مختلف از جمله جنگ، حقوق انسان، جزیه، تعدد  -بحث از عدالت اجتماعی

. او معتقد است که در خوانش کند میزوجات و جایگاه زن در قرآن، عدالت اقتصادی را مطرح 

زبان  ابوزیدوحی قرآنی و نقش نبی را در نظر گرفت.  ۀقرآن باید وجه تاریخی و فرهنگی و زمین

. بر این اساس بر کند میافکار را عنوان بندی  ۀکه هم داند می ها نشانهرا نظامی از تحلیل زبانی 

این باور است که چون قرآن متن زبانی است که در طول مدت بیش از بیست سال شکل گرفته 

آن نیز با توجه به واقعیات و فرهنگ زمانه بوده، باید برای فهم آن از روش  گیری شکلاست و 

 تحلیل زبانی بهره گرفت.

موردی چند آیه بر مبنای  ۀرویکرد ما در این مقاله، موضوع عدالت در قرآن کریم و مطالع     

تأویل و تفسیر در این  واژگانی از طریق روش های نسبتاست که البته به طور مسلم  نشینی هم

پیشین تفاوت واضحی دارد.  این نوشتار درصدد پاسخ  های پژوهشکه با  گردند میراستا تبیین 

که خداوند در آیات مورد بحث عدالت چه مفاهیم و مقولاتی را  هاست پرسشدادن به این 

زنمایی نقش و این مفاهیم چگونه در این با کند میمشخص کرده که مفهوم عدالت را بازنمایی 

یی در قرآن ها واژه؟  بر این اساس، احتمالاً به این نتیجه دست خواهیم یافت که نمایند میآفرینی 

و زوایای مختلفی از این مفهوم مهم را  سازند میمعنایی عدالت را  ۀکریم وجود دارند که حوز
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دارند و در یک  آیی مهبا بعضی دیگر  ها واژهو دیگر اینکه بعضی از این  دهند میتوضیح  خوبی به

و در نتیجه اینکه  دهند میاز عدالت را پیش روی مخاطب قرار  تری کاملمعنایی، تصویر  ۀزنجیر

 های حوزهدر تبیین معنا مؤثر باشد. شایان ذکر است که یکی از  تواند میتا چه اندازه  نشینی هم

انوادگی، عدالت قضایی، مختلف از جمله عدالت خ های شاخهعدالت در قرآن عدالت اجتماعی با 

عدالت اجتماعی است  ۀما در این نوشتار چند آیه در حوز ۀعدالت نظامی و ... است. آیات برگزید

 .استعدالت قضایی قابل بررسی  ۀکه بیشتر در شاخ

 عدالت.1-2

، حکمت البلاغه نهجمواضعها (عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در محل خود. العدل یضع الامور 

عدالت به معنای حالت درونی انسان است که وی را به تقوا و مروت پای بند ساخته و این .  )437

کند رساند که ارتکاب به معاصی کبیره و اصرار به صغیره را از وی سلب  ای مرتبهالتزام او را به 

 .)80: 1391جوادی آملی، (

وازم زندگی اجتماعی به شمار بدیهی و متداول و از ل ها انسانداوری و قضا در حیات اجتماعی     

 آموزاند میآید. عدل بالاترین درجه حسن اخلاقی است و دین، این واقعیت انکارناپذیر را به ما می

 .)153همان: است (و علم مؤید آن 

قوّام به « وازن و به تعبیری اسلام شرط اساسی برای رسیدن به کمال انسانی را قوام در ت    

ر این طریق باید نفس خویش را با عوالم وجود هماهنگ سازد؛ یعنی عالم . انسان دداند می» عدل

نفس باید با عالم تکوین و تشریع سازگاری داشته باشد تا بتواند در طریق شریعت به جایگاه 

حقیقت بار یابد، بنابراین قائم به عدل بودن در عدالت قضایی برای قاضی بس نیست بلکه باید 

برای عموم مسلمانان و مؤمنان خصوصاً قضات بسیار  و روایاتته در آیات قوّام باشد و به این نک

 .)154همان: ( )ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط...(شده است:  تأکید

 اند عبارتکه  کند میذکر » عدل«کلمۀ شهید مطهری چهار معنی و یا چهار مورد استعمال را برای 

 حق ذیتبعیض، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر  ههرگوناز: موزون بودن، تساوی و نفی 

وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان   ۀدر افاض ها استحقاقحق او را، رعایت 

 )54: 1352شهید مطهری، دارد (وجود یا کمال وجود 

 )48همان: است (عدل به مفهوم اجتماعی، هدف نبوت و به مفهوم فلسفی مبنای معاد     

، ارزشی است که با رود میعدالت به شمار  های شاخه ترین مهمعدالت اجتماعی که یکی از 

و امور جامعه به  رسند میکه افراد به حق خود  گردد می هایی زمینهفراگیر شدن آن، جامعه دارای 

 . )126: 1393ر.ک سید باقری، گیرد ( میخویش قرار  ۀتناسب و تعادل در جای بایست

 شینین هم.1-3

که در علم  )109: 1381شعیری، دارد (نام » نشینی همفرایند «ر زبان یکی از فرایندهای موجود د

در تلاش است معنا را در سطوح  شناسی معنی. از آنجا که گیرد میمورد بررسی قرار  شناسی معنی
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ه گرفت از آن بهر توان میقرآن کریم هم  ۀعلمی بررسی نماید، لذا برای مطالع ۀمختلف به شیو

قرآن  تر دقیقکه به فهم  گردد میدر این حوزه انجام  ای گستردهکه در حال حاضر هم مطالعات 

 .)82: 1397قائمی و همکاران، ( کند میکمک 

. فرثگردد برمیبه بیش از پنج دهه قبل  نشینی هم ۀمطالع
1
اصطلاح  1957اولین بار در سال  

مختلف این  های شیوهکلمات و  نشینی هم ۀرا به کار برد و مطالعاتی در زمین نشینی هم

 .)3: 1391حسینی معصوم، (داد انجام  ها نشینی هم

یونس علی، ( »ها جملهی معین دیگر در ها واژهارتباط رایج یک واژه در زبان با «یعنی  نشینی هم     

پی  یک کلمه به معنی آن نشین همی ها واژه. بر این اساس معنی شناسان از طریق )122: 2007

یعنی جمله و متن به دست  تر بزرگاز واحدهای  تری دقیقو به این ترتیب معنای  برند می

 .آورند می

ند از مختصات ترکیبی خاصی برخوردار باشند و توان می ها واژهساختگرا  شناسی معنیاز نظر      

، والتر 1934سال اما در ؛ واژگانی دخالت داد های حوزهاین مختصات را در تحلیل  توان میطبیعتاً 

پورتسیگ
2

آلمانی، برای نخستین بار به این نکته اشاره کرد که ترکیب بر روی محور  شناس زبان، 

نتیجه گرفت  توان میبنابراین ؛ معنی نیز هست های جنبهدر کنار مختصات نحوی تابع  نشینی هم

؛ یابند میامکان طرح  نشین همی هم وقوع در قالب روابط واژگانی ها واژهکه قرابت معنایی میان 

تحلیل ساختاری باید این  .)142همان: (اند  شباهتدرست مثل روابط واژگانی جانشین که مبتنی بر 

وجود دارد آشکار  ها معنیو نظام  ها صورتامکان را پدید آورد تا بتوان پیوندی را که میان نظام 

، بلکه در شود میی خلاصه نتکرار های واجبه شمارش اوزان و توجه به  گرایی ساختکرد. هدف 

بسیار  های گرایشنیز چالش کند. از این دیدگاه یکی از  شناسی معنیضمن خود باید با پدیدارهای 

بررسی  ۀادبی، بررسی ساختاری واحدهای بزرگ گفتمان، برون از محدود های پژوهشنوین در 

ت، توصیف و دیگر همچون روای تر کلیاز سطحی  ها نظامبنابراین جا دارد که ؛ جمله است

گفتمان به وجود خواهد آمد که  شناسی زبانیک  آنگاهبیان ادبی بررسی شوند.  ۀعمد های شکل

کرد بدان وسیله به میزان وسیع بررسی  شود میفرازبان شناختی است برای اینکه واقعیات زبان را 

  .)153: 1388سجودی، (

 صرفاًاصلی  ۀو مسئل شود میپیش کشیده  نظام زبان ۀبحث دربار گرا ساخت شناسی زباندر      

سایر عناصر است.  برحسبعناصر با یکدیگر نیست، بلکه مسئله بر سر ارزش هر عنصر  ۀرابط

 .)59: 1388صفوی، (نمایاند  میرا  گرا ساختاین نکته یکی از بارزترین مختصات نگرشی 

ان محور جانشینی و محور که سوسور می شود میهم وقوعی به تمایزی مربوط  ۀرابط مسئلۀ     

مربوط است. اگر به سراغ  ها مشابهتزبان برقرار کرده است. محور جانشینی به تداعی  نشینی هم

                                                           
1. J.R Firth  
2. Walter Porzig  
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با  تواند میمعنی، تیز  برحسبزبان برویم، میز، تیز و لیز در تداعی با یکدیگرند.  واحدهایصورت 

ه امکان وقوع واحدها در کنار هم برای ب نشینی همبرنده و یا لیز با سُر در تداعی قرار گیرد. محور 

ی مرکب و مشتق بر روی این ها واژهصرف،  ۀمربوط است. در حوز تر بزرگساخت واحدهای 

ی غیر بسیط بر ها جملهو  ها جمله، ها گروه گیری شکل. در سطح نحو نیز، گیرند میمحور شکل 

، نشینی همو روابط » القوهب« های شباهت. روابط جانشینی شامل یابند میروی این محور تحقق 

طبق نظر سوسور اصول، اصول نظم . )141: 1393گیرتس، (شود  میرا شامل » بالفعل«هم وقوعی 

 های واجدر تمام سطوح زبان مشهود است. این امر از ترکیب و جانشینی  نشینی همجانشینی و 

ین سوسور با استفاده بنابرا؛ یابد میمختلف در کلمات تا نظم کلمات در جملات و گفتار گسترش 

روابط درون سطوح مختلف زبان را  تواند می، هم کند میاز اصول مشابه و یکسانی که بیان 

 ۀروابط بین سطوح مختلف را بررسی نماید. این مطلب جنب تواند میتحلیل کند و هم 

 .)192: 1386هوارث، (دهد  میاو را شکل  ۀساختارگرایی نظری

آن معتقد بود. از نظر وی، این  نشین همی ها واژهطریق معنی  فرث به تشخیص واژه از     

»نشینی هم«که او آن را تحت عنوان  ها واژه آیی هم
1

 ها واژه، تنها بخشی از معنی سازد میمطرح  

، بلکه آن را داند میاو بافت موقعیتی را نیز تنها ابزار  بیانگر معنی ن .)161: 1366پالمر، (بردارد را در 

که بررسی زبان بر  کند می تأکید. فرث کند میتوصیفی زبان تلقی  های روشزارها یا یکی از اب

بافت موقعیت مستلزم این است که بافت موقعیت همراه با متن زبانی مورد نظر تحلیل شود.  ۀپای

موجود میان عناصر ساخت زبانی مورد نظر در سطوح گوناگون را یکی از  نشینی هماو روابط 

. دنینداند میتن زبانی روابط درونی م
2

را  ها واژهیا همراهی خاص هر واژه با سایر  آیی همنیز با  

و معتقد است که لازم نیست معنی هر واژه از پیش در  داند میتعیین معنی واژه  های راهیکی از 

 ).24و  23: 1390آقا گل زاده، (شود نظر گرفته 

. در کند میی ترکیبی کلام نمود پیدا ها صورتاز جمله روابط واژگانی است که در  نشینی هم     

است، یعنی عوامل دخیل در وقایع در کنار هم » و ... و « این حالت، نظام حاکم بر زبان، نظام 

و امکان حذف یکی و جانشینی دیگری نیست.  گردند میو سبب تکمیل شدن هم  گیرند میقرار 

و بعضی از زبان شناسان از آن تعبیر به  شود میهمین ترکیب است که حرکتی رو به جلو را سبب 

» نشینی هم«مفهوم گفت که  توان میبنابراین  ؛)110و  109: 1381شعیری، (اند  کردهحرکت خطی 

. )159: 1381پالمر، (نیست زبان  دهندۀ تشکیلچیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر 

که شاعر  »بر بام خانه زند مینه    با گوهرهای فراوان    باز باران با ترا«شعری  ۀمثال در این قطع عنوان به

از نمایش زیبای باران بوده، با کنار هم قرار  تأثیرگذار تصویرسازیدر ذهن خود به دنبال یک 

                                                           
1. Collocation 
2. F.P. Dinnen 
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این حرکت خطی را تولید کرده و تعبیر خود از » باران، ترانه، گوهرها، بام خانه«ی ها واژهدادن 

 هدف خود نائل شده است.باران را تکمیل نموده و به 

. ترکیباتی که گیرند میگفتار جای  ۀاین عناصر برخی به دنبال برخی دیگر بر روی زنجیر     

همواره از دو یا چند واحد  نشین هم. شوند مینامیده » نشین هم« یابند میروی خط زبان گسترش 

؛ آورد میخود را به دست ارزش  دهیم میقرار  نشین همرا که در  ای واژه. شود میپیاپی تشکیل 

. )167: 1378، دو سوسور(گیرد  میو یا با هر دو قرار  آید میچون در تقابل با آنچه بعد و یا قبلش 

به  تنها ،آیی هم. با کشاند میدو جانبه ای وجود دارد که عناصر زبانی را به سمت هم  ۀگاهی جاذب

. )122: 1395ویدوسن، (شود  میشامل  واژگانی را نیز های ترکیبعناصر واژگانی محدود نشده و 

. بر شود میرا شامل  ها جملهو  ها واژهی مشتق و مرکب، گروه ها واژهصورت ترکیبی یا زنجیره، 

انسان به « ۀی ترکیبی زبان برقرار است، مثلاً در جملها صورت ۀدر هم نشینی هم ۀاین پایه، رابط

با ترتیب خاصی به دنبال » اندیشد می«و » چیز«، »همه«، »به«، »انسان« ۀواژ» اندیشد میهمه چیز 

 ۀزنجیر ۀرا پدید آورده است؛ از این رو عناصر سازند دار معنی ای رشتهیکدیگر به کار رفته و 

در » َ د─«و » اندیش» «می« دار معنیدارند. همچنین سه بخش  نشینی هم ۀمذکور با یکدیگر رابط

هم نیشی  ۀ، با یکدیگر رابطظاهرشدهال یکدیگر که با ترکیب خاصی به دنب» اندیشد می« ۀواژ

 .)86: 1381مشکوة الدینی، (دارند 

موارد با  کنندۀ تعیینمؤید آن است که عامل  نشینی هم ۀصورت گرفته در زمین های پژوهش     

به صورت منفرد، بلکه قراردادهای موجود میان واژگان  ها واژه، نه تنها معنی هر یک از آیی هم

در  نشینی همقادر به محدود ساختن موضوع  اصلاًنیز هست، به همین دلیل ما  ها نآ نشین هم

 .)163همان: ( نیستیمیک چهارچوب خاص 

شده به یکدیگر  نشین هممعنایی واحدهای زبانی، امکان انتقال مفاهیم  نشینی همبه دلیل      

زبان به طور کامل به واحد  به حدی برسد که مفهوم یک واحد تواند می. این انتقال آید میپدید 

 توان میبارز این انتقال معنی را  ۀبه کار رود. نمون ای تازهدیگر منتقل شود و این واحد در معنی 

 نشین همی ها واژهمعنایی است. همچنین حذف  نشینی هم ۀمجاز یافت که نتیج ۀدر پدید

 .)247: 1383، صفویشود (ی غیر محذوف ها واژهسبب تغییر مفهوم واژه یا  تواند می

 در آیات مربوط به عدالت اجتماعی ها نشین همتحلیل .2

 )40(شوری /  و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فأجره علی الله انه لایحب الظالمین.2-1

 معنای آیه:.2-1-1

]  ۀو جزای بدی، مانند آن، بدی است. پس هر کس درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [ عهد

 .دارد میاو ستمگران را دوست ن راستی بهست. خدا

 معنای معجمی  .2-1-2



 ییمعنا هاینیبر مبحث هم نش هیبا تک میدر قرآن کر یمفهوم عدالت اجتماع یمعناشناخت یواکاو                            ۵۱

راغب ()خوبی در برابر خوبی و بدی در برابر بدیبرابر (جزاء: پاداش، کیفر.  مجازات کافی و  -

 .)195: 1992اصفهانی، 

 .)441همان: خوبی (سیئة: گناه، کار زشت، ضد  -

 چیز مشابه، مقدار برابر مثل -

 .)574همان: آن (اک کردن گناه کسی و در گذشتن از : پ)عن(عفا  -

ضد فساد؛ این دو بیشتر به افعال اختصاص دارند.  )384، ص 7ابن منظور،  ج کردن (اصلح: نیکی  -

 .)489: 1992راغب اصفهانی، است (مقابل فساد و گاهی مقابل گناه  قرآن گاهیاصلاح در 

 .)64همان: عمل (اجر: پاداش دنیوی یا اخروی  -

 نشینی هم  .2-1-3 

 ظالمین ←الله  ←اجر  ←اصلح  ←عفا  ←مثل  ←سیئه  ←جزاء 

که در برابر بدی باید  دهد میاین معنی را » سیئة«و » جزاء« ۀدر کنار هم قرار گرفتن واژ     

» مثل« ۀبعدی یعنی واژ نشین همکیفری وجود داشته باشد که کیفیت و کمیت این کیفر را 

مقدار « که در قسمت معنای معجمی گفتیم، به معنای طور همان» مثل« ۀ. واژکند میمشخص 

است، بنابراین کیفر بدی که به فرد شده، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت، باید » برابر

باشد، عدالت رعایت شده و چنانچه غیر از این باشد، از  گونه اینبه همان میزان باشد که اگر  دقیقاً

 لت رعایت نشده است.نظر خداوند عدا

: نخست اینکه به هر حال فردی که به او بدی شود میتا اینجای آیه دو مطلب دریافت      

طرف مقابل را مجازات کند و این حق اوست و اگر چنین کند از نظر خداوند  تواند می، شود می

 خواهد یمگناهی مرتکب نشده و ظلمی نکرده است. دوم اینکه فردی که به او بدی شده اگر 

همان بدی که در حق او شده مجازات کند،  اندازۀ به دقیقاًعدالت را در مجازات رعایت کند باید 

 وگرنه از چارچوب عدالت خارج شده است.

از بدی  توان میو آن اینکه اولاً  دهد میبعدی روی دیگری از سکه را نشان  های نشین هماما      

طرف مقابل در برابر بدی او نیکی کرد و به این وسیله بذر  به توان میگذشت و ثانیاً اینکه حتی 

این است که اگر فرد از  سؤالمحبت را در دل او کاشت تا بلکه رفتار بد او اصلاح گردد. حال 

 ؟ آیا در این صورت عدالت برقرار شده است؟شود میبدی که به او شده بگذرد، پس حق او چه 

خیال » الله«و » اجر«ی ها واژه. کنند میبعدی مشخص  ایه نشین همرا  ها سؤالپاسخ این      

و اگر از آن  شود میکه ظلمی که در حق تو شده در دستگاه خداوند گم ن کند میمخاطب را راحت 

 در گذری، پاداش تو را خداوند خواهد داد.

ارد. ی قبلی وجود دها واژهبا » عفا و اصلح« نشینی همنکات دیگری هم در تأویل و تفسیر      

 کرده است؟ نشین هم» سیئة« ۀرا با واژ» اصلح«و » اعف« ۀچرا خداوند واژ اصلاًسؤال این است که 
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تربیتی  ۀاول، یک آموز ۀبعد از جمل ها آنی مذکور و نیز قرار گرفتن ها واژه نشینی همدر      

نتیجه در مجازات برابر نیست، بلکه  ترین عادلانهنهفته است و آن اینکه همیشه بهترین و 

که در بخشش همراه با نیکی و اصلاح یک  شود میمتوجه » اصلح«و » عفا«ی ها واژهمخاطب 

مطلوب اصلاح یک  ۀمطلوبی رسید و آن نتیج ۀبه نتیج توان میزیاد  احتمال بهرفتار زشت هم 

شود و  کن ریشهپی این اصلاح گناه، یک رفتار زشت، یک منکر... است که دیگر ادامه نیابد و در 

آن جامعه رو به بهبودی رود که این روند مسلماً به  تبع بهاز رهگذر این اصلاح وضعیت فرد و 

هر چه رفتارهای زشت کمتر شود و منکر در جامعه کاهش یابد،  چراکهاست؛  تر نزدیکعدالت 

زیرین یک  ۀه تصویری از لایبنابراین خداوند چه هوشمندان؛ شود میعدالت در جامعه بیشتر پیاده 

 .دهد میمبتنی بر عدل باشد را نشان  تواند میجامعه که 

خداوند مانند همیشه موضع قاطع خویش را در برابر ظلم اعلام  ها صحبتدر پایان این      

را دوست ندارد،  ها آناز ظلم و ظالم حمایت نکرده بلکه  گاه هیچ تنها نهو آن اینکه او  نماید می

دو دلیل  داشته باشد؛ اول همین اعلان موضع خداوند که ذکر کردیم و  تواند می نشینی مهاین 

در  ای شبههجمله قبل که خداوند از بخشش در برابر بدی سخن گفت،  به خاطردوم اینکه اگر 

ذهن مخاطب نسبت به موضع خداوند در برابر ظلم ایجاد شده باشد، این شک و شبهه را از بین 

و آن را  پسندد نمیمگان بفهماند که خداوند تحت هیچ شرایطی ظلم و ظالم را ببرد و به ه

 .نمایاند میدوست ندارد؛ بنابراین این آیه با زیبایی و نیکویی تصویری از عدل خداوند را 

» مثل« ۀو بین واژ کنند میهمدیگر را جذب » سیئة«و » جزاء« ۀدیگر در این آیه اینکه واژ ۀنکت     

، تصوری از آید میمذکور نیز کششی وجود دارد. همچنین هرگاه سخن از بدی به میان  ۀبا دو واژ

نیز  ها واژهبعدی با این  های نشین هم، بنابراین بین شود میبخشش و گذشت  نیز به ذهن متبادر 

تا  اند گرفتهمعنایی در کنار هم قرار  ۀدر یک زنجیر ها این ۀوجود دارد که هم آیی همنوعی 

 از عدالت را برای مخاطب عرضه نمایند.تصویری 

ان الله یأمرکم أن تؤدوّا الامانات إلی أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل إن .4-2

 )58نساء/ بصیراً (الله نعمّا یعظکم به إن الله کان سمیعاً 

 معنای آیه  -4-2-1

میان مردم داوری  و چونرد کنید  ها آنرا به صاحبان  ها سپردهکه  دهد میخدا به شما فرمان 

. دهد می، به عدالت داوری کنید. در حقیقت، نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند کنید می

 خدا شنوای بیناست.

 معنای معجمی  -4-2-2

 .دهد مییأمرُ: فرمان  -

 .)42: 1415الحسینی الموسوی، ( »رساندن چیز به نحو بایسته«و به معنای » أداء«تؤدوّا: از  -

 .)486: 1991/3فیروز آبادی، ( )اهل الامر: مالک آن(أهل: مالک  -



 ییمعنا هاینیبر مبحث هم نش هیبا تک میدر قرآن کر یمفهوم عدالت اجتماع یمعناشناخت یواکاو                            ۵۳

 حکمتم: قضاوت کردید -

 نشینی هم  .4-2-3

 بصیر←سمیع←عدل←ناس←حکم

 شده است. نشین هم» ناس«با واژه » عدل«و » حکم«واژه  در این آیه     

ت بر این دارد که این دستور است و کاربرد آن در این آیه دلال» مردم«کلمه ناس به معنای      

مردم باید انجام شود و  ۀمردم قابل اجراست و داوری عادلانه در مورد هم ی همهخداوند برای 

» سمیع«ی یعنی انتهای آیه، کلمات بعد نشین همهیچ گروه و حزبی از آن مستثنی نیست. کلمات 

». خداوند شنونده و بیناست: «فرماید میدستور، در انتها  ۀهستند. خداوند پس از ارائ» بصیر«و 

» حکم، عدل، ناس«شدن خود با کلمات  نشین همکه صفت مشبه هستند با » بصیر«و » سمیع«

که هنگام داوری کردن شما بین مردم، خداوند به طور کامل  بر اعمال  رساند میاین دلالت را 

ی نزد خداوند پایمال شما نظارت دارد و اگر شما به ناحق حکم کنید، این را بدانید که حق کس

پیاده کردن عدالت در جامعه است، بلکه با به کار  درصدد. خداوند با این گفتار، نه تنها شود مین

تا این  نمایاند می، عدالت خود را نیز به مردم »عدل«در کنار  »سمیع و بصیر«بردن کلمات 

 .شود میاطمینان خاطر را به همه بدهد که حق کسی نزد او پایمال ن

 ۀ. همچنین واژکند میرا به ذهن متبادر » مردم«و نیز » عدل« ۀ، واژ»حکم« ۀاز سوی دیگر واژ     

دارند و کاملاً درست و  آیی همبا  ها واژهبه عبارت دیگر این ؛ کند میرا جذب » بینا« ۀواژ» شنوا«

 .اند گرفتهمنظم در کنار هم قرار 

 .)126نحل / للصابرین (لئن صبرتم لهو خیر  و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و. 4-3

 معنای آیه:  .4-3-1

و  [ متجاوز را ] به عقوبت رسانید اید گرفتهو اگر عقوبت کردید، همان گونه که مورد عقوبت قرار 

 اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است.

 معنای معجمی .4-3-2

و اصل در معنای  رود میدر مورد عذاب به کار  تنها» معاقبه«و » عقاب«، »عقوبت«عاقبتم:  -

راغب، است (» پاشنه پای آدمی و دنباله هر چیزی « همان عقب است که به معنای » عقوبت«

1992 :575(. 

، آید برمیبطوری که از سیاق » و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم «پس اینکه فرمود:      

باشد است که مراد از معاقبت، مجازات مشرکین و کفار این  اش لازمهخطابش به مسلمین است و 

که چرا به خدا ایمان  اند کردهعقابی باشد که کفار به مسلمانان » عوقبتم به«و مراد از جمله 

 .)538، 12: ج 1386علامه طباطبایی،( ؟اید کردهو چرا خدایان ما را رها  اید آورده

» مثل« ۀرا بررسی کنیم، سپس به کلم» شکل«و » مساوی«و » شبه«ی ها واژهابتدا معنای  مثل -

 بپردازیم.
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. شود میبه مشارکت در کمیت گفته » مساوی. «شود میبه مشارکت در کیفیت گفته » شبه«

این مسائل را  ۀعام است و هم» مثل«اما ؛ شود میبه مشارکت در اندازه و مساحت گفته » شکل«

» مثل« ۀاز هر جهت نفی شباهت کند، از کلم؛ از این رو هرگاه خداوند خواسته گیرد برمیدر 

 .)759: 1992راغب، ( )لیس کمثله شیءاست (استفاده نموده 

 نشینی هم .4-3-3

 خیر    صبر             مثل            عاقبوا              عاقبتم          

ر و عادلانه است. شده که معرف مجازات براب نشین هم» مثل« ۀبا واژ» عقوبت« ۀدر این آیه واژ

 شویم میمتوجه » عقوبت« ۀدر کنار واژ ها آنرا داریم که از قرار گرفتن » خیر«و » صبر« ۀسپس واژ

ظلمی که به فرد شده است باشد،  اندازۀ به دقیقاًکه حتماً هم باید عادلانه و  عقوبت ۀکه در زمین

بنابراین صبر در مجازات ؛ و برای او بهتر است تر نزدیکاگر فرد صبر پیشه کند، به عدالت 

 عدالت در جامعه باشد. سازی پیادهبرای  ای زمینه تواند می

» خیر« ۀبا واژ» صبر« ۀو نیز واژ کند میرا جذب » برابر« ۀواژ» عقوبت« ۀاز سوی دیگر واژ     

 دارد. آیی هم

لوالدین و الاقربین یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم أو ا .4-4

إن یکن غنیاً او فقیراً فالله اولی بهما فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا و إن تلووا أو تعُرضوا فإن الله کان 

 )135نساء / خبیراً (بما تعملون 

 معنای آیه  .4-4-1

 ، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، هر چند بهاید آوردهای کسانی که ایمان 

زیان خودتان یا [ به زیان ] پدر و مادر و خویشاوندان [ شما ] باشد. اگر [ یکی از دو طرف دعوا ] 

توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو [ از شما ] سزاوارتر است؛ پس از پی هوس نروید که [ در 

انجام  آنچهخدا به  قطعاًاگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید،  ؛ ونتیجه از حق ] عدول کنید

 آگاه است. دهید می

 معنای معجمی.4-4-2

همواره عدل را برپا کنید، برپایی  )256 :1ن.ت/النسفی، باشید (کونوا قوامین: در برپایی عدل کوشا 

 .)212: 2055/3طبرسی، عمل (عدل کار همیشگی شما و از عادات شما باشد، چه در گفتار چه در 

 .)108: 1371/5علامه طباطبایی، ممکن (شکل  ترین کاملبه عدل به  انکنندگ قیامقوامین بالقسط: 

 .)222ابن منظور، ( )جمع شهید(: گواهان شهدا

 .)جمع اقربخویشاوندان (اقربین: 

 .غنی: ثروتمند

 .: سزاوارتراولی

 .)14: 1991/3فیروزآبادی، ( )تبع: پشت سر او حرکت کرد و با او همراه شدنکنید (لا تتبعوا: پیروی  -



 ییمعنا هاینیبر مبحث هم نش هیبا تک میدر قرآن کر یمفهوم عدالت اجتماع یمعناشناخت یواکاو                            ۵۵

 .)213:  2055/3طبرسی، (ستم : انحراف و )عدول( تعدلوا:

 : 1 ن.ت/النسفی،( اگر زبان خود را از گواهی دادن به حق و داوری عادلانه بپیچانید)گرایید (تلووا: به انحراف 

256(. 

رداندن برگ ) رویجا همان)(، روی گردانید.دانید میاز شهادت دادن نسبت به آنچه نمایید (تعُرضوا: اعراض 

 .)272: 1425/1فراهیدی، (

 نشینی هم  .4-4-3

 در نظر گرفت: توان می نشینی همدر این آیه چند گروه 

 گروه اول:

 لله ←شهداء  ←القسط  ←قوامین  ←آمنوا 

مبحث اصلی آیه عدل است.  چراکهاست؛  ای هسته ۀواژ» قسط« ۀ، واژنشینی همدر این گروه      

خداوند این است که  ۀکه خواست رساند میاین معنا را » قسط« ۀا واژب نشینی همدر » آمنوا« ۀواژ

 متصف به صفت عدالت باشند. مؤمنان

بیانگر این است که خداوند نه تنها به دنبال این است که » قوامین« ۀبعدی یعنی واژ نشین هم     

آن را  ۀدغدغمتصف به صفت عدالت باشند؛ بلکه در راه اجرای آن تلاش کنند و همواره  مؤمنان

 داشته باشند.

» گواهی دادن«ابتدای این آیه مجوز بیان حکم  در» قوامین«صفت قرار گرفتن  رسد میبه نظر 

پس از آن ذکر شده و گویا خداوند از وصف عام به » شهادت، گواهی دادن«صفت است؛ چه آنکه 

و این برای شما » گواهانی برای خداوند باشید«آن منتقل گشته و فرموده  های شاخهبعضی از 

عدل باشید تا بتوانید  ۀعدل باشید؛ بنابراین برپاکنند ۀمگر پس از اینکه برپاکنند شود میمیسر ن

بسیار معنادار و  نشینی همبنابراین این ؛ )108: 1371/5علامه طباطبایی، (باشید گواهانی برای خداوند 

 با اهمیت است.

این معنی را داشته باشد که یکی  تواند میاست و » گواهان«به معنی » شهداء« ۀهمچنین واژ     

نباید از  مؤمناندرگیر است؛ بنابراین  های طرفاز ابزارهای اجرای عدالت، گواهی دادن برای 

 انجام آن سر باز زنند تا عدالت به بهترین شکل ممکن در جامعه پیاده شود.

آمده » شهداء« ۀدر کنار واژ شود میب نیز که به نوعی حسن ختام این گروه محسو» االله« ۀواژ     

یادآور شود که شهادت شما حتماً باید برای رضای خدای متعال بوده و نیت شما باید  مؤمنانتا به 

خالص باشد و هیچ چیز یا کسی نباید شما را از شهادت راستین بازدارد تا مبادا ظلمی به کسی 

 شود.

ر این گروه کلمات نشانگر این است که در بحث ایمان د» االله« ۀاز سوی دیگر قرار گرفتن واژ     

و عدالت و گواهی، رد پای خداوند وجود دارد و همگان باید به این امر واقف باشند و بدانند که 

 ایمان واقعی است. ۀحکومت خدای متعال و لازم های حوزهاین موضوع یکی از 
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 گروه دوم:

 .»ینی انفسکم أو الوالدین و الأقربو لو عل« ۀجمل

و تحت تأثیر احساسات قرار گرفتن هشدار  باندبازیخداوند نسبت به  تأکیدی ۀدر جمل     

توضیح اینکه شما برای خدا ». ی انفسکم أو الوالدین و الأقربینو لو کان عل: «فرماید میو  دهد می

به شما نباید به نفع خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان شما نباشد. لذا  اگرچهو به حق گواهی دهید؛ 

از گواهی راستین سرباز  خویشاوندانمنافع شخصی یا به دلیل عشق خود به پدر و مادر و  خاطر

 .)109 :1371/5(علامه طباطبایی، کنید زنید و یا از گواهی دادن پرهیز 

عوامل اجرای عدالت  ترین مهمکه یکی از  یابیم درمیاین جمله با جمله قبل  نشینی هماز      

، عدم پیروی از احساسات و روابط عاطفی و در نظر گرفتن خداوند و حق به باندبازی دوری از

 هنگام گواهی دادن برای مردم است.

 گروه سوم:

 تعرضوا ←تلووا  ←تعدلوا  ←هوی 

مبحث اصلی این قسمت،  چراکهاست؛  ای هسته ۀواژ» تعدلوا« ۀ، واژنشینی همدر این گروه      

 است.» ظلم و جور«

معرف بعضی از ابزارهای ظلم » تعرضوا«و » تلووا«، »هوی«ی ها واژهیعنی  نشین همی ها اژهو     

. توضیح اینکه پیروی از هوای نفس، کنند میمعنایی بحث را معین  ۀحوز نوعی بههستند و 

ظلم را فراهم  ۀپیچاندن زبان به منظور عدم بیان واقعیت و اعراض کردن از بیان حق، زمین

 .شود میجب عدم اجرای عدالت در جامعه و مو سازد می

 گروه چهارم:

 ۀ. دو حوزکند میرا معرفی » ظلم«و » عدل«معنایی  ۀگروه اول و گروه دوم، دو حوز نشینی هم

متصف و از دیگری بری باشند. در واقع  ها آنباید به یکی از  مؤمنانمتضاد با مفاهیم مربوطه که 

 دوری نمایند.» ظلم«پایبند باشند و از » عدل«که به  کند میرا امر  مؤمنانخداوند صراحتاً 

از سوی دیگر این دو مفهوم که معنای متضاد دارند، همدیگر را جذب کرده و با شنیدن یکی      

نیز از  ها حوزهی مربوط به هر یک از این ها واژه. شود میبه ذهن متبادر  )ضد آندیگری ( ها آناز 

خطی  ۀی مربوطه در یک زنجیرها واژهبراین در این قسمت، بنا؛ این خصوصیت به دور نیستند

 .اند دادهعدالت را تشکیل  ۀماهرانه در حوز تصویرسازیزیبا برای  نشینی همیک 

 گروه پنجم:

 »:االله کان بما تعملون خبیراًانّ « ۀجمل

 بیانگر این است که هر طور عمل کنید و هر راهی را نشین همواضح است که این جمله      

آگاه است. باز هم در  ریزودرشتخداوند هستید و او به تمام اعمال شما از  بین ذرهدنبال کنید زیر 
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که این موضوع از  کنیم میو اطمینان خاطر پیدا  بینیم میموضوع عدالت رد پای خدای متعال را 

 مسائل و بسیار مورد توجه خداوند است. ترین مهم

 نتیجه. 5 

معنایی عدالت را معرفی  ۀیی برخورد داشتیم که بخشی از حوزها هواژدر آیات مورد بحث با 

عدل، صبر، گواهی، مجازات، گناه، عقوبت، گذشت، اصلاح، قضاوت، مردم، «ی ها واژه. کردند می

. هر یک از این دهند میمفهوم عدالت و ضد آن یعنی ظلم را توضیح  نوعی به» هوای نفس و ...

جزاء و سیئة و عقوبت و «های  واژهاز عدالت هستند؛  ای جنبهرف خود مع های نشین همبا  ها واژه

قسط «واژۀ مبین مجازات برابر در مقابل بدی هستند و این عین عدالت است. همنشینی » مثل 

بیانگر این مسئله است که مؤمنان باید متصف به صفت عدالت و دادگری » با ءامنوا و شهداء

وجود داشته باشد  ها آندادن در مورد دیگران هم باید در  هنگام گواهی ها آنباشند و این صفت 

ی انفسکم أو الوالدین و و لو عل«جملۀ و نیز » حکم و عدل و ناس«های  واژهو بروز نماید. 

 ای عاطفهو احساس و  باندبازی گونه هیچکه  کند میهمگانی معرفی  ای مسئلهعدالت را » الاقربین

تأکیدی است بر اینکه مخاطب، » سمیع و بصیر«های  واژهد. باش تأثیرگذارنباید در اجرای آن 

 خدای شنوا و بینا را هنگام اجرای عدالت ناظر بر اعمال خود بداند.

صبر و گذشت و نیکی در  ۀیی برخوردیم که معرف جنبها واژههمچنین در این بررسی به      

معنایی عدالت در  ۀود به حوزبا ور» صبر و خیر و عفو و اصلاح«های  واژهعدالت هستند.  ۀزمین

که دادگری گاهی با گذشت و نیکی و یا صبر در مقابل بدی  دهد میآیات مورد بررسی نشان 

بهتری به دنبال داشته باشد. به این ترتیب خداوند اجرای عدالت را محدود به  ۀممکن است نتیج

وی در شرایط مختلف تا  دهد میگوناگون را پیش روی انسان قرار  های راهیک روش نکرده و 

مقابل  ۀنقط» هوی و تعدلوا و تلووا و تعرضوا«های  واژهبیشتری داشته باشد.  گیری تصمیمقدرت 

ظلم است.  ساز زمینهو اینکه هوای نفس و پنهان کردن حقیقت  دهند میعدل یعنی ظلم را نشان 

دایی عادل و نیز حضور مبین وجود خ نشین همی ها گروهدر » االله«واژۀ آخر اینکه فراوانی  ۀنکت

 قوی او در میدان عدل و داد است.
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From the period when cinematic screenplays took on a dramatic course, 

fiction and literature greatly influenced screenplays, but from the 1980s 

onwards, cinema influenced fiction and led to its visualization. Writers after 

this period have stronger visual aspects of their stories than pre-cinema 

writers; Because the desire to see narratives in a broader and more exciting 

dimension encouraged them to write screenplays. Among these capabilities, 

which are considered by novelists as a technical model in illustration in 

modern fiction, are cinematic compositions. Composition allows the 

illustrator to select, distinguish, and limit the subject of the image to show 

what is most perceptually and emotionally important to the audience ʻAicha 

Arnaout, a Syrian-Albanian poet and writer with a background in acting in 

cinema and theater, is one of the novelists who has taken a conscious 

approach to this cinematic technique in the novel " I lead you to  my other". 

This research tries to explore the meaningful reflections of shot composition 

in this narrative of her in a descriptive-analytical manner. The results show 

that with various framing effects such as deep framing, wide curtain 

method, multi-frame, out-of-frame framing and moving framing, Arnāʼūṭ 

tries to show many aspects of the story through the frame and the narration 

of the image. In this way, the audience will be able to face the details of the 

story in a more comprehensive way. 
 

 

Cinema, view composition, Aicha Arnaout, Novel "I lead you to my 
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 های کلیدی:واژه

را تحت تأثیر  ها نامه فیلمای که تصاویر پردۀ سینما سیری دراماتیک به خود گرفت، داستان و ادبیات تا حد زیادی  از دوره
نویسی تأثیر گذارد و آن را به سوی تصویری شدن کشاند. نویسندگان  نما بر داستانقرارداد، اما از دهۀ هشتاد به بعد، سی

های پیش از پیدایش سینما شد؛ چراکه میل به  تر از نویسنده هایشان قوی های تصویری داستان بعد از این دوران، جنبه
نوشتنِ داستان ترغیب نمود. در  ای نامه فیلمها را به  انگیزتر، آن تر و هیجانهای داستانی در ابعادی وسیع دیده شدن روایت

نظر  ن الگویی فنیّ در تصویرسازی، مطمعنویسی مدرن به عنوا هایی که در داستان این میان، از جمله ظرفیت
  پردازی های معنامند در روایت بندی، فرمی با کارکرد سینمایی نما بود. ترکیب   بندی نویسان قرار گرفت، ترکیب داستان

دهد تا موضوع تصویر را انتخاب، تفکیک و محدود کند تا آنچه از لحاظ ادراکی و  این امکان را می نما پردازبه  است که
-احساسی از اهمیت بیشتری برای مخاطب برخوردار است را به نمایش درآورد. عائشة ارناؤوط، شاعر و نویسنده سوری

ای به  رویکرد آگاهانه« يأقودک إلی غیر»پردازانی است که در رمان  یتآلبانیایی با سابقۀ بازیگری در سینما و تئاتر، از روا
های معنابخش  تحلیلی، بازتاب-کوشد تا به شیوۀ توصیفی رو، جستار حاضر می سینمایی داشته است؛ از این  فناین 

های متعددی از  لوهرناؤوط با جأدهد که  . نتیجۀ پژوهش نشان میقرار دهدبندی نما را در روایت او مورد کاوش  ترکیب
بندی خارج از کادر و کادربندی متحرکّ،  بندی در عمق، شیوۀ پرده عریض، قاب در قاب، قاب قاب نظیرکادربندی 

کوشیده تا جوانب بسیاری از داستان را از رهگذر قاب و به روایت تصویر به نمایش بگذارد تا از این رهگذر، مخاطب به 
 .رو شود استان روبهتری با جزئیات د جانبه صورت همه

 

 بندی نما، عائشة ارناؤوط، رمان أَقودک إلی غیريسینما، ترکیب
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 مقدمه  .1
منتقدان بر آن های زیادی وجود دارد، اما آنچه تمامی بحث هم دربارۀ تأثیر سینما و ادبیات بر

اتفاق نظر دارند، تأثیر دیالکتیک سینما و ادبیات بر یکدیگر است. سینما در یک دورۀ طولانی 
ای و  شدن به یک هنر تودهنمود، اما به دلیل تبدیل مختلفی را از دیگر هنرها اخذ می عناصر
تری مثل  گرایانه هنمود، به الگویی بیانی در هنرهای نخببرای همۀ اقشار جذاب میه ای ک رسانه

توان بازنمایی کرد، مسئلۀ  تئاتر تبدیل شد. این موضوع که واقعیت را چگونه می رمان، نقاشی و
اند،  از بازنمایی واقعیت اشکالیاصلی و مشترک ادبیات داستانی و سینما است. این دو فن، هر دو 

ت درون هنرهای دیگر شناختی و فرمال سینما از طریق حرک اما از آن حیث که عناصر زیبایی
شناسی  هنرها را درون خود تبدیل به زیبایی  گیرد، یعنی عناصر زیباشناختی شکل می

-تری را میان بینندگان و حوادث داستان فراهم میجانبهکند، درک همه می« سینماتوگرافیک»

شناخته « مؤلّف»سازد. در این میان، در پسِ تحولّاتی که سینما از سر گذراند، کارگردان به عنوان 
نوشتن با »نمود، خارج و امکان شد و دوربین از حالت انتحاری که فقط واقعیت را ثبت می

القای مفاهیم درونی و ساختاری جهان  را برایفراهم شد. این تمهیدات، شگردهایی « دوربین
ود و این های تصویری و سینمایی درست استفاده ش ادبیات نیز فراهم ساخت. در واقع، اگر ازنشانه

های تصویری بسیار قدرتمندند و سینما این قدرت را دارد که نشانه بگذارند، تأثیردو ساختار برهم 
 اش بیفزاید.را همراهی و بر حظ بصری جانبۀ متن، داستانکشیدن جزئیات همه تصویر در به
، قرارگرفتهوز نویسان امرهای بصری تأثیرگذار سینما که مطمح نظر داستان از جمله ظرفیت     
-است که سینما آن را از عکاسی گرفت و پروراند. برای نویسنده، ترکیب« نما بندی ترکیب» فن

فرآیند . ای از متغیّرهای دوربین برای کاربرد در هر شرایط خاصگزینش مجموعه»بندی یعنی 
که است  بخشآرایش عناصر بصری درون قاب تصویر در شکل یک کلیت جامع و رضایت

« استناشی از آراستن جرم، رنگ و نور در آرایشی دلپذیر و خوشایند  ، یکپارچگی تصویرِلشحاص
های  های خواندنی داستان را به موقعیت بندی، صحنه های متنوّع ترکیب شیوه (.28-30 :1397 )وارد،

ی شوند، درگیر بر اینکه باعث حظّ بصری می  علاوههای تماشایی  صحنه»کند.  تماشایی تبدیل می
ای دیداری و  ها با ایجاد تجربه داستان فیلم گونۀکنند. در واقع، منظرۀ  نیز تولید می شناختی روان

کرده و توقعات بصری خوانندگان را ارضا تر شخصیت و روایت کمک  به درک عمیق عاطفی

در  نویسی، تجربۀ کارگردانیکه پیش از داستان 1رناؤوطأ (.258: 1393)بتی و والدبک، « کنند می

أقودک »بندی سینمایی در داستان  های ترکیب تلویزیون را در رزومه دارد، توجه کاملی به قابلیت
بندی در  قاب نظیر ،های مختلفی از این فنّ شیوه  با کاربست او، نشان داده است. «إلی غیري

ت بندی خارج از کادر و کادربندی متحرکّ، تأثرا عمق، شیوۀ پرده عریض، قاب در قاب، قاب
 کند. تنی مناظر بصری روایتش را به خوبی به خوانندگان القا می روان
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های کلانی صورت گرفته است، اما  پیرامون تأثیر و تأثّر سینما و ادبیات بر یکدیگر، پژوهش     
ای است که  ای نما، مسئلهحرفه بندیتر در قلمرو تصویرگری و از دریچۀ ترکیب کاوشی تفصیلی

 درصددکند. پژوهش حاضر زدایی  باط دوسویۀ ادبیات و سینما به نوبۀ خود ابهامتواند از ارتمی
های یک رمان جدید عربی را با های ذیل، تصویرگریهایی شایسته به پرسشاست تا با پاسخ

 ترهای رایج سینما واکاود تا از این طریق، توجّه ارادی این دو فن به همدیگر نمایان بندی ترکیب
 شود.

 بندی نما مورد استفاده قرار گرفتهو انواعی از ترکیب غیري، چه گونه الی ر رمان أقودک. د1 

 است؟ 
ها با چه رویکردی انتخاب و از چه کارکردی در روند روایت . نماهای اتّخاذشده در کادربندی2

 ؟ ندبرخوردار
 . پیشینۀ پژوهش1-1

توان در دو دستۀ مجزا از هم ا میگرفته در خصوص ادبیات عربی و سینما رهای صورتپژوهش
پذیری از سینما انطباق های فنتفکیک نمود: گروه نخست از این جستارها با نگاهی عمدتاً کلی، 

 های فنکارکرد »ها باید به مقالۀ ترین آناز برجستهاند که را در قالب شعر و داستان بررسی نموده
آلیات »و مقالۀ  فرهنگ دوسترجبی و امیر از فرهاد ( 1396)« سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

( 1394)از خلیل پروینی و شهرام دلشاد « السینما فی روایة قنادیل ملک الجیل لإبراهیم نصرالله

شان به چند نمای سینمایی، در بخشی از پژوهش فنونشان به اشاره نمود که در کنار نگاه اجمالی
ادبیات و سینما،  ای بینا رشتههای گر از پژوهشاما گروه دی اند،پرداختهمعروف سینمایی نیز 

رو، تحلیل اند؛ از ایناند که از سینما به عنوان یک متدولوژی در بررسی متن سود جستهآثاری
ترین این . از مهمبندندمیکار  تری را برای نشان دادن رابطۀ ادبیات و سینما بهتخصصی
« في قصیدة شِعابٌ جبلیّةٌ للشاعر سعدي یوسف تقنیة السیناریو السینمائي»ها، مقالۀ پژوهش

است که با قلم رسول بلاوی و زینب دریانورد منتشر شده است. در این مقاله، قصیدۀ  (1398)
های مهمی از یک متن سناریویی تحلیل شده است. اثر دیگر، مقالۀ مبنای مؤلفه نامبرده بر

از همان نویسندگان است که در آن، تحلیل « أسلوبُ المونتاج السینمائي في شعر عدنان الصائغ»
اما به لحاظ  ،متنوّع مونتاژ به عمل آمده است های فنای از نگاه آگاهانۀ سراینده به موشکافانه

بندی و شناسی قابزیبایی»توان به ، میاست حاضر مقاله بندی سینمایی که محورموضوع ترکیب
اشاره کرد که در ( 1395)اد ستوده و همکاران نوشتۀ سجّ« 80 در سینمای ایران دهۀ قاب زدایی

بندی داستانی سینمای دهۀ هشتاد ایران بر مبنای قاب اثرآن، پس از تعریف کلی از قاب، چند 
های پنجره و ماهیتّ قاب سینمایی در پرتو استعاره»اند. همچنین مقالۀ خارج از کادر بررسی شده

تار دیگری در این زمینه است که نگارنده با جس، (1398)پایان میلاد روشنی از« چهارچوب
-گرایی، چیستیرویکردی پدیدارشناسانه، تطوّر تاریخی قاب را بررسی و از منظر فرمالیسم و واقع



 از عائشة ارناؤوط« أقُودکَُ إلی غیَری»های سینمایی رمان  بندی نما در ترکیبکاربست معنامند                                               65

رغم به است،  در خصوص رمانی که در این پژوهش محل شاهد. اش را تبیین نموده است
صورت  ، تنها اثری که تاکنون بهشدهنوشت ارائه های متعدّدی که در قالب پادکست و وببررسی

بررسی و تحلیل رمان أقودک إلی غیري از عائشة ارناؤوط »، مقالۀ است به آن پرداخته دانشگاهی
های معنابخش که عبدالأحد غیبی و همکاران، بازتاب است (1400)« حسّ مکان اساس نظریۀ بر

جستار  .انددر آن بررسی نموده «نوربرگ شولتز»چون  شناسی مکاننظریات  بر اساسمکان را 
گر نگاهی ای سینما، ارائههای حرفهبندیحاضر با پرداختی موشکافانه و فنیّ و از منظر ترکیب

آن در یک روایت های تر مؤلفهاست که با تبیین جزئی سناریو محورتر به یک داستان تفصیلی
 .یابدتمییز می ۀ پیشینگرفت های صورتداستانی از پژوهش

 های سینمایی. سینمای داستانی و داستان2
نیروي محركّ  .انددو وسیلۀ بیاني یا حتيّ دو نوع تجربۀ مختلف ،بحثي نیست که فیلم و ادبیات

واسطه است. با بیو  یاصلي ادبیات، زبان و لذا با واسطه است، حال آنکه انگیزش فیلم، تصویر
ها وجود نیز بین آن یگیرچشم نسبتاً یهاانه، شباهترغم اختلافات بارز این دو رساین همه، علي

های دیگر نباید مبادلات دائمی بین سینما و ادبیات را در سطح اقتباس (.14-7 :1389)جینکز، دارد 
که یابیم درنگ درميیدو دهۀ اخیر بیفکنیم، ب یهابه فیلم نگاهی گذرا اگر .سینمایی انکار کرد

مواد خود را از ادبیات و تئاتر  یها این است که تا حد زیادمل این فیلمبارز تکا یهااز ویژگي ییک
رسد که نوعی تفسیر و دیالکتیک بین گونه به نظر میدر حقیقت این (.39: 1386)بازن، اند برگرفته

کوشد تا  خورد. سینماگر امروزی به سیاق موسیقیدانان میکلیۀ اشکال اکسپرسیون به چشم می
ل بنیاد نهد که کاملاً طبیعی است؛ زیرا سینما در حقیقت به صورت هنر، حقیقتی محتوا را در شک

 (.55: 1383)حسینی، کند  ها ایجاد میرا با فرم

کند.  می« بیان»دهد و ادبیات  می« نشان»رسید که سینما  طور به نظر میدر بدو امر این     
خواند که وی را به  کلماتی را میبیند و کند، نمیخواننده آنچه را که برای وی حکایت می

نوعی داوری قرار داشت که  ۀرمان بر پای ،گرداند. تا همین چندی پیش ای آزموده بازمی تجربه
 :1389 )جینکز، کرد می اشریزی واقعیتی که مدعی ارائه و شناساندن آن بود، پیۀ بر شالود نویسنده

گیرد، بلکه ها قرار نمی دیگر در جنبۀ قضاوت امروزه همگام با موج نوگرایی، توجّه رمان»اما (، 28
خواهد پرسوناژها و آید و با کلام خاصی که دارد، می به شناخت و جستجوی داوری وقایع برمی

پس رمان امروز بر سر آن است که تماشایی و دیدنی  ؛حوادث را از برابر چشمان ما بگذراند
(Spectable) 1431)لشکر، « های گذشته رهایی بخشدفرم یوسیله، خود را از تمامگردد تا بدین :

آمد. حوادث قبل از مطالعه اتفاق افتاده رمان پیشتر در حد کمال هنر گذشته به شمار می (.19-20
شود، مدعی است که خود را محدود به ارائۀ نمایش اشیاء بودند، اما رمانی که اکنون نوشته می

رمان نو را به پرستیژ و اشکال تولید بصری در  های حقیقت این است که باید تلاش» کرده است.
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ها پیش، سرعت و حذف تفسیرهای دنیای معاصر پیوند بزنیم و بدیهی است که سینما از مدت
 (.48: 2011، ابن مسعود)« ناپذیر را الگوسازی کرده استناخوشایند و پایان

  نما پردازیبندی و . ترکیب3
شود، شناخته می (Plan & Shot) «شات»و  «پلان»چون  سینما با واژگانی نما که معمولاً در

ترین واحد ساختمان فیلم است و در اصطلاح سینما عبارت است از مقدار تصویری که  کوچک
بودن دوربین  دور یا نزدیک حسب به. نما  گیرد برداری بدون قطع از یک صحنه می دوربین فیلم

گیرد که هریک به فراخور  دی جای میهای متعد بندی برداری به موضوع در دسته فیلم
هر نما، تلاشی است برای  (.165: 1369)دوائي، گیرند کارکردهای معنایی آن مورد استفاده قرارمی

حسب  شوند. نماها بربرداشت می ،مفهومی ثانویه به مخاطب که با توجه به محتوای سکانس ۀارائ
، احساس وداشته  و محل رخداد ماجرا توانند نقش بسزایی در معرفی مکاننوع کارکردشان می

یک نما از سری (. 21: 2001)عقیل، پنداری با مخاطب را مشخص کنند عواطف و میزان همذات
،  شده برداری فیلم وقفهبی ششدن های مختلفی که از لحظۀ شروع دوربین تا زمان متوقف قاب

« کادربندی نما»و « بندقاب»، «بندترکیب»است که در اصطلاح سینما با عناوینی چون  شده تشکیل
 متداول است.

معنای تنظیم جایگاه اجزای یک اثر  گوناگون به هنرهای در (Composition) یا بندی ترکیب     
)وینیرد،  گیردمی کار بهش های مختلف اثر برای ایجاد وحدت و تناسب بین بخش هنرمند است که

1396 :25.) 

 این ،است. بنـابراینی دیگر هااز بخـش آن جدا کردن و جـزء یک شمعنای گزینـ به بندیقاب         
  فرآینـد

 چندین  از بندیقاب بخشد؛ چراکهمی را عینیـت پدیدآورنده ورـحض که است هاییموقعیت تریناز مهم          
 طـریق آن  ندی است، ازبقاب وابسـته به شکل قاب و تصویر است: انـدازه بر منـظر قـادر به تأثیرگذاری          
 به .مشخـص کرد از تصـویر را را متـمایز و فاصله شیء یا شخصیت  توان فضای درون و بیرون قابمـی          
 واد بصری فیلم ـای چندوجهی است که آشکارکنندۀ ابعمسئله و انتخاب قـاب، بندیهمین دلیل، ترکیب         

 .(7: 1395)ستوده و همکاران،  صاحب اثر استسبک                 

 . معرفی رمان و خلاصۀ آن4
در « نیچه»رناؤوط است که عنوانی برگرفته از سخن أجدیدترین اثر  ،«أقودکَ إلی غیري»رمان 

 ،کشد در هوای دهۀ شصت قرن بیست نفس میداستان که  .دارد« چنین گفت زرتشت»داستان 
 ،و شکست سوریه در دمشق 1967شش روزۀ  به لحاظ مکانی از پاریس آغاز و مقارن با جنگ

، قهرمان داستان پیش «مریم»روایت را با یک مقدمه و بیست اپیزود حول  ،یابد. ارناؤوط پایان می
نشده پیرامون عشق، آزادی، جنسیتّ،  برد؛ دخترکی روستایی با ذهنی لبریز از معمّاهای حل می

های  ها، موقعیتبخش به آن یی اطمینانها شناسی که برای یافتن پاسخ دین، هستی و زیبایی
گذراند؛  های بسیاری را از سر می ها و بحران کند، اما در این میان، تنش گوناگونی را تجربه می
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-طوری که از سوی خانواده، مدرسه و زیستگاهش سرکوب شده و فرجامش را به مهاجرت می

است « ساروس»به نام  ی، حضور عفریتفرو غلتاندهکشاند. آنچه روایت را در ساحت پُر رمز و رازی 
؛ موجودی با شمایل دهشتناک که به گفتۀ ارناؤوط، شودمیکه به نقطۀ عطفی در داستان تبدیل 

است؛ نمادی از هویتّ ناشناختۀ انسان که  (Alter ago) «دیگر مَن»تجسمّی دیگر از او یا همان 
رد یافته و با مریم که وجه دیگر اوست، از کالبد مادی تج ،خود  به دنبال کشف راز و رمزهای روح

. داستان به لحاظ فنی، از پیرنگی تودرتو و غیرخطی (126: 1401)غیبی و همکاران، گردد همراه می
شود؛ انتخابی که  جوید و جز در مواردی معدود، یکسره با زاویۀ اول شخص روایت می بهره می

اش به آنهاست تا  تان و نگاه تعبیرگرایانهبازنمایانگر چشم مریم در ثبت رویدادهای بیرونی داس
های پربسامدی که   به مشاهدۀ جهان ذهنی قهرمان خود وادارد. یکی از شیوه سان اینمخاطب را 

های معنادار سینمایی است؛  های هر اپیزود برگزیده، قاب از کاراکتر  گشایی ارناؤوط در شخصیت
دفمندی برخوردارند که گویی متن به های داستان از چنان کادربندی عمیق و ه گاه برش

طرحی که ارناؤوط در این داستان ریخته،  تغییر شکل داده است؛ در واقع باید گفت ای نامه فیلم
نگاهی نیز به جلوی  گویی نویسنده نیم .داده است نامه قرار آن را در مرزهای باریکی با یک فیلم

 درآورده است. 2«فیلمنامۀ فرضی»ازوارۀ یک آن را در س چنین اینروایت داشته که   دوربین بردن

 های نما در داستان أقودک الی غیريبندی. ترکیب5
-سازی است که برای پاسخ به این سؤالات همیشگی به کار میفیلم فنبندی بخشی از ترکیب

ا رود که تماشاگر باید چه چیزهایی را بداند، روایت را چطور باید برای او بیان کرد و هر نکته ر
و شامل عوامل متعددی است که گاه با هم کنش و واکنش  درست در کجای روایت به او گفت

دهندۀ قاب، داشته و در مواردی باهم تداخل دارند. برای روشن کردن و توضیح عناصر تشکیل
بندی کنیم. امروزه ترکیب ملاحظهای بصری تازه بندی را با طرحلازم است الزامات اولیۀ ترکیب

-بسا در یک متن، شیوهبرد و چههای گوناگونی بهره میبا توجه به محتوای هر اثر، از سبکنما 

از ارناؤوط رو، در ادامه خواهیم دید که از این های متنوعی از آن مورد توجه نماپرداز قرار بگیرد.
تر گویی بصریهایی را برای قصهچه سبک ،های سینماییبندیهای پرکاربرد ترکیبشیوه

 است.برگزیده وایتش ر
 بندی در عمق. شیوۀ قاب5-1

ای که بیننده بتواند تمام اجزای طرح شما را تصوّر گونهها بهدر هنر ترسیم، نشان دادن واقعیت
تواند بر گسترۀ تأکید بیافزاید، به نحوی که  بندی در عمق مینماید، بسیار مهم است. ترکیب

، موقعیت خود را با هم تغییر دهند یا در شرایط یکسان و بازیگران نزدیک به دوربین و دور از آن
 .در میان زمینه با یکدیگر برخورد کنند

 این سازکه به فیـلمنخست آن :ردـگیاها به دو منظور صورت میـاده از عمق زیاد در تنظیم نمـاستف          
 و دوم د تأکید کندـواح در نمای را مختلف تدوین، موضوعات کنار گذاشتن با که دهدمی را امکان          
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 عمق از کارکردهای اسـتفاده بر عناصر دراماتیـک تمرکز کند. از دلخواه بهسازد قادر می او را کهاین          
 -این است، مختلف رـعناص ساختن استفاده از فضا برای مرتبط نیز دارد، بار معنایی مهمیّ قاب که          

  -دیگر در پیشی اسوژه قرار گرفتنتناظر با  با دوربین در ایسوژه های دور و نزدیکگاه نسبت کهگونه             
 (.264: 1389کاتز، کند )دیخاصی را به بیننده منتقل می پیام زمینه،           

بندی در داستان ارناؤوط است. از های پرتکرار ترکیببندی عمیق، از فرماین مدل از قاب      
از یک  ایتوان آن را با این نوع از کادربندی سینمایی انطباق داد، صحنههایی که میجمله برش

 پیوند زده است: نرا با زیست قهرمان داستاش جزئیات ،نویسنده است که فضای بارانی در پاریس
ن غیمتین تأمّلتُ زجاجَ النافذة أمامي، کانتْ قطراتُ المطر تزجّجه، أشعةُ شمس مفاجئة تدفقتْ بی»

لتلقي بریقَها عليّ، تألقتْ في کلّ قطرة عالقة على الزجاج ألوان قزح، ثم انسحبتْ أشعة الشمس 
وراء غلالة الغیوم تارکة سطوح باریس الرمادیة تجتاز شفافیة نافذتي، وکنت قد بدأتُ باجتیاز 

 (.6: 2006)ارناؤوط، « شفافیة الزمن لعشرات سنوات خَلتْ
توان دریافت؛ نگاه از پشت واژۀ این برش می ویرشده در این قاب را از واژهعمق میدان تص      

پنجرۀ مریم به آسمان، مشاهدۀ پرتو خورشید در میان ابرهای خاکستری، برخورد قطرات رنگین 
 شده، جملگی با نمایی باز و بسته باران به شیشه و دنبال کردن نوری که پشت ابرها پنهان

(Long & close shot)، اند. تضادّ برآمده از تلاقی نور و تاریکی در جزئیات قاب را تأکید نموده
از  کند،می این قاب که روایتی استعاری از دوران پسابحران مریم در مهاجرتش به پاریس

ای که مصداق جوید؛ مختصهای در مرتبط ساختن عناصر مختلف بهره میکارکردی نشانه
 نگریست: توانمی خوبی به  نیز را در این بخش ش دیگر

المطرُ مازال ینهمرُ والبرق یلمع کحزامِ السماء. نعیقُ بوم یترامى إليّ من أعماق سحیقة مجهولة »
النهایة، فجأة انطفأَ تیارُ الکهرباء، فأخذتْ ظلالُ النیران تتراقصُ حولنا و حول..التقویمُ 

رانُ تلتهم الحطبَ الیابسَ وتبعث النی .ونَظرتُ، یا إلهي! نفس الیوم الذي متُّ فیه..السنوي
الذکریاتَ في روحي، الحشائشُ التي تترنح کالسکارى، وظلالُ النبات یعلو ویهبط. وضَعتُ رأسي 
بین یدي وأنا أحاول أن أمیت الذکریات القدیمة التي تلتف کشریط سحري حول أرکان الغرفة، 

 (.6: 2006)ارناؤوط، « تلتف بالعتمة والظلال
الیه  در بخش ابتدایی این برش، نما را با زاویۀ نگاه راوی که چون دوربینی در منتهی نویسنده     
 رعد و هایی چون آسمان بارانی و پُر ، در عمق فضا کادربندی کرده است. فریمجانمایی شدهاتاق 

، جملگی نما را با زاویۀ خطی و دید میدانی کردهبرق  که نویسنده حتی نهیب جغد را در آن داخل 
های دیگر این قاب جلب  از مریم به فضای بیرونی خانه چرخانده است. آنچه در فریم ،میقع

به طوری  ؛کید در فضای داخلی اتاق استأهای ت تغییرات مدام و زنجیروار گستره کند،توجه می
شود تا  بینیم لنز دوربین پس از تعقیب نمای باز کادر، روی تقویم دیوار کانونی می که ابتدا می

 فنرو سازد. اوج  با زمان حادثۀ دهشتناک مرگ قهرمان روبه باره یکمخاطب را  ،شکل ینبد



 از عائشة ارناؤوط« أقُودکَُ إلی غیَری»های سینمایی رمان  بندی نما در ترکیبکاربست معنامند                                               69

-کند تا کابوس جایی که مریم سعی می ؛توان در بخش پایانی این شاهد نگریست رناؤوط را میأ

کادر، نمایی هدفمند از سوختن  ،رواز این ؛های گذشته را برای همیشه به فراموشی بسپارد
بندی در عمق را مورد  در یک پلان، سه کارکرد از قاب سان اینرساند تا به ثبت میها را  هیزم

 استفاده قرار داده باشد.

تصاویر را تعمیق بخشید، اش به وسیله توانبندی در عمق که میهای ترکیباز جمله ظرفیت     
ایش درآمدن اشیاء و نم است. این واژه در سینما ناظر بر شیوۀ به( Perspective) «پرسپکتیو» فن

به این معنی که تماشاگر باید  ،ها با یکدیگر در سطح صاف و تخت پرده استروابط فضایی آن
)مجموعة من بیند، حس کند ها از یکدیگر را در تصویری که میآن ۀو فاصل ءدوری و نزدیکی اشیا

کار عدسی به، صلۀ دوربینبا فا پرسپکتیو صحنه و روابط فضایی اشیا عمدتاً (.582: 2020 الباحثین،
بدیهی است که بازیگران نزدیک به دوربین نسبت  .آیددست می رفته در آن و نوردهی صحنه به

توانیم با استفاده از نورپردازی،  تری دارند، اما میحضور قوی ،اند به بازیگرانی که دور از آن ایستاده
مجموعة من سازیم )زمینه معطوف ن پستوجه بیننده را به بازیگرا ،داستان ۀعمق میدان و زمین

 :توجه داشته استآن  به خوبی به ،رناؤوط در برش زیرأای که مقوله ؛(583: 2020 الباحثین،
نَزلتُ الدَرَج معها بقمیص النوم وبعیون لم تتفتّح بعد کما یجب. لمحتُ الجمیعَ بانتظاري في باحة »

على عجل، أختي لطیفة بتنورتها الوردیة ذات الزهور الدار، أخواي یبدو علیهما أنهما لبسا ثیابهما 
الربیعیة، وقد أسندت عجزها على حافة البحرة الجانبیة لصقَ شباك المطبخ، أبي على کرسي من 
القش، تلتمع في عینیه ابتسامة یحاول إخفاءها وراء عدستيّ نظارته السمیکتین. ثم تراءى لي 

، من أصدقاء أخي الکبیر حازم. استغربتْ «سلیم وهبه»ن وجودُ زائر معهم تبیّنته بعد هنیهات، کا
وجوده بیننا في تلک الساعة المبکرة، هل یرید أن یخطب أختي؟ لکنه لیس وقتاً مناسباً، هل یرید 
أن..؟ السعادة تغمر الوجوه ولا أفهم شیئاً، إلا أنني ما اجتزتُ الدرجة الأخیرة تراکضوا إليّ دفعة 

 (. 11 :2006)ارناؤوط، « واحدة

، زاویۀ عمود به افق، از پرکاربردترین زوایایی است که 3های پرسپکتیویبندیدر ترکیب     
قاب را  دهد که عناصر درونقرار می 4چون این پلان، بیننده را در موقعیتی نسبت به میزانسنهم
مریم از رناؤوط برای القای حسّ تعجب و سرگشتگی أببیند. در این صحنه، « نگاه به پایین»با 

به این  ؛آورددر یک کادر عمیق روی می« فاصلۀ دوربین» فنتجمعّ حضّار در آن ساعت روز، به 
های اُپتیکی زوم و عمود از سالن خانه، نما را با (Wide)پس از ارائۀ یک نمای باز  ترتیب که ابتدا

ایی از شخصیت زدکند. در ادامه برای ابهامجا میهای حاضر در سالن جابهبر چهرۀ شخصیت
نشاند تا از این در مرکز کادر می (zoom in) را با زوم به جلو« سلیم وهبه»ناآشنای کادر، چهرۀ 

که  فنیبندی عمیق این بخش به خوبی نمایش داده باشد؛ طریق، پرپسکتیو نما را در ترکیب
انتخاب چنین  رناؤوط باأحسّ دوری و نزدیکی به میزانسن و سوژه را به خوبی نشان داده است. 

-کادربندی عمیقی که توسط نمای مشرف به سالن فراهم آمده، درصدد است تا بر غرابت سوژه
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سالن خانه  های تعلیقبرادرانش، تجمعّ دور از انتظار حضّار در فضای  زدۀ شتابهایی چون پوشش 
 و حضور نابهنگام سلیم وهبه بیفزاید و تصویرشان کشد. 

 بندی پرده عریض. قاب5-2

-توجه بیننده را تنها به یک قسمت از تصویر جلب می ،بندی پرده عریض، کارگردانر ترکیبد

آن عنصر مهم کمی خارج از مرکز قاب یا حتی  قرار دادناست از  عبارت کند. یک راه متداول
توجه بیننده به چندین  عریض برای جلب کاملاً دور از مرکز. ممکن است کارگردان از قطع پرده

 رپُ ،عریض های پردهبندیترکیب(. 220-221: 1377،و تامسون )بوردول  استفاده کند مهم ۀنقط
زند، چه کسی روی به ما دارد و اند. چشم ما دنبال این که چه کسی حرف میحرکت و تکاپو از

های کند. در روش رو می و دهد، پرده را زیرواکنش نشان می صحبت کنندهچه کسی نسبت به 
گاهی سعی بر این است که با فعّال کردن دید محیطی بیننده، پرده مشرف بر  زعریض، هرا پرده

 :1983)ماشیللی، کند شدن در تصویر را در بیننده تقویت می ترفندی که احساس غرق بیننده شود؛

برای « ساروس»ای که از جمله در صحنه-بندی نما در جای جای رماناین سبک از ترکیب (.119
به خوبی قابل انطباق است. ترس و واهمۀ مریم از -یابداق مریم حضور مینخستین بار در ات

-اتاق نشان می ۀرویارویی با این موجود و تلاشی که در جهت نادیده انگاشتنش در فضای بست

 است: پذیرفته دهد، در ابعاد قاب پرده عریض نمایش
حاولت البدء بوظائفي العاري في غرفتي.  غادرتني أميّ وترکتني وحیدة مع هذا الغریب»

 .متحاشیة النظر إلى زاویته، باحثة عن الأسباب التي تدفعني إلى اختلاق وهم من هذا النوع
أمسکتُ بکتاب متظاهرة بالقراءة. ترکتُ الکتاب ..استرقتُ النظر خلسة إلیه، کانت نظراته مثبتة عليّ

تحرکتُ في مساحة لاتتجاوز  في سکونه یتابعني بنظراته حیثما وجلستُ على القاطع الآخر، بقي
تسعة أمتار مربعة. وقفتُ إلى جانب مکتبتي المحاذیة للنافذة، کانتْ الشمسُ قد بدأتْ بالغروب 

 (.19 :2006)ارناؤوط،  «ونورُها یتسرّب من النافذة لیمسح نصف وجهه ویغیّبه.

ازیده است؛ نویسنده در این قسمت از داستان به گزینش معنامندی از کادربندی دست ی     
دیگری از مریم در این مقطع  صورتره و تعلیقی که ساروس به عنوان که همسو با گِ سان این

تا با کارکرد جداکنندگی این  آوردروی میبندی پرده عریض زمانی انداخته، به گزینش ترکیب
کادری بندی، ابهام وجودی میان این سوژه را در فرم کادر نیز روایت کرده باشد؛ نوع از قاب

مریم به ساروس همان ابتدا آن را دو نیمه مجزاّ  ۀمستطیلی به اندازه مساحت اتاق که نگاه دزدان
،  خوانی شدن، تغییر نشیمنگاه و تظاهر به کتاب کار هایی چون: مشغول تبدیل کرده است. کنش

ت، اما اصلی کادر نشان داده اس  ۀدر گوش تر با ابعادی بزرگ مریم را به عنوان شخصیت نخست
 (zoom back) ۀ آنگون عقب ماهیت اصلی کادر پرده عریض در این بخش را باید در نمای زوم به

-آنجا که در امتداد نگاه مریم، محل فوکوس یک آن از مریم به ساروس تغییر می ؛جستجو کرد

کند و چهرۀ ساروس که نگاهش به مریم دوخته شده، یک آن کانونی شده و در دیگر لحظات به 
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ر این دو سوژه بر گیرد تا تأثیر و تأثّ الیه کادر جای می شود و در منتهیتار می (،Fade)ید رت فِصو
عریض این رمان،  های پردهبندییکدیگر از رهگذر قاب نیز به نمایش درآید. از دیگر ترکیب

 برشی است که أرناؤوط در سالن تئاتر تصویرش کرده است:
نظرتُ إلى الأفق  .ق یتسللُ من خلالِ أعمدةِ مدخل القصر البیضاءنورُ فجر أزر الستارةُ ترتفع،»

باتجاه القاعة، لمحتُ رغم عتمتها، تراصفَ هامات جمهور غفیر، کنتُ خائفةً فعلاً من مواجهةِ 
الجمهور، إلا أنَ خوفي کان لصالحي تماماً. هکذا قمتُ بتأدیة دوري خلال الفصل الأول من 

الأحداثُ على خشبة المسرح، وعندما حان وقتَ ظهوري ثانیةً،  توالتْ .المسرحیة بشکل جید
أحجمتُ عن النظرِ إلى الصالة، تذکرتُ وصایا المخرج وعماد، وکنت قد تجاوزت خوفي وغرقت 

  (.35 :2006)ارناؤوط،  «تماماً في مناخ العرض.

ه از سه منظر یا ای که نماپرداز در این بخش برگزیده، قاب پرده عریضی است ک  بندی ترکیب     
 محصولکه   مختلف کادربندی شده است. نمای نخست« سه دوربین»تر با  فنی اصطلاح به

های  ، تصویری عریض از پردۀ برکشیده صحنه، ستوناستدر ورودی سالن  جانمایی شدهدوربین 
دهد. متناظر با این قطع عریض، کادر عریض دیگری از  می سالن و نور سپید اجرا به دست 

بندی  اند، ترکیب گاه مریم به ژرفای تاریک سالن و سرهای تماشاچیانی که ردیف نشستهنظر
تری را در  شود. ترسیم چنین کادربندی عریض متناظری از دو زاویۀ سالن، میدان دید وسیع می

دهد تا آرایش عناصر تصویر را به صورت افقی پیمایش کند. عمده اهداف  می اختیار بیننده قرار
مونولوگ پایانی مریم و نمایی  لای لابهتوان از  ای را می بندی چنین ترکیب در گزینشنویسنده 

آور  زا و دلهره واقع، نویسنده برای آنکه فضای استرس در که روی صورتش فوکوس کرده، کاوید.
چنین کادر عریضی  ست، تصویر کند، بهوا یسالن را از نگاه پرسوناژی که نخستین تجربۀ نمایش

 نوعاین  طریقپنداری بینندگان با شخصیت محوری این فریم را از  آورد تا همذات می روی
 .گر سازدجلوهبندی  ترکیب

 مرکبّ )چندقابی( بندیقاب .5-3

-بیننده به شمار می ۀدادن به تجرب کند، عامل مهمی در شکلقطعی که تصویرگر انتخاب می

تواند از طریق سو دهد. توجه بیننده میوتواند به توجه بیننده سمت اندازه و شکل قاب می آید.
های بندی به یک نقطه متمرکز شود یا با استفاده از نقاط توجه متعدد یا اشارتالگوهای ترکیب

صوتی به چند جا معطوف شود. در تصویرسازی چند قابه هم همین امکانات وجود دارد که باید از 
)مهدی تصویر دیگر استفاده کرد  در این امکانات برای تمرکز دید بیننده یا انتقال دید از تصویر

کاربرد شایانی در ایجاد تعلیق دارد. وقتی ما چند رویداد را  ،چند قابه تصویرسازی (.89: 2001یوسف، 
ها با تقسیم هیابیم. در این شکل، لحظبینیم، به وقوفی فراگیر دست می در یک لحظه می دقیقاً

 :1396)وینیرد، آید تر از کار در میقاب به چند تصویر و دادن اطلاعات نامحدود به بیننده، پرتنش

در دنیای تصویر امروز اش های تصنّعیپردازیجلوه دلیلگرچه به  ،این فرم از کادربندی(. 121
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اما بسان کادری مألوف در  ؛(58: 2013)الحقیوي، گیرد رنگ باخته و کمتر مورد استفاده قرار می
رناؤوط بوده است. أنظر نویسندگانی چون  سینمای قرن بیستم، مطمح سناریو محورهای متن

 «گاه نظرنمای »این رمان را باید در شیوۀ روایت  بابندی انطباق گریزناپذیر این شیوه از ترکیب
(POV) در روند داستان است و کاوید؛ جایی که دوربین غالباً بازنمایانگر چشم شخصیت  نآ

یکی از  کند.نیاز پیدا می شخصیت اصلیۀ تجسّم و بازآفرینی گذشتبه  پیشبرد روایت گاهی
ب های مرکّبندینمایش این مسئله در میان نویسندگان امروزی، کاربست ترکیب های فنبهترین 

 نگریم:در این بخش میای از آن را نمونهاست که 
حبيّ البِکر؟ ذات وجنتین وردیتین وعینین سوداوین  الحبَّ؟ فؤاد،أحقاً أنني لم أُجرِّب »

صغیرتین تشعان ببهجة دائمة، هل أحببت فؤاد حقاً أم أردتُ إغواءه بالثمرة المحرّمة؟ وبکري 
ونادر، ابنا صاحب معمل طوب الاسمنت اللذان کنتُْ أراقبهما من نافذةِ غرفتي العلیا. کنتُ أحیاناً 

افذة بأنني أعزفُ على البیانو الوهمي الذي انتقیتُ له مکاناً حیثُ لایستطیعان أتظاهر بجانب الن
شرقيّ » الذي عشقتُه بعمق مُذ قابلته في حبيّ الکبیر، «دین جیمس» هل أحببتُ أحدهما؟ ثم !رؤیته
 وعندما عرفتُ بموته في حادثٍ لبستُ ثیاباً سوداء حداداً لمدة أسبوع، أ لم أکن أحبه؟ وسمیر «عدن

صدیق عماد، بجسدِه الرشیق و وسامتِه الأخاذة، یخیل إليَّ أنّني أحبه. وعرفان، صدیقي الحمیم؟ 
السینما ثم یوصلني إلى البیتِ بعد الحادیة  الحدیث عندما نکون معاً، نترافق إلى کنا لانتوقف عن

 (.40-41: 2006)ارناؤوط، « عشرة لیلاً دون أي اعتراضٍ من والديّ. کانتْ أميّ تحبّه کثیراً

پیرامون رعایت جانب ش مریم در پی ملامت مادر ،این قطع از روایت، برشی است که در آن     
پردازد. شخصیت های عاشقانه، به تجسّد و نمایش نجوای خود میصداقت در نوشتن داستان

روابط به بازبینی  نهتوانسته عشق را تجربه کند یا  تاکنوناصلی داستان در این اندیشه که آیا 
های نامبرده شده در این که هریک از شخصیتپردازد. پیش از آنهای مقابلش میخود با سوژه
مریم را  ،(Shot Overhead) «عمود به میزانسن»، در نمای گیرند جایمرکب  یپلان در قاب
-دراز کشیده و به سخنان مادرش میش روی تخت ،کنیم که در وسط قابی عریضمشاهده می

پنداری با شخصت محوری داستان را تقویت کند، قاب که حس همذاتیسنده برای آناندیشد. نو
سازد؛ به نحوی که در گوشۀ کادر، عریض را در ادامه به یک قاب مرکب و چند قابی مبدلّ می

هایی از ، قابکنارشهای در حال بازآفرینی خاطرات و در گوشه قطع بزرگ در یکمریم 
که پس از مرور  آینددرمی به نمایش کادر نخست زمینۀپسدر  شده توصیفهای شخصیت

شوند. در این راستا، زمینه محو میبازند و به صورت نرم از پسرنگ می تدریج بهماجرای هرکدام، 
. از ایفا کرده است بندیترکیبنوع در فراهم آمدن این پررنگی  ، نقشی تصاویرژآرایش مونتا

 توان به برش ذیل اشاره کرد:میبندی مرکبّ دیگر مصادیق ترکیب

وضعتُه في السلة، جوّفتُ ممراً في التراب بین الحفرة والجدول  حملتُ السلک اللولبي و»
أحاط ساروس کتفي بذراعه عند إیابنا، تراءى لي أنني  الرفات براحتيَّ نحو الماء. وبدأتُ أدفع
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على سطح المیاه مشوّشةً  قشرة من الرماد تنساب طافیة باردة، أمشي عاریة معه تحت شمس
ببطء وتغطي حصى القاع تظللها خیوط الطحالب  من الرماد تغرق علیه، حفنةٌ انعکاس الحشائش

  (.43: 2006)ارناؤوط، «الرقیقة
که را هایی  این اپیزود از روایت که قهرمانش در پی رعایت جانب صداقت در نوشتن، سروده     
بندی  رناؤوط با ترکیبأکشد، قطعی است که  می به آتش د،ندارها مشترکی با آن  زیسته ۀتجرب

گونه که نخست در یک تک قاب، پس از جداکردن مرکب فراهم آورده است؛ این ۀچندقاب
های سوخته، شاهد فروریختنشان به رودخانه هستیم، اما در  پیچ دفتر شعرش از خاکستر برگه سیم

ساروس را در بازگشتشان به سوی خانه تعقیب تر شدن، نمایی از مریم و  ادامه، قاب با عریض
عطف شاهد جایی است که نویسنده با برهم زدن توالی زمانی سکانس، جزئیات ۀ کند. نقط می

های خاکستر، بهم ریختگی انعکاس   شدن پوسته کند؛ شناور توصیف می  پیش  دقیقی را از فریم
 ۀترها به ژرفای آب، تصویر بستروی آب، فرورفتن مشتی دیگر از خاکس ۀبست های نقش  چمن
نشیند، جملگی در دلِ قابی به نمایش  عمق و خاکستری که رویشان می ۀبست هخزهای  ریزه سنگ
گویی نماپرداز  ؛تصویر کشیده است به به سوی خانه درگذرساروس و مریم را که از دور، آید  درمی

بر  ، علاوهو نمای بعد آن آب خاکستر به شدنهریختمیان لحظۀ  فاصله انداختندرصدد است با 
واکنش  ،رو و اجتناب از ابتذال تصویری، کارکرد تعلیلی به قاب دوم دهد؛ از این تعلیق افزایی

کند،  زمان در قاب عریضی که مریم و ساروس را دنبال می ریختن خاکسترها به آب را هم
 .گنجاند  می

 بندی خارج از کادر )قاب باز(. قاب5-4

-پیوسته، تکه قاب از یک دنیای کاملاً کند.تصویر را تحدید می ،شکلی که باشد بندی به هرقاب

 جای بهشود و کند تا به ما نشان دهد. گاه شخصیت از جایی وارد تصویر می هایی را انتخاب می
توان در مقابل این احساس  رود. حتی در یک فیلم انتزاعی هم نمی می-فضای خارج تصویر-دیگر

)بوردول و شوند، مقاومت کرد  از جایی درون قاب ظاهر می باره یکوهایی که که اشکال و نیر

شود، بلکه بندی خارج از کادر، فضا تنها در برابر دوربین تعریف نمیدر ترکیب (.224 :1377تامسون، 
سوی هریک از چهار ضلع شود: فضاهای آنبندی میفضای خارج تصویر در شش ساحت دسته

کارکرد مشخصی در ایراد معنا ایفا  جملگی و فضای پشت دوربین که صحنه پشتقاب، فضای 
صدا در این نوع  (.49: 2014)دولوز، شود برای غافلگیری استفاده می کنند. از این فضاها معمولاًمی

ممکن است بخشی از »هایی قوی از فضای خارج تصویر است و البته بندی دارای نشانهترکیب
است به درون قاب نفوذ کند که هریک مرهون استفاده تصویرگر و چیزی که در خارج تصویر 

ای که مقوله ؛)همان(« استچیزها در این فضاهای خارج تصویر  ارادۀ او برای اشاره به حضور

 نگریم:مصداق بارزی از آن را در این بخش از رمان می
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واء الصباح أم أنه فتحتُ الباب و وقفتُ على العتبة أتمطى، لم أعرف إذا ما کنت أتنفس ه»
یتنفسني! قطراتُ المطر العالقة على أغصان شجرة التفاح تحلل ضوء الشمس إلى أقواس قزح 
صغیرة ترتعش بداخلها، خیط عنکبوت یهتز بألوانه القزحیة المبعثرة. انتابتني سعادة فریدة، ها أَنَذيِ 

 (.22: 2006)ارناؤوط، « «أنام أنا» :صوته الغافي یصل إليّ من الداخل سمعتُ.وحدي تماماً وحدي..

از به سخن آوردن  دلسردیروایت در این برش، اشاره به قسمتی دارد که مریم پس از      
ایستد تا نفسی چاق کند. پیشتر اشاره ساروس، برای رفع خستگی در آستانۀ بیرونی درب خانه می

در پلان است. ناامیدی  بندی خارج از کادر، ایجاد غافلگیریشد که از جمله کارکردهای قاب
نمایاند چنین می در کادری جدید قرار گرفتنمریم از ارتباط کلامی با ساروس و ترک صحنه و 

که حداقل در این بازۀ زمانی کوتاه این مهم در پلان به وقوع نخواهد پیوست، اما در ادامه با 
ویسنده به صورت ، نکمان رنگینبرداشتی نمادین از فضای خارج و کانونی کردن باران و 

 ،ساروس« أنا انام»سازد. صدای غیرمستقیم زمینه را برای ایجاد یک رویداد غیرمنتظره آماده می
نقطۀ عطف این کادر است که فضای آن سوی دوربین را با عنصر صدا به نمای برابر دوربین 

 یست:توان نگرای که نمود دیگری از آن را در این مقطع نیز می؛ مقولهسازدمیمتصل 
 .ثم إنها ستکون مع شقیقها عماد دوماً :وقبل أن تتابع جملتها الأخیرة، أومأت إليّ أن أخرج»

 !کم هو متخلف :ترکتهما عائدة إلى غرفتي وأنا أرتعش انفعالاً وأهمهم بکلمات بالکاد سمعتها
ن، ومن ابتسم ساروس فقد عرف أني أعني أبي... فجأة تناهى إليّ صوت اقتلاع قبقابها من الطی

وراء زجاج الباب رأیتها تخلعه وتترکه على عتبة الغرفة وتدخل عاریة القدمین، تخطو عدة خطوات 
: 2006)ارناؤوط، « هیا نامي، غداً ستتابعین تدریباتک :على البساط الرمادي، تمسح شعري براحتها

33-32.) 

درصدد است تا موافقت  گذارد که مادر مریمای از رمان را به نمایش میرش بالا صحنهبُ     
کند، را برای ایفای نقش او در تئاتر اخذ کند. کادر در ابتدا هر سه شخصیت را تصویر میش پدر

وگو، مریم با اشارۀ مادرش، صحنه را به سوی اتاق خود ترک اما در ادامه و با بحرانی شدن گفت
رک صحنه، با استفاده از کند. کادربندی پس از نمای بسته از صورت مادر و اشارۀ او بر تمی

کند، اما قاب حاضر همچنان علقه و ارتباط دوربین روی شانه، مریم را در قابی متحرک دنبال می
خود را با کادر پیشین از میان نبرده، بلکه استراق سمع مریم و واکنش ساروس به حالت و 

زند. اب فعلی پیوند میسوی دوربین را به قاو در مورد پدرش، فضای آن «کم هو متخلّف»دیالوگ 
این برداشت از داستان، نقطۀ اوج مهارت ارناؤوط در استفاده از فضای خارج از کادر را به نمایش 

آنکه نامی از او بی ،گذاشته است. توصیفات مبهم او از صدای پای ساروس و نوع گام برداشتنش
را او س موهای مریم که های تدریجی ساروس به داخل کادر و در نهایت لمشدن ببرد، نزدیک

 هر پلانو بر تعلیق  تثبیتکشد، آگاهی تازه یافتۀ ما از کل فضا را در برابر دوربین به تصویر می
 افزاید.می
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 بندی متحرکّ. قاب5-5

است؛  (Animated composition) «بندی متحرکّقاب»از دیگر انواع کادربندی در سینما، شیوۀ 
نزدیک یا دور شویم، دور آن بچرخیم یا  ءتوانیم به شیریق آن میای از کادربندی که از طگونه

یابد. ادیب در تر به ذهن مخاطب راه میتصویر ادبی پویا و متحرک، آسان»از برابرش عبور کنیم. 
-گذارد، بلکه حواس پنجاین نوع تصویر، مخاطب را تنها به حالت شنونده یا خوانندۀ صرف نمی

 کند تا در برقراری ارتباط موفق او را یاری کرده باشدو با خود همراه میانگیزد گانۀ او را برمی

کادر متحرکّ باعث تغییراتی در ارتفاع، فاصله و زاویۀ دوربین در  (.329: 1394 پور،)نویدی و عمرانی
کند، اغلب بندی توجه ما را به عناصر درون تصویر جلب میکه قاب از آنجا علاوه بهشود، نما می

بندی، فضای داخل و آییم. این مدل از ترکیبکنیم که به همراه قاب به حرکت درمی س میاحسا
تا حد زیادی تحت تأثیر  درپی در زاویه، ارتفاع و تراز کادربندیخارج تصویر را با تغییرهای پی

ین شیوه تغییراتی که کارکردهای متنوّعی را بر ماهیتّ ا (؛232 :1377 تامسون، و )بوردولدهد قرار می
یاری نموده است. در  ،اشاز کادربندی افزوده و نویسنده را در تحدید هدفمندتر روایت بصری

 توان آشنا شد.بندی سینمایی میادامه با چند کارکرد از این ترکیب
 . قاب متحرکّ و ضرباهنگ1-5-5

آهنگ، ربشود. احساس بیننده از استمرار و ضحرکت قاب علاوه بر فضا زمان را هم شامل می
سرعت حرکت قاب ارتباط تنگاتنگی با حرکت دوربین  گیرد.تحت تأثیر قاب متحرکّ قرار می

توان حالتی از حرکت دوربین شامل استمرار است، می ،بندیدارد. از آنجا که در این نوع ترکیب
 جلو و های سریعکادربندی با زوم این (.75: 2013 )الحقیوي، دانتظار منحصر به خود ایجاد کن

ها به ثبت رسانده شمار بر سوژههای بیها را در خلق استرسیکی از تأثیرگذارترین قاب ش،عقب
خود است. اگر دوربین  دار منحصر بهامعن هایهر حرکت دوربینی، خالق جلوه»طورکلی، است. به 

را ایجاد  ما این حیرت گذرد، ممکن است درباز روی یک رویداد  (Fast Pan) «پَن سریع»با یک 
کند که چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد. اگر دوربین ناگهان عقب بکشد و چیزی غیرمنتظره را 

سازد، حال اگر به آرامی به یک جزء نزدیک شود تا به زده میزمینه کند، ما را شگفتوارد پیش
« ق ایجاد خواهد شدولی برآوردن انتظارات ما را به تأخیر بیندازد، تعلی ،اش کندتدریج بزرگنمایی

 (. 134-136: 1396)کنورتی، 
یک حرکت تعقیبی سریع به  .های روایتگری استسرعت قاب متحرک برانگیخته از ضرورت     

تواند اجزای کلیدی  جلو به روی یک شیء مهم یا یک کرین به عقب آهسته از روی فیگورها می
اش را در کارگیریای که بهمقوله (؛133: 1396)وینرید، اطلاعات داستان را مورد تأکید قرار دهد 

 :دنبال کردتوان رناؤوط میأهای مختلفی از روایت بخش

فکرتُ بساروس وانتابني شوق عارم إلیه، سارعتُ إلى غرفة الجلوس وتناولتُ مفتاح بیتنا »
ثر المعلق على مسمار خلف الباب و رکضتُ. بحثتُ عنه في الغرف السفلیة أولاً ولم أع السابق
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رعب فقدانه بشکل جارح، هرولتُ على الدرج. ورأیتُه! وجدتُ ساروس! کان في  علیه، انتابني
متکئا على الحاجز الخشبي ینظر إلى السماء، استدار نحوي، وقفتُ قبالته عن بعد  الشرفة عاریاً

اقترب مني، مدّ یده ونزع حجابي فتهدلتْ خصلة محبوسة من  .وعلى شفتي ابتسامة ملتبسة
 (.54: 2006)ارناؤوط، « ببطء إلى شفتیه وقبّل جلد راحتي فعهاأمسک بیدي ورَ .ي على جبهتيشعر

هویتی مریم   هایبحران  و تعلیلی به مقطعی است که واکنش گونه، برشی روایتاین بخش از      
 روایت او با ترک ساروس و تبعیدداستان  که در  هشکافی عمیق میان او و خودِ دیگرش انداخت

از ساروس، نویسنده دو ش و شناخت صحیحوقوع تحولات درونی مریم  محض بهاما  شود،یم
 تشویش انگیزکوشد تا جستجوگری و تکاپوی  گزیند. در بخش ابتدایی می ریتم متفاوت را برمی

که ایستا آن جای بهای همراه کند؛ از این رو، قاب  مریم برای یافتن ساروس را با سرعت بالارونده
مریم  پر عجلۀهای تندی چون ورود  شود تا با حرکت از نمای نقطه دید قهرمان تعریف میباشد، 

 بالا رفتنها، دویدن به سوی ساختمان قدیمی و هروله در  به اتاق نشیمن، تقلا برای یافتن کلید
رناؤوط ارتباط متقابل أهای همکف، به صورت متحرکّ و با حرکت دوربین تنظیم گردد.  از پله

گذارد؛ بندی را با مهارت خاصی در این پلان به نمایش میو کاهش ریتم روایت با قاب افزایش
که ریتم کادربندی برای آن ،یابدکه مریم ناگهان ساروس را در بالکن می آنگاهچه در بخش دوم، 

 اش به نمایشچهره را با مقتضای روایت همراه کند، نمای بستۀ ساروس را که با زومی سریع بر

بالا در  ویژه بههای پَن آرام دوربین در این قسمت دهد. حرکتده، در میان قاب جای میدرآم
که  فنیآهنگ کندتری را به قاب بخشیده است؛ آرام دست مریم توسط ساروس، ضرب بردن

 بندی و همراهی آن با جریان علیّ روایت را به خوبی نمایان ساخته است.بودن قاب ریتمیک
 ی. توازی روای2-5-5

بندی متحرکّ، به کارگیری دوربین در جهت تأکید بر توازی از دیگر کارکردهای هدفمند قاب
-در این شیوه، کاراکترها از طریق نماهای دوربین متحرّکی که کارکردشان برجسته»روایی است. 

: 1983)ماشیللی، « یابندهای مهم روایت است، با محیط خود ارتباط میسازی و تأکید بر توازی

-بندی، برداشت نماهای تعقیبی موازی از خلال توازی حاصل از حرکتدر این فرم از قاب (.122

های بسیاری را حتی بدون تواند پیامبا میزانسن نیز همسو است، می غالباًهای مکرر دوربین که 
-هدار، روی سوژ هدف هایی عدسیدر این شیوه، دوربین با » .ایراد دیالوگی به مخاطب منتقل کند

چرخش درآوردن آن از میان کاراکترها درصدد است وضعیت  آید و گاه با به ها به حرکت درمی
را به صورت فضایی نشان دهد. در واقع، قاب متحرکّ در این کارکرد خود، از طریق شان مشترک

کاود تا کند که میزانسن دارد. دوربین فضا را می ها همان اهمیتی را پیدا میتأکیدها و مقایسه
-ظرفیت (.247: 1377)بوردول و تامسون، « دنبخشهایی خلق کند که فرم روایی فیلم را غنا میعلقه

رناؤوط أسازی نقاط تأکید داستان بندی متحرکّ، سهم بسزایی در برجستهترکیب دارهای جهت
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توان می ،روایی را که قاب متحرکّ بر بیانش افزوده توازی بخشیای از دارد. در شاهد زیر، نمونه
 نگریست:

کان یوم جمعة، نسائم الربیع مضمخةٌ برائحة طریة، ألوانُ أزهار التفاح والمشمش والدراق »
الخضراء فقط تتهدلُ باسترخاء، هي الوحیدة التي لا تعلن لوناً  تزید من ألقِ الهواء. أزهار الجوز

ي من بعید سرّیة تشارك الربیع الوحیدة التي ظلتّْ مخلصة لبنوَّتها، تبدو ل مغایراً للأوراق، هي
خفیة. العصافیر وطیرانها السریع المفاجئ للانتقال من شجرة إلى أخرى، زقزقتها المتقطعة التي 

 (.44: 2006)ارناؤوط، « الاتجاهات تمخر الهواء على عجل في کل

ویت روایت از رهگذر کادر متحرکّ را تق توازی بخشیاین برش از روایت در سه بخش مجزا،      
ای آفتابی، نمایی در عمق و باز از ایوان ابتدا با یک کادربندی عمیق از آدینه هبخشد. عائشمی

ای قاب درصدد های نشانهدهد که در آن، با استفاده از ظرفیتمشرف به منظرۀ حاضر ارائه می
اشارۀ ارناؤوط بر است تا زمینه را برای تضادیّ که در ادامه بر آن تأکید خواهد ورزید، مهیاّ سازد. 

های گردو که انعکاسشان حقیقی و نه برآمده از خطای دید است، رنگ خالص و ناب شکوفه
در های موجود در کنار دیگر نشانه ،میزانسنی که در قاب به نمایش درآمده راز آلودگیاشاره به 

-بی ،پسیناند که زمینه را برای رازوارگی وجود ساروس که در دو قاب کادر، جملگی تمهیدی

 کند.می ، تقویتتر ارائه شدهپرده

ساروس یجلسُ على کرسي ذي مقعد من الجلد الأحمر تارکاً ذراعه تتهدل على سواد المسند »
الخشبي بینما الأخرى تحتضن رأسه برفق، کان عاریاً یتشمس، لم یکن یشعر بالبرد.کنتُ 

جارة والطین، والتي تلاصق المصنوعة من الح «المصطبة»مستلقیة على بساط ملون یغطي 
جزءاًمن حائط غرفتي ومن حائط الغرفة الوسطى. أبي على کرسي آخر بمحاذاة ساروس وقد لبس 
سترة خفیفة، لون سرواله الباهت یذکرني بالغبار، یعلوه نطاق من الصوف الأحمر المخطط، نطاق 

لقطن المحبوك بسنارة صغیرة بیضاء من ا «طاقیة»طویل یلتف عدة مرات على خصره، تتوج رأسه 
 (.45: 2006)ارناؤوط،  «کان أبي یرتل القرآن وساروس بجانبه عاریاً.واحدة
-گر قابی عریض است که با حرکتئیاتی که در این بخش از داستان روایت گشته، ترسیمجز     

درپی میان سه شخصیت حاضر و نیز میزانسن مفهومی آن، در ادامه به کادری های زوم پی
مریم و پدرش که بازتابندۀ اشتراک  بر نحوۀ پوششه دهد. تأکید عائشتغییر شکل میمتحرک 
میان این دو شخصیت است، در کنار نمای بستۀ ساروس با آن شمایل مخصوص و  وجودی

عاری از لباسش، قاب را میان سه شخصیت تقسیم و بر معنای کلیدی این بخش که تأکید بر 
به روایت را در  توازی بخشیه است. عائشه، آوردبه چرخش در تمایزهای ساختاری ساروس است،

تضاد  اوکند. تری ارائه میاین برش، نه از وجه تساوی و همگنی، بلکه به شکل معناگرایانه
موجود میان مریم و پدرش با ساروس را وجه مشترکِ دو بخش قاب در نظرگرفته است که در 

 دارد.ادامه به شکل آشکارتری از آن پرده برمی
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ساروس على  أبتسم. أنظر إلیهما، تدفعني المفارقة الشکلیة اللاذعة بینهما للضحک. کنت»
اللهُ نورُ السمواتِ والأرض، مثلُ نورهِ  :کرسیه یتشمس باسترخاء وأبي یصلُ إلى نهایة سورة النور

من شجرةٍ مبارکةٍ کمِشکاةٍ فیها مصباحٌ، المصباحُ في زجاجةٍ، الزجاجةُ کأنها کوکبٌ دريٌّّ یوقَدُ 
زیتونةٍ لاشرقیةٍ ولا غربیّة، یکادُ زیتُها یضيءُ ولو لمْ تمسَسْهُ نار، نورٌ على نورٍ یهدى اللهُ لنورِهِ من 

عند تلک الآیة بالذات تنبّهتُ إلى وجه ساروس، کان في البدایة حیادیاً، ثم شیئاً فشیئاً .«...یشاء
! هذا ..هذا شيء ساحر»في غیبوبة یقظة وهو یردد مأخوذاً بدأت ترتسم علیه تعبیرات خِلْتُها دخولاً 

 (.45: 2006)ارناؤوط،  «شيء خارق!
گیرد؛ شه شتاب بیشتری به خود میئابعاد پیچیده و رمزآلود ساروس در این بخش از روایت عا     

قاب در دنبال کردن ساروس و واکنش ناگهانی او به این قسمت از تلاوت قرآن  نظر نقطهنمای 
های ظاهری های مستقیم مریم به تفاوتاند، در کنار اشارهکه در آن نور و روشنایی مقابل گشته

کوشد و فاحش میان ساروس و پدرش، روایتی دوگانه و موازی از قاب ساخته است. نویسنده می
وجه ناشناخته و  ،(پدر مریم و ساروس) های عینی دو سوژۀ اصلی کادربا تأکید بیشتر بر تقابل

از آن در ادامه  تر سازد ونمایان است، شناسانه هستی که آبستن مسائل را عفریت غریب این
، تضاد و «بضِدّها تتبینُ الأشیاءُ»گشایی کند. در واقع، قاب موازی همسو با اصل معروف هویتّ

ه بندی تأکید کرده و هدف نویسندای معنابخش در این ترکیبتقابل میان دو سوژه را بسان گزاره
 تسهیل نموده است. ،را به روایت تصویر

 نتیجه
عناصر درون تصویر، از جمله ارکان بسیار مهم در  بر ایجادگر یک منظرۀ اِشراف قاب،

بندی با اندازه و شکل کند. ترکیبعملاً تصویر را برای ما تعریف می چراکهتصویرپردازی است؛ 
خالت در زاویه و ارتفاع منظر اشراف و نحوۀ تعیین فضای داخل و خارج تصویر، چگونگی د قاب،

 دهد. قرار می تحت تأثیر شدیداًنیز نحوۀ حرکت خود، تصویر را 
کادربندی »، «کادربندی در عمق»رناؤوط شامل أبندی سینمایی نما در روایت انواع ترکیب

« ککادربندی متحرّ»و « کادربندی مرکب یا چندقابی»، «بندی خارج از کادرقاب»، «پرده عریض
رناؤوط با کادربندی در أباشند. ای در شکل فرمال خود میاست که هریک بازتابندۀ معانی ویژه
گذارد و در شیوۀ پرده عریض با پرسپکتیو به نمایش می فنعمق، جزئیات بیشتری از نما را با 

او کند. های مریم به عناصر پیرامونی را به خوبی تصویر میافزایش دید محیطی مخاطب، واکنش
همچنین با فرم چندقابی و تقسیم قاب، دامنۀ اطلاعات بیننده را با وقوفی فراگیر به حوادث 

 دهد.داستان افزایش می
ای است، با گزینش ارناؤوط در ماجرای مریم و ساروس که آکنده از حوادث غافلگیرکننده

روایت سریان هدفمند کادربندی خارج از قاب، حس دهشت را با وضوح هرچه بیشتری در روند 
روایی را از خلال تأکیدها و  توازی بخشیبندی متحرک، بخشد. همچنین با کاربست ترکیبمی
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های سریع و آرام دوربین در با حرکت اوآورد. های میان ساروس و دیگران فراهم میمقایسه
میک تواند حسّ ریتدهد که قاب متحرک تا چه اندازه میپی، به خوبی نشان میدرنماهای پی

 گر ساخته و نیاز بصری را خوانندگان را برآورده سازد.اش جلوهروایت را در ساختار تصویری
 هانوشتپی

به  1918بودند که در سال  آلبانی تبار اصالتاً. خاندان او  در دمشق دیده به جهان گشود 1946اکتبر  10 . عائشة ارناؤوط در1
کنندگی رشته زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه دمشق است، پس از مدتی تهیه التحصیل فارغوی که  .سوریه مهاجرت نمودند
(. 121: 2001های تلویزیونی، سرانجام به فرانسه مهاجرت و در پاریس اقامت گزید )ألتونجی،  و کارگردانی در برنامه

د، اما بسان غالب ادیبان عرب از نویسی، بازیگری، شعر و ترجمه خلاصه نمو داستان توان در های ادبی عائشه را می فعالیت
، «علی غمد ورقة تسقط»، «الحریق»، «الفراشة تکتشف النّار»از:  اند عبارتنگاری نیز غافل نماند. مجموعه اشعار عربی او روزنامه

رسایی نموده فوی در کنار شعر و ترجمه، در حوزۀ داستان نیز قلم«. حنین العناصر»و « من الرماد إلی الرماد»، «الوطن المحرم»
، اثر مشهور او در این زمینه است. ارناؤوط علاوه بر زبان عربي، تاکنون پنج دفتر شعر به زبان «أقودکَ إلی غیري»است. رمان 

آلبانیایی به چاپ رسیده، شمار بسیار کمی -آنچه تاکنون از این ادیب سوری»فرانسه نیز به چاپ رسانده است. البته باید گفت 
)أحمد، « ، زبانزد استکندتر منتشر مینویسد و کمای که بسیار میرو، به نویسندهگیرد. از اینو را در برمیهای ااز نوشته

2004.) 

، طرحی است که در ( نیز مشهور استspeculativeحدسی یا گمانی ) نامۀ فیلم( که به spec scriptاسپک ) نامۀ فیلم. 2
را پرورش داده و بنویسد بدون آنکه از وی خواسته باشند یا قراردادی را  اول دستای بکر و گیرد ایدهآن نویسنده تصمیم می

ای رسمی تبدیل شود )بتی و نامهتنظیم کرده باشند؛ روایتی بر اساس حدس و گمان نویسنده مبنی بر اینکه در آینده به فیلم
 (.18: 1393والدبک، 

( به معنای مکان یا صحنه scenceو ) قرار گرفتن( به معنای mise)به مفهوم جایگزینی، از دو بخش « میزانسن»ی . کلمه3
، «نـورپردازی »، «آرایصـحنه »از:  انـد  عبـارت کنـد کـه   هایی است که با هنر تئاتر تداخل مـی و دربردارندۀ آن جنبه شده تشکیل

 (.  38: 1389)رحیمیان، «. رفتار بازیگران»و « نوع لباس»، «صداسازی»
از حیث هنری به نظام بازنمایی فضای سه بعُدی واقعیت بر پهنۀ دو بعُدی « ژرفانمایی»( یا Persprctiveپرسپکتیو ) .4

 (.118: 1389شود )نک: پاکباز، تصویر اطلاق می

 منابع 

 منشورات زین الحقوقیة.  ، بیروت،تفنیّات السرد بین الروایة و السینماء(، 2011ابن مسعود، وافیة )
 ، «عائشة أرناؤوط: لدي حلمٌ واحدٌ، هو أن أصل إلى قصیدة تشبه الصمت» (،2004أحمد، عدنان حسین )

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005/Pages/aaysha.html      
 دار کنعان. ،، دمشقأقودکَ إلی غیري(، 2006ارناؤوط، عائشة )

 دار العلم للملایین. ،، بیروتمعجم أعلام النساء(، 2001لتونجی، محمد )أ
 هرمس. ،محمد شهبا، چاپ سوم، تهران ۀترجم ؟سینما چیست(، 1386بازن، آندره )

 دانش.جمۀ محمد گذرآبادی، تهران، آوند (، نویسندگی برای سینما و تلویزیون، تر1393بتی، کریگ و والدبک، زارا )
 ، ترجمۀ فتاح محمّدی، تهران، مرکز.هنر سینما(، 1377و تامسون، کریستین )بوردول، دیوید 
 فرهنگ معاصر. ،تهران هنر، المعارف دایرة(، 1389پاکباز، رویین )
 سروش. ،، ترجمۀ محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان، چاپ چهارم، تهرانادبیات فیلم(، 1389جینکز، ویلیام )

 دار الرایة للنشر و التوزیع. ،، عمّانلصورة السینمائیةسحر ا(، 2013الحقیوي، سلیمان )

 سروش. ،، تهرانمشُت در نمای درشت(، 1383حسینی، سیّدحسین )

 المنظمة العربیة للترجمة. ،، ترجمۀ جمال شحیّد، بیروتالحرکة -سینماء: الصورة(، 2014دولوز، جیل )

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005/Pages/aaysha.html
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 بنیاد سینمایی فارابی. ،ی، چاپ چهارم، تهران، ترجمۀ محمد گذرآبادنما به نما(، 1389کاتز، استیون )دی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ،، چاپ سوم، تهرانهای سینماییفرهنگ واژه(، 1369دوائی، پرویز )

 سروش. ،، چاپ دومّ، تهرانسینما: معماری در حرکت(، 1389رحیمیان، مهدی )
زیبا، ، ، هنرهای«80زدایی در سینمای ایران دهه قاببندی و شناسی قابزیبایی»(، 1395ستوده، سجاّد و همکاران )

 .5-14، صص 2، شمارۀ 21دورۀ 

تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیري از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ »(، 1401غیبی، عبدالأحد و همکاران )
 .109-128، صص 1، شمارۀ 14، ادب عربی، دورۀ «مکان

 تابان خرد.، معرفّ سینمایی، ترجمۀ مسعود مدنی، تهران(، صد نمای 1396کنورتی، کریستوفر )

 کتاّب المجلة العربیة. ،، ریاضالروایةُ العربیة و الفنونُ السمعیة البصریة(، 1431لشکر، حسن )

 الهیئة العامة المصریة للکتاب.  ،، قاهرةالتکوین فی الصورة السینمائیة(، 1983ماشیللی، جوزیف )

 دار الکتب الجدید.  ، بیروت،جاذبیةُ الصورةِ السینمائیة (،2001یوسف، عقیل ) مهدی
 الهیئة العامة السوریة ،، ترجمة نبیل الدبس، دمشقمرجعیاّت و تفنیّات السینماء(، 2020مجموعة من الباحثین )

 للکتاب.

ن مشهور هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعرانمونه»«(، 1393پور، مجتبی، )نویدی، عبدالوحید و عمرانی
 .325-346، صص 1، شمارۀ 7، ادب عربی، دورۀ «اندلس
کتاب ،، ترجمۀ حمید احمدی لاری، چاپ دوم، تهرانبندی تصویر در سینما و تلویزیونترکیب(، 1397وارد، پیتر )

 آبان.
 جیحون. ،(، چیـدن نما، ترجمۀ محمدّ ارژنگ، تهران1396وینیرد، جرمی )
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Keywords: 

Carnival, the dynamic center of joyful spirit of debate and libertarianism of 
people, always shows power in the face of the absolute thoughts, with its 
solubilization and making solutions. Literary representation of carnival 
tradition and the anti-ban spirit of folk festivals, later in the Caniavalesque 
literature in the form of several techniques such as parody, relativity and binary 
opposition, crowning/uncrowning, lower urban language, the Themes of Death 
and mask, and banquet imagery were manifested, each of which was an artistic 
carnivalized response to the spirit of one-sidedness and self-sufficiency of the 
authoritarian party. Bakhtin's narratology project in the analysis of Novel-
tendent prose considers carniavalesque as the keyword of modern novel 
developments by emphasizing the exploratory method of this idea in beliefs 
constructed carnival. The importance of paying attention to carnivalesque 
literature from the perspective of Bakhtin's critical approach lies in its ability to 
study and re-read the strategies of these works in objectifying the Liberal 
tendency of anti-dogmatic modern narrative discourse. Relying on the method 
of descriptive-analytical research, by observing the examples of carnivalesque 
of the novel "The-Game-of-Forgetting" in the form of the above components, 
we try to measure the success of the Moroccan "Mohamed Berrada" in 
dialogizing his work and promoting the spirit of polyphonic democracy in 
Arabic novel writing. The study of the novel from the perspective of 
carnivalesque literature indicated That: Berrada, with methods appropriate to 
each of the components such as: desecration, degenerating the transcendent 
enumerated concepts, inversion and replacement of oppositions, refutation of 
perfectionism and pre-recognized bases of rulers; It overturns hierarchical 
norms and seemingly inviolable rank-oriented relations, and by emphasizing 
multipolarism, will centralize rejected discourses once again. It'll leads the 
audience to the status of subjectivity and knowing the state of polyphonic 
nature of the universe, in the shadow of democracy, and has ultimately made 
his novel a successful example of global carnivalesque literature with a local 
twist. 
Carnivalesque Literature, Crowning /Uncrowning, Parody, binary oppositions, 
Banquet, The Game of Forgetting, Bakhtin. 
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-شکن مردمی، همواره در رویارویی با مطلقشادمانه و آزادیخواهی هنجار جدال گریکارناوال، کانون پویای روحیه 
های سنت کند. بازنمود ادبیاتیِ مؤلفه، خودنمایی میمحدودیت آفرین های اقتدارگران و هرگونه موقعیتاندیشی

ای از نظریه مثابه شاخهبه- کارناوال گراهای مردمی، بعدها در ادبیاتِ جشنواره ممنوعیت ستیزکارناوالی و روحیه 

، زبان تاج برداریگذاری و های دوگانی، تاجچندی چون پارودی، نسبیت و تقابل فنوندر قالب  -گفتگومندی باختین

ای در شدهکه هر یک پاسخ کارناوالی ، مضامین مرگ، نقاب و دیوانگی و انگاره ضیافت متجلی گشتبازاری کوچه

بر شیوه  تأکیدرا با  کارناوال گراییباختین،  روایت پژوهیبود. پروژه  خودبسنده انگارینگری و سویهمقابل روحیه تک

شمرد که قابلیت بازشناسی کارناوال، کلیدواژه تحولات رمان مدرن برمی بر سازندهاین اندیشه در باورهای  تفحصگرانه

با تکیه  رو اینآورد. از را فراهم می جزمیت ستیزخواهی بخشی به گرایش آزادیدر عینیت کارناوال گرابردهای آثار راه

کارناوال های ای، با رصد نمونهکاوی کتابخانهتحلیلی و با داده -بر روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی

) 1938مراکشی (نویسنده  »محمد برادة«کوشیم دستاوردهای ذکور، میهای مدر قالب مؤلفه »لعبة النسیان«رمان  گرایی

نویسی نوین عرب بازکاویم. مطالعه این رمان از منظر را در گفتگومندسازی و ترویج روح دموکراسی چندآوایی در رمان

سازی  منحطزدایی، همچون: قدسیت ها مؤلفههای متناسب هر یک از ، با شیوهه: برادحاکی است کارناوال گرایی

پندارِ کمال و مبناهای از  ها، گستاخی اقتدارستیز، ابطالشمرده، وارونگی و جایگزینی نوسانگرانه دوگانیمفاهیم متعالی 

مراتبی خوانده؛ هنجارهای سلسلهها، باورها و مرزهای ازپیشها، نگاهیافته حاکمان و الغاء موقتی عرفرسمیت پیش

گرایی، به ایده ناپذیر را باژگونه کرده و با تاکید بر چندقطبینقض ظاهراً، قوانین و تابوهای برساخته و مناسبات پایگاهی

 رانده، دگربار مرکزیتحاشیهطبقات به های طردشده و اندیشهزدوده و مصادیق آن چون گفتمانتکثرگرایی مرکزیت

رک چندآوابودگی هستی رسانده و نهایتا لعبة خواهی، به مقام سوژگی و دبخشیده و مخاطب را در سایه فرهنگ آزادی

 گرای جهانی با نکهتی محلی بدل کرده است.النسیان را به نمونه موفق ادبیات کارناوال
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 مقدمه  .1

ز بسـیاری از سـخنان انسـان در جامعـه و ارتباطـات و تعـاملات کلامـی او، نسـخه جـایگزینی ا         

ای از هـایی اسـت کـه هـر یـک جنبـه      ها و بـازی ها، جشنوارهآیینرفتاری او در سوگ های کنش

 ــدهد. حال، ادبیات، خـود نس ـ نیازهای شناخته و ناشناخته بشری را پاسخ می گزین ایـن  ـخه جای

هاست و بـا خـوانش ایـن    آن مراسم های کنشو در واقع جایگزین  میان فردیعاملات کلامی ـت

اما حتی همین نسخه ؛ شود ها در ذهن خواننده بازنمایی و بازسازی میمتنی، آن کنشبدل نسخه 

توانـد  ها، اجبارها و دستورات قاطع اقتـدارگران، خـود مـی   بدل از نسخه بدل، در دنیای ممنوعیت

دار فشارها باشد که البته گاهی ناشی از تحولات نـاگزیر تـاریخی   گریزگاهی در برابر جریان دنباله

 است. -گرانه و جبرمدارانهتوطئه ضرورتاً نه –

نویسان ها، ادبیات برآمده از کارناوال است که رمانسازیترین این شبیهآفریناز جمله فرصت

هـای نـاروا و   گـذاری خـواهی در برابـر سـرپوش   سازی برای ترویج مفهـوم آزادی منظور زمینهه ب

ها، به باور گوید: کارناوالاند. انصاری میکردهآشکارسازی حقایق، خود را از تمهیدات آن برخوردار 

آن آزادی، برابـری و مشـارکت    مشخصـه  کنند کـه باختین، فضای اجتماعی جایگزینی ایجاد می

ای مبتنـی بـر   است. منطق کارناوالی، یک منطق دوسویه است و این دوسـویگی مسـتلزم رابطـه   

قی است. همچنـین کارنـاوال عرصـه    برابری، ولو ساختگی و با حذف موقتی تمایزات زندگی حقی

مشارکت نیـز   یابد.تر میهای مبدل، نمودی عینیهای پشت نقاب و لباسآزادی است که با خنده

رود، بـا  که ستون دموکراسی است و با حضور حداکثری به مبارزه با فرهنـگ عبـوس قـاهر مـی    

انجامـد  اهش مـی و بـازتعریف جایگ ـ  »خـود «محوریت گفتگو و نقادی میسر است که به شـناخت  

مراتـب میـان افـراد جامعـه را برچیـده و      کارناوال موانع ناشی از سلسله ).219-216 :1384انصاری، (

دهنده یک نگرش مثابه ارائهبه کارناوال نماید. انداز همکاری متقابل و برابری را جایگزین میچشم

ب نیست، بلکه گریزگاهی ساختارشکنی فرهنگ غال صرفاًمثبت قلمداد شده و  ،و الگوی جایگزین

 است. »دوباره زندگی«به 

اثـر نویسـنده معاصـر،     »لعبة النسیان«، رمان کارناوال گرارمان عربی با رویکرد  پیشگام نمونه

اسـت کـه عـلاوه بـر پیشـگامی در ترجمـه       در شهر رباط در مراکش  1938متولد  »محمد برادة«

، آثار روایی خود را نیز در این راسـتا تـدوین   »الخطاب الروائی«نظریات گفتگویی باختین در کتاب 

 نموده و منادی ترویج گفتگومندی باختینی در جهان عرب است.

های کارناوالی در رمان معاصر، ابزاری کارآمد در بازشناسـی مقاصـد   واکاوی مفاهیم و ویژگی

 نو چهـره  نگریهای معضلات فردی اجتماعی در پرتو جهاننویسندگان در پیگیری و تبیین ریشه

کارناوال، لاجرم ماهیت کارناوالی که همانا رویارویی بـا   کارگیری بههدف از  . در بیاناست معاصر

گیرد تا با تمرکـز بـر آن دریـابیم نویسـنده چگونـه بـا       های نارواست، مورد توجه قرار میقطعیت



 88                                                                      1402، بهار 35 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار15ادب عربي سال 

و بازشناسـی  ، تلاشی برای بـازتعریف جهـان   کارناوال گراادبیات  تفحص گریروحیه  کارگیری به

کوشد وجـوهی از  چهره راستین جهان پیرامونش در ابعاد ماهیتی و اندیشگانی را آغاز کرده  و می

ای قطعـی و تمـام یافتـه را    که به شکلی ناروا جلوه های قدرتدر ارتباط با کانون غال باو  حیات

 های اقتدارمحور آن ارائه نماید.برملا ساخته یا راهکاری در برابر جزمیت

نخست به تبارشناسی کارناوال باختینی و در ضمن آن، اشارتی به زبـان متناسـب بـا     رو اینز ا

در لعبـة النسـیان    کارناوال گرایی های مؤلفهپرداخته و سپس به بررسی کارکرد  کارناوال گراادب 

 -4هـای دوگـانی و نسـبیت    تقابـل  -3 بازار کوچهزبان  -2پارودی و پارودی مقدس،   -1شامل 

و تحلیـل   انگـاره ضـیافت   -7و  مضـمون نقـاب   -6مضمون مرگ،  -5 تاج برداریذاری و گتاج

مقالـه،   سؤالاتپاسخ به  ،پردازیم و در پایان های آن با تکیه بر مفاهیم کارناوالی باختین مینمونه

 گردد.  می در قالب نتیجه درج

کارنـاوالی  ایی بـه  چگونه و با چـه راهکاره ـ  ةبراد -1که:  آن استپرسش ما در این پژوهش 

عملکـرد بـرادة در حـوزه ابـداعی و نـوآوری در کاربسـت        -2رمان خود اقدام کرده است؟  سازی

 کارناوالی، متناسب با فرهنگ بومی چگونه است؟  های فن

دراسة روایة لعبة النسیان لبـرادة  «لعبة النسیان پیشتر در سه پژوهش بررسی شده است: مقاله 

فـرد و همکـاران در مجلـه دراسـات فـي      نوشته غلامرضا کریمی» فسیةضوء نظریة فروید الن في

 عقده حقـارت،  شناختی روانکه در محورهای  1443دوم، سال  ۀالسردانیة العربیة، دوره دوم، شمار

انـد. شـهرام   و اضطراب، نتـایجی مطـرح کـرده    رؤیاجریان سیال، تداعی آزاد، نوستالژی، عشق و 

» ومؤشراته في روایة لعبة النسیان لمحمد برادة، دراسة سـردیة نقدیـة   المیتاروائي«دلشاد، در مقاله 

آمیختـه و  ، مباحث فراداستان و فراروایت را درهـم 1400، سال 43در مجله اضاءات نقدیة، شماره 

 منظـور  بـه  پردازی خیالو  نظیر گنجاندن انواع ادبی پرشمار، مداخلات نقدی هایی نظریهدر نتایج، 

خانلو و همکـاران در مقالـه   راضیه صدری داند. سنتی را درباره اثر وارد می روایتگری در شکستن

در مجله ادب عربـی، دوره چهـاردهم،   » بررسی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان«

فراداستانی نظیر اتصـال کوتـاه، داسـتان نوشـتن داسـتان،       های مؤلفه، به 1401شماره اول، سال 

ها، کولاژ فراداستانی و نیـز مقولـه   شخصیت شورشگری، دلبخواهیگذاری نام آشکارسازی شگرد،

انـد کـه   داستانی برشـمرده اند و تمهیدات فراداستانی را ابزار کنکاش نقدی درونبازی اشاره کرده

نماید و بازی در معنـی اصـطلاحی را   گرایی بازنگری و بازتعریف میواقعیت را ذیل مفهوم نسبیت

ساز گفتگومندی گرایی و زمینهاند که موجب کثرتبودگی دانستهزی و دلبخواهیگریعامل ساخت

الکرنفـال فـي   «عربی، تنها بـه مقالـه    در مقالاتسازی، کارناوالی های مؤلفهرمان است. در حوزه 

اثـر د.وداد بـن عافیـة و أ.ایمـان ملیکـی در      »  روایة الحمار الذهبي وفق معطیات میخائیل باختین

 واسـطه  بـه ، دست یـافتیم کـه رمـان را    2015، سال 33 ۀم الاجتماعیة والانسانیة شمارمجلة العلو
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زده، نوعی خـروج  و نیز خشونت، جنایت، شگفتی و جنس نقاب ترکیب عناصر طنز، هزل و فکاهه

، پژوهش با توجه به این پیشینهدانند. ها میگیری ممنوعیتاز مألوف و گفتمانی در نقض و نادیده

نخستین معرف مفاهیم بـاختینی   عنوان بهدر ادبیات برادة،  کارناوال گرایی ریت یافتنمحودر باب 

دریافتی علمی  منظور بهاین ایده باختینی در لعبة النسیان،  تأثیرو سنجش نحوه  به فرهنگ عربی

 رسد. می به نظردر ایجاد تفکر انتقادی، ضروری  کارناوال گراییاز کارکرد 

 کارناوال گرا. کارناوال و ادبیات 2

برای شـناخت   کارآمدهای کارناوالی در گفتمان ادبی، ابزاری باختین معتقد است گنجاندن ویژگی

یکی از اشکال  عنوان بهاش، رمان را با کارناوال تر حیات بشر است. وی در مطالعات رواییماهرانه

عی عمـومی حیـات   هـای اجتمـا  از سرچشمه ریشه گرفته آن رامردمی مرتبط دانسته و  گریبیان

های وقیحانه سرشار از دریو پرده سازی، تهکم و ریشخندمردمی چون خنده، طنزآفرینی، بحرانی

و  62: 2015ملیکـی،  عافیـة و  (بنیابد ای، وجه ادبی میداند که سپس در استحالهروحیه کارناوالی می

: 1398آنسـته،  بـود ( بـی  های رایج ادکارناوال که ورودش به رمان، نوعی شورش بر ضد عرف. )63

-2 کشـید، های خیابانی کـه شـبانه بـه درازا مـی    جشن-1های میانه دو معنا داشت:  در سده)، 62

بـرد. بـاختین کارنـاوال را    های خیابانی که فاصلۀ میان بازیگر و تماشـاگر را از میـان مـی    نمایش

می، همچون پیروزی های رسداند: کارناوال در تضاد با جشنترین شکل فرهنگ مردمی می کامل

ای الغـای مـوقتی مناسـبات پایگـاهی،     شد؛ گونههای موجود محسوب میموقتی حقیقت بر رژیم

مثابـه یـک   هـای کارنـاوال، بـه   ترین ویژگـی  از مهم). 107: 1370(احمدی، امتیازها، قوانین و تابوها 

از سوی   پذیرفته به رسمیتشده و واژگونی مبناهای  فرهنگ، ابطال مرزبندی رسمی پذیرفته خرده

نوکنـده،  (بالو وخواجه آن استنهادهای قدرت، شامل مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، دینی، جنسی و جز 

کوشـند دربـاره جهـان    که مـی  هایی است ایدئولوژیآرمان کارناوال، تخریب هژمونی ). 274: 1394

-(عطاریانی ونجفنمایند ها تحمیل گرایانه معنای خاصی را بر حیات انسان حرف آخر را بزنند و جزم
بیـرون از بحـث    عجالتـاً زنی وانمودگرانه حاکمان در ظاهری کارناوالگونه، مقلب). 144: 1397زاده، 

 .کارناوالی استهای قابلیت

هـا و باورهـا یـاری    همچون اساطیر که با ارائه درکی از جهان، بـه ایجـاد و اصـلاح نگـرش    

هـایی صـارم و قطعـی    شکلی ناروا در اذهان جلوهه بهارناوال نیز وجوهی از حیات کرساندند، در ک

و  پر چالشیا ارائه راهکار در برابر روندهای ناگزیر تعاملات  تر دقیقیافته، نیازمند بازنگری و فهم 

هـایی از  شمار آمده و واکنش کارناوالی به آن، بازتعریفی در قالب تعاملاینجهانی به زحمت آفرین

هـای نـاگزیر   آوردی طبقات خـاص و قطعیـت  درهای منرابر جزمیتآوری در بجنس دیگر و تاب

 ). 64-63: 2017(حامد، جهان است 
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هـای ایـن    سـاز درک توانـایی   کارناوال، مبادی اندیشگانی چندی دارد که اهتمام بدان، زمینـه 

هـای  تقابـل «یـا   »دوگونگی«با تکیه بر  مطلق ستیزیو  نسبیت باوریگفتگومند است:  خرده ژانر

ای سرشـار از دوگـونگی و   کارناوال در زمینـه « نویسد:. پوینده می)binary oppositions( »انیدوگ

و شـاه و   شده ناروا؛ زندگی و مـرگ، والا و پسـت، مقـدس و نامقـدس     پا به باورهای تثبیتپشتِ

 ).169: 1396(» کنـد های رسمی را رد مـی بودگی و جاودانگی ارزشتند و مطلقمیدیوانه را درهم
اند، اما ناپذیر کشیدهها مرزهای منفک تخطیقتدارگران در توجیه نظام تسلط طبقاتی، برای پدیدها

-. جهـان هاسـت  ارزش نسبی بودگیساز درک ترفند دوگونگی با نمایش لحظه دگرگونگی، زمینه
 ).170 (همـان:  شـکند  در مینگری دوگانی فرهنگ غیررسمی، مرزهای تثبیتی ستوده و نکوهیده را 

ها گذاری ها، تاجها، تحقیر و نفرینها، تراوستیق وارونگی، بر تمام دنیای کارناوال؛ بر پارودیمنط

حاکم است ولی مثل طنزهای صوری و سلبی نیست؛ طنـز مردمـی در حـین     .های و برداری و تاج

 ).12: 1391(نولز، پردازد انکار و طرد مقولات متعارف، به احیا و بازسازی آنها می

از تفکـر   گیـری  وامدوران مـدرن، حاصـل   (carnavalesque)  ی» کارنـاوال گـرا  بیـات  اد«اما 

ای شـاخه  عنوان به (carnavalization) »سازیکارناوالی«کارناوالی است. در پروژه باختینی، مفهوم 

 ای اسـت  فلسـفه روایی نیست، بلکه  تألیفای از ، تنها گونه(dialogism theory) »گفتگومندی«از 

سازی رمان انجامید. عناصـر تکـوینی ایـن رویکـرد، بـر پایـه مفهـوم        مارساتی به غنیکه طی م

یابد. ویژگی دیگر، توجه به بنیان می گفتگو محوریهای روایی و صفت کنش گونهپارودی، برهم

دست است. پیامد تکیه بر  ازین ایِهای حاشیهو شخصیت بازان نیرنگدیوانگان، گولان، دلقکان، 

در رمان است، بلکه با تمرکز بر آنها  گرایی کثرتهای گفتگومندی و ا، پشتیبانی از جنبهاین بنیاده

رهایی  خودبسنده انگاریسویگی و و از تک یافته دستخودآگاهی گفتگویی  نوعی بهبود که رمان 

 ).89: 2007(عروس،بندی گفتمان روایی نوینی فراهم آمد یافت و صورت

گویه و توتالیتر است که با یک تفکر انتقادی در برابر فرهنگ تکمبین  کارناوال گراییله مسئ

مادی؛ فضای دموکراسی  -خنده و اصل جسمانی ضد اقتدارگونگی حقیقت، خاصیت  تاکید بر چند

مندسازی ذهن انسان در برابـر   گرای معاصر، مسألهکند. رسالت رمان کارناوال و آزادی را خلق می

ای، اش پنداشته و چون ابـژه که انسان امروز بدیهی ای است برساختههمه قیود ناعادلانه و قواعد 

 ). 57: 1400 ،پارسا نسبو   جمشیدی شال(تحت انقیادش است 

شمرده از سـوی حـاکم   مانده و مبتذلهای هنر درحاشیه، با درآمیختن نمونهکارناوال گراادب 

و با طـرح آوای خاصشـان،    فتگی رهاندهآنها را از ناپذیر ؛هااقتدارگر، با روتین یکنواخت روزمرگی

آورد. بـازمی  »مرکـز « هایشان، بهها و شوخسریکاریها، زجرها، کجشان، ماجراجوییحکایات ویژه

بنیان  به درشدهگذارده شده و از میدان  گرا، گفتمان خود را بر اساس آنچه مسکوترمان کارناوال

مندش را در برابر احوالات اکنـون جهـان ترسـیم    تا موضعگیرانه، عالم ایدئولوژیک گفتگو نهد می
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تمامیـت  ، پنـدار کمـال و   خودبسنده انگارینگری، قطبیهای تکتواند جلوه نماید. این تئوری می

را، همگـام بـا    مطلق سـتیزی و  چند سویگیهای کارناوالی در قالب جوییو در مقابل، چاره طلبی

 . ها آشکار کندجویی دوران مدرن، در رمانحقیقت

هـای   هـای نقـدی از کارنـاوال، معطـوف بـه جنبـه      گیـری ، بهـره کارناوال گرادر متن روایی 

هاست. مهم، نه بـازآوری  گریهای روزمره و سلطهخواهانه آن در قالب ایام رهایی از بایست آزادی

و  کارنـاوال  بـر سـازنده  های کهن مردمی، بلکه شیوه تفحصگرانه این اندیشه، در باورهـای  سنت

رانـده فرهنـگ در صـدای    حاشـیه های بـه گر بخشو رهنمون هدایت بخشهای اوی قابلیتبازک

بـدین  و  دیگـر اسـت  بازار، حتی رندان، دیوانگان، چارواداران و همه اقشار فرودست مردمان کوچه

 یابند.ها قابلیت کشف میهای پنهان بسیار رمانلایه ترتیب

بـازاری  آثار نیز اثرگذار است. زبان عامیانـۀ کوچـه  بر زبان  کارناوال گراییاما مباحث محتوای 

گـویی اسـت کـه     های عامیانه، کنایه، هجو و هزل، دشنام و هـرزه کارناوال، زبانی مملو از شوخی

نیست بلکـه بـا    تک لحنیزبان برخلاف زبان رسمی مسلط،  . اینآن استدوپهلویی، ویژگی بارز 

گر باختین، تنهـا بـا ایـن     ردازد. در نگاه تحسینپبه ستایش و سرکوب می زمان هملحنی دوگانه، 

بعـدی   برد. زبان رسمی مجاز، با تحکم، جدیت و تـک   توان به ماهیت متناقض جهان پیزبان می

طبعـی،   کند. در زبان عامیانه، صـمیمیت، شـوخ  بودنش ما را از درک سویۀ دیگر جهان محروم می

های مورد نکوهش از منظر زبـان رسـمی،   ژگیگویی و بازیگوشی، یعنی همه وی درایی، ایهام هرزه

پـروا و   پرده و بی زبان کارناوالی، زبانی بی ).53: 1390 (یزدی وابراهیمی،یابند آزادانه فرصت ظهور می

شده که با تمهید فضـایی خـاص،   انی رها از قیدوبندها و امور نهیکننده است. زب همزمان سرکوب

در کارنـاوال،  ). 140: 1387 پـور، غلام زاده و(غلامحسیندهد به صداها و معانی متعدد امکان حضور می

-، زبان کوچهنا اصیلآید تا زبان به حالت تعلیق درمی موقتاًزبان اصیل و رسمی نهادهای حاکم، 
(عطاریانی و نجف بازار و زبان روزمره امکان حضور بیابد و صحنه را برای آشکارگی در اختیار بگیرد 

 ). 143: 1397زاده، 

 -1کنـد:  در دو ژانـر گفتـاری بررسـی مـی     آن را، را بلـه بازاری باختین در بررسی زبان کوچه

هـایی ویـژه بـرای تبلیـغ اجنـاس و جلـب مشـتری توسـط         ؛ گـویش (market cries)هـا  جارزنی

-اند و هر آن در مظان چهرهاند، با خنده و کنایه شکل گرفتهبازاری که دوسویه فروشندگان کوچه
گیرد. می به خودمدح و ستایش، ناگاه معنایی ناروا و ناسزاگونه، درواقع تحقیرآمیز  مثلاً اند؛گردانی

هـای تحتـانی   در ارتباط بـا بخـش   اصولاًبخشند و ها جهان را تن و اندامی مادی می این جارزنی

هـا،  هـا، سـوگندها، کفرگـویی   هـا، نفـرین  شـامل دشـنام   ؛(billingsgate)ها لغوگویی -2هستند. 

شـده گفتـاری بـوده و از همرنگـی بـا       های پذیرفتهبه نوعی تخطی از هنجار ؛ کهها ویرگریتحق

 ). 246 -245: 2015(باختین، زند های مدنیت و مسؤولیت سر باز میرمزگان رفتاری متعارف، شاخص



 92                                                                      1402، بهار 35 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار15ادب عربي سال 

 کارناوالی در رمان لعبة النسیان های مؤلفه. 3

بـا   یکی از ثمرات آشـنایی محمـد بـرادة    ص عرب،یکی از آثار روایی شاخ عنوان بهلعبة النسیان، 

-از جمله مؤلفهاست.  »ائيالخطاب الرو«نظریه گفتگومندی باختین و ترجمه کتاب او تحت عنوان 
های آفرینش در مقوله گفتگومندی و چندآوایی را در رمـان لعبـة النسـیان    های اساسی که زمینه

 ـفراهم آورد، مباحث: کارنـاوال، گروتسـک، کثـرت    هـا،  ی در قالـب تعـدد راویـان، شخصـیت    گرای

-زبـان  های دوگانی، مقوله حضور دیگری، پارودی، مباحث فراداستانی، چندتقابل .ها وایدئولوژی
-در این اثر، ارائه نمونه ةای هر یک از این مباحث است. تلاش برادزیرشاخه های مؤلفهگونگی و 
ی ایـن مقـولات در رمـان قابـل ردیـابی      نظریه باختین است و نمودهای عین های مؤلفهای جامع 

 است.

کـه   است کارناوال گراییآفرینی در این گفتگومندی، مقوله های نقشترین حوزهیکی از شاخص 

یافتـه آن در  های تطبیقنمونه ضروری استآن،  تکثر آفرینتر شگردهای شناخت عینی منظور به

یـد)، زبـان   برداری (خلـع گذاری و تاجتاج شامل: پارودی، نسبیت، کارناوال گرایی های مؤلفهقالب 

را در لعبـة النسـیان وارسـی و      و انگارۀ ضـیافت  بازاری، نافرمانی، دو مضمون مرگ و نقابکوچه

 تبیین نماییم: آن را فنیافزایی مفهومی و دستاوردهای وجوه داده

 . پارودی و پارودی مقدس3-1ّ

-گاه در قالب گفتگـو -و تهکمی باورها یا موقعیتها ، بازنمایی طنزآلود یا نقیضه  (Parody)پارودی

افزایـد کـه    باور یـا موقعیـت مـی    به آنای، جهت یا بعدی ثانویه  سرانه است و در باژگونگی شوخ

اسـتادمحمدی ایـن دوگـانگی پـارودی، تفسـیرپذیری       به قـول . آن استآشکارا در تضاد با اصل 

ر بـرای تکامـل فضـای کارنـاوالی، بـه خلـق       محوسازی تهکمدهد و با زمینه دوجهته به کلام می

پارودی با فراخوانی متون قدیمی غائب و ایجـاد  ). 35: 1396استادمحمدی، (انجامد فضای چندآوا می

 کنـد سازی آن بواسطۀ زدودن معانی مثبت و افزودن معانی طنزآمیز عمـل مـی  تغییرات و مناسب

آمیزد و مقصود مـدّنظرش را  خی و جدی را درمیساز، شو نقیضه). 107، 1400پور و همکـاران،  (پارسایی

توانـد در سـطوح   های پارودیک، از نگاه بـاختین مـی  کند. باژگونگیمعنای اثر اصلی می هم آورد

، تفکرات، بینش اجتماعی یا الفاظ اثر اصلی صورت پـذیرد و یـک   مایه درونمختلف چون سبک، 

کننـدۀ  سازی تلویحاً ناقض و ویراننقیضه). 73: 1394، نوکنده(بالو و خواجهآوا خلق نماید  اثر دو یا چند

تجربـه  سازی ممکن اسـت بـرای نـاظر بـی     ایدئولوژی مرسوم است، هرچند که ماهیت این ویران

 ). 438: 1388(مکاریک، مبهم باشد  کاملاً

کـاری  ای اقدام به کاربسـت پارودیـک زبـان ژورنالیسـتی نمـوده و بـا دسـت        برادة، در نمونه

-ساز زبان متون خبری، معانی را نیز در رویارویی با مسائل و معضلات روز جامعه، وارونـه  باژگونه
معنـای   در شکستنشده، زمینه تزلزل و حتی کاریکند. با برخورد دو وجه اصلی و دستسازی می
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 آید: فراهم می به رسمیت پذیرفته

الخلیج، مؤشر یستحق الاثبات؟ أظنک  قال المؤلف: ألا تظن أنّ استحضار ما یقال عن نشاط فتیاتنا في« 

تجهل دور فتیاتنا في مجال التسریة عن الذین یعانون الوحدة ویطلبون اللهو والمتعة العـابرة. وفـي ذلـک    

تعزیز لرصیدنا من العملة الأجنبیة، فضلا عن أنّه نوع من الحل لمشکلة البطالة. قلـت محتـدّا: أوف! أنـت    

ب منه. هل نسیت أنَّ هذه الظـاهرة ارتبطـت بسـلوك بعـض فتیـات      مصر على الوقوع فیما تحاول الهرو

جامعتنا الموقرّة اللائي بدأنها بالداخل قبل أن یتسربن إلى الخارج عبر شبکات تقول الشائعات أنهّا أخـذت  

تشترط الحصول على الإجازة، إلى إتقان الرقص وأسالیب الفرفشَة؟ ومعنى ذلک أنّ کلامک...سیعتبر مسّاً 

فهـل أنـت مسـتعد     ...لجامعة التي یسهر على حمایتها جنود الأواکس المکلفّین بردّ الصاع صاعینبحرمة ا

 ).121: 2003، برادة(» لمثل هذه المعرکة؟

های زبانی رسـمی  های سبکی اختصاصی گونهنویسنده مقطع را آوردگاه چالش انطباق ویژگی

ای سـاخته اسـت: وی بـا    فاوت، هنگامـه و عامیانه نموده و با درآمیختن زبان دو قشر اجتماعی مت

-کاربست زبان کارشناسانه سـطح عـالی رسـمی قشـر ژورنالیسـت، در قالـب گفتگـوی مجـری        

که  آور یا سخیف کارشناس تلویزیونی با میهمان متخصص، در باب جزئیات مگوی موضوعی شرم

عنـی زبـان قشـر    های خاص و نهایتا یک گونه زبانی عامیانـه ی  واژگان، اصطلاحات، مفاهیم، نگاه

های ایـن دو گونـۀ متمـایز؛ کشاکشـی از     آمیز ویژگیسازی طعنه طلبد و با جایگزینرا می فاجران

آمیـز  زند. در پس این بـازی طعنـه  گریز را رقم مییک درآمیختگی ناسازگار و ترکیب نقیضین هم

یی گــردد: فحشــای گــوای افشــا مــیپــردهبازنمــایی باژگونــه موضــوع، معناهــای ثانویــه پــس

طـرح   گردانی روانبه ذلت. نتیجه نهایی نیز  تن دادهشده و در پسِ آن، حاکمان مطلعِ  ریزی برنامه

 است. ضد هژمونیعمومی مسائل 

فروشـی   و نه شخصی، یعنـی تـن   آبرویی در سطح ملیموضوع سخن یک سرشکستگی و بی

اینکـه در محتـوا    است. نویسنده علاوه بر فارس خلیجدختران مراکش در کشورهای عربی حاشیه 

التسریة عـن الـذین   «فروشی را با عنوان  شمرد، نظیر اینکه تنمسائلی را مستحق ریشخند برمی

فروشی در داخل ربـط   کند یا افشاگرانه، آغاز این فضاحت را به تنمطرح می »یعانون من الوحدة

یـز  سـتحق الإثبـات، حـل مشـکلة البطالـه، تعز     یمؤشر «دهد؛ اصطلاحات تخصصی نظیر می

هـا و اصـطلاحات ژورنالیسـتی    نیـز ترکیـب   و» الرصید، من العملة الأجنبیة، جامعتنـا المـوقّرة  

أنت مصـر علـی الوقـوع    -فضلاً عن أنهّ نوع من -أظنک لا تجهل دور : «پرشماری را نظیر

الجامعة التی یسهر علی حمایتها جنود الأواکس المکلفـین بـرد   -فیما تحاول الهروب منه 

-ترتیب گونه زبانی یک ژورنالیست یـا متخصـص جامعـه   گیرد و بدینه کار میب »الصاع صاعین
کنـد و بـه   جای کاربست گونه زبانی متناسب با اقشار فرهنگی منحط جـایگزین مـی  شناس را به

 کند.رود. البته با اشاراتی پارودیک بودن متن را خاطرنشان میپیشواز فکاهی موضوع می
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 (Parodia sacra) »پـارودی مقـدس  «های دینـی را  متون وآییننویسیِ درباره  باختین پارودی

زدایـی کـرده و بـا ریشـخند      های مقدس، قدسیتبرادة گاهی از آیین). 279: 1397بـاختین،  ( نامدمی

سیرقص المراهقون والشبّان، ثم «کند: چیز را باژگونه میتابوهای مذهبی و باورهای عرفی همه

 تعمیـد  غسـل مقـدس   آیـین ). 133: 2003(بـرادة، » الذبائح الدافئیعمّدون أرجلهم الخیزرانیة بدم 

شـود. در صـحنه   جاری پاک رودخانه انجام مـی  در آب حتماًاز گناهان،  پاک شدنمسیحی، برای 

شـدن،  دهند و غسل با چیزی نجـس، بـرای پـاک   فوق، نوبالغان، خود را در خون غسل تعمید می

 آنهاست.  رزنی به امور متعالی و به زمین کشاندنتسخ وجه پارودی مقدس این صحنه و نمونه

-هـا بـه  زنـی های کلام، تعمد به این طعنههایی در ترکیبدر مواردی، اما نویسنده با رندبازی
أجابها باعتزاز: المعهد  .سألته عن اسم المدرسة التي یتعلم فیها« ها دارد:هدف اثبات کجروی

پرسد. پسرک، ر سارق، اسم مدرسۀ پسرک فریفته را میدخت). 33(همـان:  » الاسلامي بزقاق البغل

زدایـی در ایـن همنشـینی    . قدسیت»مرکز اسلامی در کوچه قاطر« گوید:خود بالیده، میفرازنده به

 ست.مراکش امدارس  اینتربیتی  ناکارآمدیناهمخوان، حاکی از تعریض به 

 بازاری . زبان کوچه3-2

هـای زبـانی پرشـمار اسـت.     ژانرها و فرم آمیخته درهمی بازار خصوصیت مهم زبان عامیانه کوچه

-کارناوالی مـی  یبازاری، یعنی جارزنی و لغوگویی، فضای هر دو ژانر زبان کوچه کارگیری بهبا  برادة
آفریند و با این زبان دوسویه که هر لحظه میـان سـتایش و نکـوهش در نوسـان اسـت، فرصـت       

هـای پرشـمار:   رمان چنـدآوایش را محفـل دوگـانی    ه،آورد و معانی متکثر را فراهم  حضور صداها

أتمتم حتى أدفع عني الغربة وأؤکـد  «سازد:  و...می سرکشی -مرگ، بندگی -غم، حیات -شادی

تعـالوا علـى   «تأتي من مسجد مشرّع الأبواب،  »سمع الله لمن حمده«الانتماء لأحجارك...، 

ینـادي الـدلال وسـط زحمـة      »اجثلاثمایـة وخمسـین...حر  «یقولهـا بـائع الفواکـه،     »لَمْلیح

یصیح خراّز من داخـل دکانـه وهـو ینظـر إلـى سـرب العیـون         »أنا عبد الزین«الشرابلیین، 

بـدو بـرا   «فریاد ). 97: 2003 ،برادة( »یردّد بائع المشروبات »برّدْ یا عطشان«المتلألئة، وراء اللثام، 

زده به چشمان خراز با نگاهی زل» منِغلام حسن و جمالم  «فروش، یا میوه» خوردنیِ این شیرینِ

 کند.القا می دگرگونرویان، هرآینه معنایی پربرق نقاب

بـا زنـانش    همسـر آزار ای هادی و دوستانش از بام مشرف، به تماشای دعوای مرد در صحنه

وحین فاجـأ الهـادي   «گشاید: ها میاند که مرد با دیدنشان زبان به بدترین ناسزا و نفریننشسته

ه وهم یتابعون عراکه مـع زوجاتـه، رفـع العصـا وأخـذ یصـیح: اولاد الزنـا، اقـلال         ومن مع

کنـد آنکـه شـما را     »تنعل«شرم و حیاها، خدا زادگان، بی). (ای حرام30(همان:  »الله ینعل اللي رباکم...الحیا

 .تربیت کرده)
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-دأ تیسوّلني علىب«گوید: ابراهیم دربارۀ مشتری بار هِنری می، سیکفر گوییای از  در نمونه
الحرب، وعلى شنو تیکولوا الناس: واش باغیین فرنسا تربح والا الألمـان. أنـا کنـت دایمـاً     

 «تنجاوبو: اللي بْغاها الله إحنا معها، وولد الحرام، کان تیکول لي الله معنا، إیلي ضانْ لا بوشْ 

Il est dans la poch« ،اش صحبتو آنچه که مردم دربارهنگ آمد و درباره ج می( ).53(همان: » أستغفرالله 

دادم: هر چـه   ها؟ همیشه جواب می ها پیروز شوند، نه آلمانی خواهید فرانسوی : چرا میکرد پیچم می کردند، سوالمی

 ؛در جیـب شـلوارمان   جـا  همـین داد: خـدا بـا ماسـت!     زاده هم جـواب مـی   خدا بخواهد، ما طرفدار همانیم. آن حرام

تواند تفسیر به وجهی مجازی شود، امـا اقـدام نویسـنده بـه      رت فرانسوی، میگرچه عبا. )استغفرالله

عبارتی کفرآمیز یا متعرض بـه مفـاهیم کفـر، نشـانگر      عنوان بهبرگزینش این اصطلاح و درجش 

ساز کارناوالی، هرچنـد کـه بـا الفـاظ ولـد      های باژگونهسازی توده اندیشه تعمدی است برای انبوه

 دهد.یز و احتیاطی نشان میالحرام و استغفار، پره

 های دوگانی و نسبیت. تقابل3-3

هدف آشکارگری این مبدأ شناختی که هیچ امر مطلق بشـری  کنار هم نشاندن مفاهیم متضاد، به

و قضـیه    هـای دوگـانی  . نویسنده با طرح تقابـل کارناوال گراستدر میان نیست، از اصول ادبیات 

رسته را تصویر کرده و با تاکید بر منطـق وارونگـی کارنـاوال،    ، دنیایی رها و (relativity)نسبیت 

تا اثبات کنـد یـک    پای فشارد نسبی بودگیگرایی را کنار زند و بر  اندیشی و مطلق کوشد جزممی

های روزآمدتر، در نوسـان  درست یا نادرست قلمداد شود، بلکه به استناد شناخت مطلقاًگزاره نباید 

را  نقـض ناپـذیری   یکتا شمردهنگری  اندیش، ایده جهانشود. جزممیمتضاد تعریف  دوسویۀمیان 

شمرده واحد  گرا، نگرش قطعی بندد، ولی نسبیت های ثانوی میدهد که راه را بر اندیشه تسری می

را کنار زده و قائل است هیچ قطعیت و غائیتی وجود ندارد و پدیـدارها، از جملـه مفـاهیم ذهنـی،     

 های انسانی، صورت نهایی مطلق ندارند. در لغزشند و نگره نوسانگرانه

لعبة النسیان بازتابندۀ دنیایی کارناوالی است که آمیزش اضداد و اجتماع مفاهیم متناقض بنیاد 

ترین تقابل هستی، اساس رمـان   بنیادی عنوان بهمایۀ کارناوالی تقابل مرگ و زندگی،  . بنآن است

ورزی دربارۀ مطلق مفهـوم مـرگ   و با اندیشه شده شروعف مرگ مادر است. داستان با توصی برادة

یابد. دیگر مفهوم دوگانی اساسی رمان، بازی فراموشی و یـادآوری در سرتاسـر داسـتان    پایان می

انـد:   یک تقابـل قابـل ردیـابی    عنوان بههای داستان هم ای، شخصیت است. در دوگانی فروکاسته

ند: با وجود تربیت یکسان، منش و صفاتی آشکارا نقـیض هـم   هادی و طایع نقطه مقابل یکدیگر

علاقتي بالهادي اتخذت طابعاً حاداً عدوانیاً، یتعدى نطاق التنـافس بیننـا. أحـار فـي     « دارند:

تحدید شعوري نحوه، لأنّ حبي له کان بدون حدود منذ الطفولة. لکننا اختلفنا في التفکیـر  

أشراکاً منصوبة أمامنا، وعلینا أن نتجنبهـا لکـي    یفترض دائماًونمط العیش. أصبح نقیضي: 
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لایغرّر بنا. أنا مندفع وهو متأن. أنا متقشّف مع نفسي وجسدي، وهو مفتون بالجسد واللـذة.  

أصفه بالأناني فیقول: فعلاً، لایمکن أن نعیش بدون أنانیة. أحثهّ علـى الـزواج، فیـردّ بـأن     

نگری دربـاره   مطلق یا عدم امکان بحث پیرامون امکاندر  ).72: 2003 ،برادة( »...الزواج لیس غایة

شناخت، با قیـاس  ، )150: 1388(مکاریـک،  اند اندیشمندان گفته که چناندر اندیشه انسانی، مقولات، 

گردد. اینجا صرف تثبیت تضاد و دوگـانگی شخصـیتی میـان بـرادران، خـود،      ر میها میس دوگانی

نسبیت و بطلان صحت مطلق یک منش اخلاقی. تسری مفهوم  سوی بهگامی است برای حرکت 

ای تقلیل داده و پایش نمـود، امـا   به دو مفهوم ساده یا پایه سادگی بهتوان گرچه دو انسان را نمی

یکشان، گامی بدین سوست. هدف اصلی نویسـنده   به ها با برشمردن یکصرف برابر نهادن ویژگی

ای برقراری این همسـنجی، بازنمـایی آنهـا در    رویارو نهادن مفاهیم دوگانی است، اما ترفندش بر

 .  هاست شخصیتوجود 

الطیـب کـه در   ها در وجود یک شخصیت است: سی تر این ارزیابی، طرح دوگانی نمود ملموس

لالـّة  «آنئـذ اسـتطاب   «شـود:  ها توصیف میعمارت بزرگ محبوب همگان است، بر قله دوگانی

ــالي ــة وســهرات الملحــون و »وم ــؤوس المتع ــرع ک الأندلســي. رجــل فحــل طــريّ  ، وک

الحدیث...یبیح لفنسه اختلاس لحظات الزهو بعیداً عن زوجته النحیلة الصهباء ذات اللسـان  

العقرب. انغرم بامرأة یهودیة ممتلئة، خمریة البشرة والعیون، من زبونات الحـانوت قبـل أن   

» ...والأمـداح  المال...یداوم المسـجد وحلقـات الـذکر   في رأس »یطبُّ«ینفق علیها الربح ثم 

لکن النهم للحیاة وللمتعة، یوازیه فـي نفـس الطیـّب تعلـق بالأمـداح      « ).21-20: 2003(برادة، 

النبویة وبالأشراف ومعاشرتهم. یحضر کثیراً من لیالي الأمداح ویرتّل مع جوقة المنشـدین.  

مـا  لایتعب من التحییرة والجذبة...یمرّ على مسجد مولاي إدریس لیصـلّي الفجـر ویرتـّل    

جـا   مردی که ستون خاندان و محله است، نماز صبحش را در مسجد بـه  ).16 -15 ،(همان» ...تیسّر

های ذکر صوفیان و محافل مداحان خواند، مرتبا در نماز جماعت و حلقهآورده و آیاتی از قرآن می

ه اذکـار  کند که از خود بیخود شده و از حالت جذبه و خلس آوایی می نبوی حضور یافته و چنان هم

هـای محـرمّ اسـت: از    های پنهـانی و خوشـی  جویی شود؛ شاهدیم مشتاقانه در پی کامخسته نمی

کند،  های رقص و آواز اندلسی سرشار میهای شراب و شب آید و خود را از جامخانمی خوشش می

ای از  شـرابی فربـه   زبان بـورش، بـا زن یهـودی چشـم    سپس دور از چشم همسر لاغراندام عقرب

شود، پیش از آنکه سرانجام کل سرمایه را به پـای او  ای می بازانه وارد رابطه عشق یان مغازهمشتر

 به باد دهد. 

ای در قالـب  ها و نظرات شناختی، یا واگویهجای تشریح گزارشگرانه نگاهنویسنده هوشمند، به

تمثیل مجسمّ  ها، در قالبگویی درونی یا اجرای گفتگوی انتقادی کارشناسانه میان شخصیتتک
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سازد. مخاطب در مواجهه در شخصیت انسانی را نمایان می مطلق بودگیاش، عدم امکان اندیشه

قضیه نائل  دوسویۀو درک بهتر هر  تر دقیقنامشروع، به وارسی -با این دو مصداق دوگانه مشروع

دور از و به و سنجش نسبت به وضعیت نقطۀ مقابل، بهتر شناخته برابر نهیشود، هر یک را با  می

کند. نویسـنده  نشده نمی های مطالعه نشده یا حکم داوری حساب ناپذیر، پیشقطعیت و غائیت نقض

یابد؛ زیرا دینداری مناسکی، بـدون رعایـت روح ضـوابط     های مطلق رهایی می ، از نگرهفنبا این 

آگاهانه است کـه  یک تصادف نیست، بلکه انتخابی  صرفاًها، اندیشی است. ایجاد تقابل دینی، خام

-گرایی کارناوالی را نمـودار سـاخته و بـه   ایدئولوژیک نسبی و مقاصدتوسط نویسنده اجرایی شده، 
و خطاهای ریـایی در گفتمـان دینـداری جامعـه     ها و خبط کاریعنوان انتقادی غیرمستقیم از کج

 کند. مراکش عمل می

 تاج برداریگذاری و  . تاج3-4

گردیـد و  ، فرد احمقی به پادشاهی منصوب مـی (crowning)گذاری  اجها طی مراسم تدر کارناوال

-برداری می د و سپس با توهین و تحقیر از او تاجـشویض میـیاراتی به وی تفـموقت اخت طور به
پادشـاه   ریشخند آمیـز  (uncrowning) تاج برداریگذاری و متعاقبش گوید: تاجکردند. باختین می

-تـاج  بـه خـلاف  ، تاج بـرداری کنش کارناوالی است. در تشریفات آیین  ترینایای، پایهجشنواره
گذاری، تاج از سر پادشاه مخلوع و جامۀ شاهی از تنش برگرفتـه و بـا حـذف نمادهـای قـدرت و      

 ).276: 1397(شود ضرب و شتم، ریشخند می

، ندگرگـو نهفته است: شور تحول و  تاج برداریآیینیِ  درکنشکارناوالی،  جهان آگهیهسته 

بازسازندۀ زمانـه اسـت.   -نابودگر و تمام-ای تمامو انگارۀ مرگ سازنده. کارناوال جشنواره نوسازی

های حِسّانیِ انضمامیِ که در فرم جهان استآگاهی پویا از ای انتزاعی نیست، بلکه یک دلاندیشه

ووجهـی اسـت کـه    بـرداری، آیینـی د  تـاج  /گذاریآید. آیین دوگانیِ تاجکنشِ آیینی به بیان درمی

بودن شادمانه هر ساختار و نظام و هر بازسازی و نسبی -گرانۀ دگرگونیضرورت و قدرت آفرینش

هـای نمـادین ایـن تشـریفات، یـک      البته جنبه ).274(همان:کند اقتدار و موضع پایگانی را بیان می

نِ تصدیق مطلق، در ساحت معنایی ثانویه ایجابی نیز دارد: اینکه نفی و ویرانی غایی و مطلق، بسا

 کارناوال ناشناخته است. 

برداری هستیم: قهرمان داستان، بـه دلیـل   گذاری/ تاجهایی از تاجدر لعبة النسیان شاهد نمونه

کند. در جریـان داسـتان   ای، با وی زندگی میخواندهالطیب، بسان فرزنداش، سی عقیم بودن دایی

اند، طوری کـه  کنند و او را عزیزدردانه خود کردهشاهدیم دایی و همسرش بسیار به او محبت می

انتقل في عمره الأولى أو الثانیة، إلى رعایة «حتی مادرش، حق ندارد با او تندی کند:  کس هیچ

خاله سیدالطیب وزوجته الجمیلة، لأنهّما کانا عاقرین. له إذن، أن یشتهي، وعلیهما أن یلبیّا 
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بیر یحق له أن یُغضب الهادي أو أن یزجره. حتى أمه رغائبه ونزواته. ولا أحد في البیت الک

یعد مسموحا لها أن تودبّه وتنهره. کل الألسنة تلهـج باسـمه وتغـدق علیـه      لالة الغالیة لم

عزیـز   قـدر  آنهـایش  ها و حاضرجوابیرغم شیطنت هادی به). 29: 2003(برادة،  »...الهدایا والتدلیل

یـف  لم نر مثل حبه لـذلک الطفـل النحیـل العن   «برد: که راوی واژه پرستیدن را بکار می است

گـذاری  های تـاج ها، جلوهنمونه این .)19(همان:  »...وتعبده الحرکة واللسان. زوجته کانت تدلّلـه

-الطیـب بـه  رسـد: همسـر سـی   می برداری فراپاید و زمان تاجاست که به قول باختین دیری نمی
کند که رابطه خوبی بـا هـادی برقـرار    همسری اختیار می رود و او پس از مدتیسادگی از دنیا می

أعلن الهادي الحرب على امـرأة  «گردد: آید و ورق برمیکند. هادی نیز از در دوستی درنمینمی

سایگان از ـد کـه هم ـ ـیابدان شدت میـتة چنـان هادی و فاخـجدال می). 19(همان:  »خاله الثانیة

هـا میـان   های جدال لفظی و تـوهین بازگرداند. بررسی نمونه خواهند او را نزد خودمادر هادی می

تحتضن لالة الغالیة الهادي « برداری است:و افشاگر انگارۀ تاج ایندو، بیانگر تفاوت این دو رابطه

وتجلسه فوق رکبتیها وهي تقول: شْکون یا خیتي عَندو ولد غْزال بْحال ولدي؟ تقول فاختة 

نشـاند و  ادی را روی پایش مـی ـه ،مادر: ( )8(همان: » بحال بوسلوفانمشاکسة: خسْارتو رقْیوق حالو 

دهد: حیف که پوست و اسـتخون،  گوید: خواهر کی همچین بچه خوشگلی داره؟ فاخته با پرخاشگری جواب میمی

 ـاندک خلع تا هادی تاجدار، اندک یابدها ادامه میدرگیری و پرخاشمثل سلفِون میمونـه!).   د شـده و  ی

یعود الهادي من المدرسة، تقدم له زوجة خاله کأس حلیب وقطعة «افتـد:  سرش فرومیتاج از 

 : بعـّدي ینفلت الى الباب وهو یصیح ...غْریبیةّ. یطالب بالمزید محتداًّ. ترفض أن تلبّي طلبه

وخْلا دارك أبو سْلوفان. دابا تشوف، والله وقبْضتک  : کیْتکْترد علیه مني أهادْ عیون القطة! 

هادی از مدرسـه  : () 20 (همان:» القطة، أشعکاکة النصارى . أعینینبربْش وقرب لهنا فک.حتى نت

خواهـد. زنـدایی   دهد. هادی با عصبانیت بیشـتر مـی  ای کلوچه به او می دایی یک کاسه شیر و تکهگردد و زنبرمی

دهد: از من بردار. جواب میتُ یازند: چشمای گربهپرد و فریاد میهادی به سمت در می ...کنداش را رد میخواسته

-کـنم، بپـا اینـورا پیـدات نشـه!      دونه مـی خدا بگیرمت موهاتُ دونهبینی، بهپاره! حالا میخراب بشی استخونخونه
با آزردگی زندایی، لاجرم، پادشاه دلبند خانۀ دایی، سرشکسـته و   .)فرنگی! ای، زردمبویِ ژولیده گربه چش

 گردد.خانه برمیعزت بهو ریشخندشده و بی نهدمخلوع، تاج عزت از سر می

 . مضمون مرگ3-5

انگـاره  است کـه بـا    (The theme of death)مضامین کارناوالی مضمون ویژه مرگ  ترین مهماز 

 ، مـرگ در مفهـوم خـاص نـامیرایی     انگاره پردازیشود. در این غیرمتعارفی بازنمایی می پردازی

(Immortality)  هرگز با تفاسیر دینی عزیمت از قلمـرو حیـات بـه دنیـای      مرگی،بی به عبارتیو

مردگان همخوانی ندارد. مرگ جزء لاینفکی از چرخۀ حیات پیکرۀ جمعی مـردم اسـت کـه خـود     
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جان مردگان جایی نـدارد.  آید. در این چرخه، اجساد بیمی به شماربخشی از چرخه حیات طبیعت 

های بعدی فراهم شود تا امکان زایشد و بارور میبلعمی آنان رازمین، مهد زایش موجودات زنده، 

  ).30: 1391(نولز، آید 

ترین مضامین اسـت کـه نقطـه مقـابلش، توجـه بـه        مضمون مرگ در لعبة النسیان از کلیدی

او با این مقوله کارناوالی که  سپاری خاکشود. صحنه زندگی است. داستان با مرگ مادر شروع می

یضعون جسمها الصغیر المکّفـن  « آمادۀ نوزایشی شود، سازگار است: بلعد تازمین مردگان را می

بسیار، به احوالات و  های نگری با پیش ).5: 2003، برادة( »داخل حفرة القبر ویهیلون علیها التراب

سخنان مادر در حیاتش و نیز درباره مسائل حیات، به نحوی، حیـاتی پـس از مـرگ را شـاهدیم.     

بسـیار او شـده، بـه نحـوی کـه       یاد کردنقهرمان به مادر، باعث  ویژه هببسیار راویان  بستگی دل

گویی وی هنوز در میان ایشان است و گرچه نیست، اما به حـتم در یـاد و دل آنهـا زنـده اسـت.      

 یابد خواهرش، بازتاب و تکرار عـین بـه عـین مـادرش اسـت:     اینکه هادی سرانجام درمی تر مهم

أن تعوضها بعد موتها، ...کثیراً ما ترسل فـي طلبنـا    اکتسبت نجیة خصال أمها فاستطاعت«

خـواهر همـان   ). 62، 2003، بـرادة ( »نجیة نسخة طبق الأصل من لالةّ الغالیة لالة لنقیّل عندها.

اکتشفت أنني أکنّ حباً خاصاً للالة نجیة. « ها به جهان را دارد:ذات، احوالات، عواطف و نگرش

و گویی مادر، با تمام دستگیری  ؛ و)63(همان. » بغیر سبب ودّ عجیب عارم یحملني على زیارتها

هنا في بیتها تحتفـي بمـن جـاء، تعـرض      دائماً«، در وجود او حیاتی دیگر دارد: اش بخشی آرام

مساعدتها، تتحدث بطریقة تبدو معها محصنة ضد الحادث والطارئ فتعیدنا إلى مناخ بیـت  

 ).64(همان.  »نةفاس الکبیر ونکهته المضخمة بالروق والطمأنی

د و دوستان یابشباهت میالطیب، مراسم تشییع جنازه به مراسم عروسی در توصیف مرگ سی

انـد بـرای بدرقـه    کنندگان، گویی کاروانیخوانند و تشییعمرحوم در آن با شادمانی برایش ذکر می

مرگـی  لـه بـی  طبق مقواز برترین شارحان مقولات کارناوالی، نولز،  به قولدامادی بسوی بهشت. 

 ):30: 1391(را شـادمانه جشـن گرفـت     تـوان آن باختینی، مرگ یک امـر تراژیـک نیسـت و مـی    

وجنازتک أشبه ما تکون بالعرس: فالمسمّعون والمادحون اعتبروك واحـداً مـنهم وجـاؤوا    «

أصوات  ، علتلیخصّوك بهذه العمارة المزدهرة الشعر والکلمات. وحینما جثونا لنرفع التابوت

ک بالوداع الفرح الجذلان: سبحان الحي الذي لایموت، سبّوح قدوّس رب الملائکة أصدقائ

والروح، والأصوات تتصادى بین جدران الأزقة والمارةّ یفسـحون للموکـب الـذي سـیزفک     

منطبق بـر   کاملاًای ای نویسنده از زبان هادی در گزارهدر نمونه ).24: 2003(برادة،  »عریسا للجنة

یخیل إليَّ أن أحسن « کشد:کارناوالی، همراهی خود با تئوری را به رخ می تئوری مضمون مرگ

 ).73(همان: » ...طریقة نهیئ بها أنفسنا للموت، هي أن ننتظره وکأننا سنرتاد مهرجاناً للضحک
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نیمی از چرخه طبیعت، بـه مثابـه    عنوان به، با نویدبخشی میلادی دوباره و آن رااو مرگ و مراسم 

 شمرد.برمی پر سرورجشنی 

 . مضمون نقاب3-6

از مضامین پیچیده فرهنگ عامه اسـت کـه بـا شـادی و      )The theme of mask(مضمون نقاب  

تشابه ارتباط  شادمانه، انکار یکنواختی و نسبی بودگیسرور مربوط به تغییر و تحول، میلاد دوباره، 

جمـع را کنـار نهـاده و یگـانگی     ، فردیـت متمایزکننـده از   نقاب گـذاری کارناوالی، با  انسان دارد.

پیونـدد.  هـا مـی  عی همـه انسـان  ـنوعی به بدن جمکند و بهس میـمادی با جمع را لم-جسمانی

وسطایی، به تغییر، مسخ، دگردیسی و تخطی از مرزهای طبیعی اشـاره   های گروتسکی قروننقاب

های دار و شکلک ی خندههااش، منشأ پارودی، کاریکاتور، ژستداشته و علاوه بر مفاهیم چندلایه

که وضـعیت  یک کارکرد نقاب آنست). 62: 1393، افتخاری یکتا - 31: 1391 ،(نولزبودند  وغریب عجیب

مهیـا   گیرانـه  سخترا برای انجام کارهایی بیرون از محدودیت ضوابط فرد را سرپوشی نهاده، وی

رسیدن به رهایی، شادی یا  و کند. ثمره این مرزشکنی، خروج از سیطره قواعد حاکمه، قیدگریزی

شـکل   ضـرورتاً نقـاب کارانـاوالی،   در ادبیـات،  لذتی حتی غیرمجاز در اعراف جائرانه حاکم اسـت.  

لکن الثلاث من أصـدقاء عزیـز   « کنند:مثابه نقاب عمل میفیزیکی ندارد و سخنان یا اعمال به

ن قدیعترضـون. مـن   یتولّون تمریر الویسکي عبر زجاجات الکوکاکولا بدون إثارة انتبـاه م ـ 

میگسـاران   ).108: 1391، بـرادة ( »تحتها لتحتها تسیر الأمور، وکل واحد إن شاء الله بالغ نشوته

شان در ارتکاب فعل ممنوعه وانمود گری، بطری کوکاکولا را ابزار بر چهرهگناهی جشن، نقاب بی

عی فعلی است کـه بـه سـبب    جم افراد جامعه برای انجام دسته داستانی هماند. کارکرد نقاب، کرده

ست ، نقابیعمل ادامه پنهانکارانه و» قاچاق در شیشه کولا«اقتضاءات قوانین رسمی، قدغن است. 

مرزهـایی دارد بـرای درگذشـتن از     در شکسـتن که در حریم مهیّاگر ضیافت کارناوالی، اشاره بـه  

، از خط قرمزهایی درگذشـته  شان به ممنوعیتآفرینان به استناد نگاه ویژه. نقشها نظارتقیدوبند 

 سازند.شان را محقق میرغم ممنوعیت حکومتی، ارادهو مرزشکنانه به

 . انگاره ضیافت3-7

با اشتمال بر خردایماژهای خوردن، نوشیدن، بلعیـدن، فریـاد    (banquet imagery)انگاره ضیافت 

-نی نعمت، بازنمـایی همزمان جمع مردمان است. اشتیاق مفرط به فراوا  جشن شادخواری .و خنده
های ایجابی، لحن شـادمانه، سرخوشـانه و پیروزمندانـه، انگـاره     نمایی های تصویری خاص، بزرگ

پردازی کارناوالی ضیافت، خصلتی جهانی دارد و ارتباط اساسـی غـذا   زند. انگارهضیافت را رقم می

معنـای  (بـه لعیـدن غـذا   گردد. ارتباط ببه زندگی، مرگ، تلاش، پیروزی و نوزایی در آن برجسته می

معنای ضمنی کشته و بلعیده شـدن انسـان   (بهو مردن انسان  تلویحی کشته و خورده شدن جهان توسط انسان)
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افزایـد. انگـاره ضـیافت، در فضـایی از     ، معانی عمیق فلسفی را به انگاره ضیافت مـی توسط جهان)

وردن بر سر میزها، با شادی و و غذا خ جاری است حقیقت جویانهپرده و گفتگوهای خردمندانه بی

های خـاص اسـت کـه گفتـار صـریح و      کاریخنده همراه است. تنها در فضای به دور از ملاحظه

در  ).30-29: 1391(نـولز،  شـود  پـذیر مـی   ها درباره حقیقت و مقولات متعـالی امکـان  آزادانه ضیافت

هـایی بـرای   پتانسـیل  اًحتم ـنهـد؛  پـا مـی   ، نه آنسان که زندگی واقعی پیش»نپایا«ضیافت، یک 

 طـور  بهها، باختین، پایان پیروزمندانه قصه به قول ).Elliot, 1999: 130(در دل دارد  »آغازی نو«

 ).30: 1391(نولز، سنتی یک ضیافت عروسی و نویدبخش زادآوری و میلاد نسلی دیگر است 

هستیم. در این جشن  ، با حضور اقشار مردم»عزیز«در پایان لعبة النسیان شاهد ضیافت ازدواج 

شود و حاضران در فضایی شادمانه، به دور از ملاحظات و یافت می وفور بهها از تمام انواع خوردنی

فـي باحـة الفـیللا    « انـد: ها و حقایق جامعـه ها، گرم گفتگوهای شفاف درباره دغدغهکاری احتیاط

 والکـل  ،یتـأجج أکثـر  الأندلسـي   ، والجوقتتولى الجماعة تحضیر الأتاي وتوزیع الحلویات

(بـرادة،  » والضحکات والزغاریـد ...یتکلم في نفس الوقت واللغط لایفتر، وتبادل التحایا والقبل

2003 :108.(  

موجـب   هـم ترانـه شـدن   جمعی متجلی است. مشارکت کارناوالی ضیافت، در آوازخوانی دسته

لکه امـری فلسـفی اسـت    فقط کنشی در جشن بشود. آواز نهسرایان و درک متقابل میبرابری هم

)Elliot, 1999: 134 .(»     ًوالمدعوون یردّدون مع الجوق بصـوت مسـموع ویهتفـون إعجابـا

مشارکت مردمـی در جشـن، برابـر اسـت بـا همـدلی       ). 108: 2003(برادة،  »...وإنتشاء. الکل ینشد

 ایشـان ه آزادیآفـرین کـه مـردم را از ممارسـت     های محدودیتپیروزمندانه ایشان در برابر جبهه

های ناروا کوشد نگرشهدف نیست، بلکه میآوازخوانی، صرف یک شادی بی رو ایندارد. از بازمی

و  پایگی را فریـاد زنـد  نگری و پذیرش غیر و هماندیشی را طرد نماید و نسبیرا وارونه سازد، جزم

 نگری پسندیده و قابل پذیرشی را جایگزین نماید.در واقع جهان

 نتیجه .4

 ها، نتـایجی بـه  بررسی نمونه خرده نتایجو با توجه به  برادة کارناوال گراییهای اوی نمونهبا ژرفک

قابـل   کارنـاوال گرایـی  هفتگانـه   های مؤلفه کارگیری بهدست آمد. پاسخ به پرسش اول، در قالب 

 تبیین است: 

اورد معنـای  ای را هم ـدرباره سطوح مختلف روایت، بعد معنـایی ثانویـه   »پارودی سازی«با  برادة-

را به چـالش کشـیده و    فرجامین، حقایق نهادینه مرسوم و سازی باژ گونهرسمی تثبیتی نموده و با 

 دائمـاً چنـدپهلو کـه    »بـازاری زبان کوچه« کارگیری به واسطه بهنماید. وی نقض می آن راهژمونی 

ا یادآور شده، مندی حضور آواهای متکثر ردر نوسان است، امکان پلشت گویییا  ستایشگریمیان 
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دور از فضاهای ممنوعیت و جدیت کند و بههای بسیاری را گوشزد مینهادن دوگانی فرصت پیش

کـاربردن برخـی عبـارات، زمینـه گریـز از      قبح بـه  در شکستنیافتگی، با برآمده از ادعای تمامیت

مچنـین بـا   کنـد. ه های غرضمند جبهه اقتـدارگر را ایجـاد مـی   آفرینیقیدهای نابجا و محدودیت

ای آن در و تمثیـل مقایسـه   » های دوگانیتقابل«های روشنگر در حوزه همنشینی برساختن نمونه

-درباره امور بشری را رد نموده و راه را بـر باورهـای جـزم    مطلق باوریهای رمان، قالب قهرمان
ه نگـری بایسـت  جهـان  عنـوان  بـه جهـان را   نسبی بـودگی بندد و می نقض ناپذیریاندیش مدعی 

هایی همچون وضعیت کـودکی هـادی، در   » برداریگذاری و تاجتاج«در  برادةبخشد. مرکزیت می

هـایش بـر   کند و بـا تمثیـل  های مجسمی میسازیزیرکشیدن ناشایستگان، نمونهباب ضرورت به

، »مضـمون مـرگ  «ورزد. در ضرورت تحول، نوسازی، حتی مرگ بازسازندۀ کارنـاوالی تاکیـد مـی   

ة موید چرخۀ حیات پیکرۀ جمعی مردم است: مرگ مادر و بازگشتش به آغوش زمـین  تصاویر براد

بر نـامیرایی،   تأکیدیبه دوران حیات او و نظراتش درباره حیات، به ها نگریدر آغاز رمان، با پیش

شود و گویی مادر همواره حیّ و حاضـر اسـت، یـا دختـرش بازتـاب       حیات ابدی و نوزایی بدل می

وار دایی، با تاکید بر تراژیک نبودن مرگ، نشانگر جریان . مراسم ترحیم عروسیوجود زنده اوست

دگردیسـی و   واسـطه  بـه ، »مضـمون نقـاب  «کـارگیری  . در بهکارناوالی استدائم الصیروره حیات 

هـای  شده اجتمـاعی، مرزشـکنی  درآمیختن با روح جمعی آزاد و گریز از محدودیت ضوابط تحمیل

و در معارضـه بـا حکومـت پادشـاهی کـه خـود مرتکـب         ور خودشـان به با-های رمان شخصیت

نشـان از خـروج از سـیطره جائرانـه و      -داردمحرمات است ولی مردم را به مراعات احکـام وامـی  

، در فضـای شـادخواری   »انگارۀ ضـیافت «هایی از در برساختن نمونه برادةدستیابی به رهایی دارد. 

و تاکید بر نـوزایی   انسان با غذای برآمده از زمین/جهان جمعی و تاکید بر آمیختگی همه احوالات

تـر  گویانـه تـر و حقیقـت  پردهدهد گفتگوها در این فضا، بیو پیروزی همیشگی مردمان، نشان می

ها درباره حقایق و قضایای مگو، صریح و آزادانه است و افراد امیـدوار بـه   بینیپیش رفته و روشن

هـای خردمندانـه و   ها، غرق بحـث کاریها، رها از احتیاطسیها و عروپیامدهای نویدبخش جشن

اصـلی   عنـوان  بهگاه برابری اقشار هایند و این مشارکت همپا و همگام، تجلیشفاف درباره بایسته

گـردد و هـدف افشـاگری و الغـای     برادة آشکار مـی  کارناوال گراییترتیب بدین - کارناوالی است

کارنـاوال  سازد. لعبة النسیان در قالـب  هراس را عملیاتی میهای حقیقتهای جبههگذاریسرپوش

های فرهنگ غیررسمی با گفتمان گفتمانپذیرفته خردههای همه، در کشاکش تلاقی ارزشگرایی

نامتعارف در اندیشه و کـنش قهرمانـان،    -عجالتاً-های نهادن امکان تثبیتی قدرت حاکم، با پیش

آمـوزد  گ مسلط را به چالش کشیده و نهایتا به خواننده میقطبی و بایدهای فرهنهنجارهای تک

های انتقادی بلکه قابلیـت سـوژگی در فضـای    ای متعین و تسلیم نبوده بلکه از ظرفیتآبژه صرفاً

 گفتگوی برابر برخوردار است.
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 ؛به پرسش دوم نیز باید گفت در پاسخ

هیدات کارنـاوالگرایی بـاختینی را   گرایی، برادة ساختار و روح تمکارناول های مؤلفهدر کاربست 

هوشیارانه یعنی با تطبیق بنیادین تشریحات  فنیبرداری شده و در قالب رونوشتیک حساببهیک

هـای  چه در مفـاهیم نظـری، چـه در نمونـه     -راف قابل ذکری ـفراخوانی نموده و انح ،ینیـباخت

اش ناشی از برخـی الزامـات   افزودههای از مبادی سنت کارناوالگرایی باختینی ندارد و نت -تطبیق

مرگی، در اشاره به آیات معـادمحور قـرآن در   نمونه انحراف از معیار مضمون بیسازی نظیر بومی

 مراسم تدفیق مادر است.
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Metaphor, a concept that first started with the book "Metaphors We Live 
by" (1980) by Likoff and Johnson, considers metaphor not as a tool for 
creating beauty and artistic invention, but as a tool for thinking that It 
flows automatically in human life; The secondary meanings and 
rhetorical purposes of the theologian are always hidden behind the 
invisible veils of permission, including conceptual metaphor, and the 
analysis of conceptual metaphor in literary texts reveals the hidden layers 
of the writer's hidden meanings and purposes to the audience..The book 
"Oraq al-Ward" (1931) is the highest and most creative book of Mustafa 
Sadegh Al-Rafi'i (1837-1937) in terms of content and form, which has 
reached the stage of full maturity. The subject of this book is love and 
full of original illustrations. But it remains to be seen how the author 
conceptualized love metaphorically. The present article is descriptive-
analytical and tries to analyze the conceptual metaphors of this novel 
based on the theory of George Likoff and Mark Johnson. The purpose of 
this study is to identify the types of conceptual and visual metaphors of 
love in Oraq al-Ward. The findings showed that Al-Rafi'i conceptualized 
the concepts of love in the form of very beautiful visual and structural 
metaphors with concepts such as perfume, perfume glass, magic, light, 
flower, volcano, wild animal and man. And light is the most central word 
in the conceptualization of love. And in fact has given a new meaning to 
love with imaginative, creative and new metaphors. And because it 
pursues a mystical goal in the conceptualization of love, it makes 
everything look good and beautiful and hides the negative aspects of love 
behind beautiful metaphors. He also combines conceptual metaphors into 
a structure with his unique style and expresses correspondences. 
 

Conceptual Metaphor, Field of Love, Oraq Al-Ward, Mustafa Sadegh 
Al-Rafi'i. 
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) از لیکاف و جانسون شروع شد، 1980»(کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره«با کتاب  اولین بارمفهومی که برای استعارۀ 

خودکار در زندگی بشر جریان  طور بهداند که و ابداع هنری بلکه ابزاری برای تفکر می آفرینی زیباییاستعاره را  نه ابزاری برای 

مفهومی پنهان است و تحلیل  از جمله استعارۀی ناپیدای مجاز و هابلاغی متکلم همواره ورای پرده اغراضمعانی ثانوی و  دارد؛

أوراق «کتاب  سازد. نهفته ادیب را برای مخاطب آشکار می اغراضهای پنهان معانی و مفهومی در متون ادبی لایه استعارۀ

نضج  ) است که به مرحلۀ1937-1880» (فعیمصطفی صادق الرا«ترین کتاب ) از نظر محتوا و شکل خلاقانه1931» (الورد

های بدیع است. اما باید دید نویسنده عشق را چگونه با است. موضوع این کتاب عشق و سرشار از تصویرسازی امل رسیده ک

تحلیلی انجام شده است و سعی دارد که با تکیه بر نظریۀ  -به شیوه توصیفی  رو پیش سازی کرده است. مقالۀمفهوم عارهاست

های هدف از پژوهش حاضر شناخت انواع استعاره .مفهومی این رمان را تحلیل کندهای جورج لیکاف و مارک جانسون استعاره

های ها نشان داد که رافعی مفاهیم حوزۀ عشق را در قالب استعارهیافته .مفهومی و تصویریِ عشق در أوراق الورد است

سازی حیوان وحشی و انسان مفهومتصویری و ساختاری زیبا با مفاهیمی چون عطر، شیشه عطر، سِحر، نور، گُل، آتشفشان، 

های تخیلی و خلاق و جدید معنای سازی عشق است.  رافعی در واقع با استعارهترین واژه  در مفهومکرده و  نور محوری

-کند همه چیز را خوب و زیبا جلوه میسازی عشق هدفی عرفانی را دنبال میجدیدی به عشق بخشیده است و چون در مفهوم
های مفهومی را در سازد. همچنین او با سبک خاص خود استعارههای زیبا پنهان مینفی عشق را ورای استعارهدهد و نکات م

 و تناظرها را بیان کرده است.  گردآوردهیک ساختار 
 
 

 استعارۀ مفهومی، حوزۀ عشق، أوراق الورد، مصطفی صادق الرافعی.
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 مقدمه  .1

های مختلف ارائه شده است. خوانش،  هایی در رشتهره چارچوباره کاربرد و نقش استعاامروزه درب

شناسان  انتحلیل متن و گفتار، ارتباط بافت با کلمه و معنای مجازی، بیش از پیش مورد توجه زب

برند از ار میمتون ادبی از این جهت که  استعاره را به ک ).5: 1392زاده، (قاسم قرار گرفته است

ی ناپیدای ها اض بلاغی متکلم همواره ورای پردهمعانی ثانوی و أغر. مندند عقلانیت خلاق بهره

 های ادبی لایه مفهومی در متون مفهومی پنهان است و تحلیل استعارۀ مجاز و از جمله استعارۀ

أوراق کتاب سازد. شاید بتوان گفت پنهان معانی و أغراض نهفته ادیب را برای مخاطب آشکار می

است.سعید عریان در کتاب » رافعی«ترین کتاب  کل والاترین و خلاقانهمحتوا و ش از نظر الورد

 أوراق الوردد..... این کتاب فقط هنر است، در معانی و بیان نظیری ندار«گوید:حیاة الرافعی می

ود یک . او برای کتابش که چهل فصل ب)145-144: 1375(عریان،  »منبعی از معانی طلایی است

گذاری کند، که به سبک  را در ادبیات عرب تاریخ نهاشقاهای ع امهمقدمه نوشت و سعی کرد ن

هایی  مهدر نتیجۀ آن نامنتهی شد. رافعی یک داستان عشقی داشت که » فلسفۀ زیبایی و عشق«

 »الأحمر  السحّاب«م) ، 1924( »الأحزان  رسایل«شق و زیبایی بودند مانند: نوشت که فلسفۀ ع

 م).2012( »الورد أوراق«م)، 2002(

 های فلسفۀ عشق و آخرین کتاب از سلسله کتاب» الوردأوراق «اهمیت مسئله در این است که 

های تصویری و مفهومی زیبا در مورد عشق است که در واقع  زیبایی اوست و سرشار از استعاره

های زیبایی کشیده است.  های تصویری با کلمات نقاشی توان گفت رافعی با این استعارهیم

های مفهومی در آن  بررسی استعاره خصوصاًاز این اثر  ن ضرورت دارد که در تحقیقاتبنابرای

 غافل نمانیم.

های مفهومی  عی دارد استعارهتحلیلی انجام گرفته است و س -توصیفی به شیوۀ این پژوهش

پژوهش حاضر شناخت  این رمان را که در قالب تصاویر زیبا ارائه شده است تحلیل کند. هدف از

شود مطرح می سؤالین دو بنابراین ا های مفهومی این کتاب در حوزۀ عشق است. ع استعارهانوا

اص نویسنده در و سبک خ -2هایی است ی مبدأِ عشق در این کتاب چه حوزهها که حوزه

 سازی عشق چگونه است؟ مفهوم

 ر اشاره کرد:توان به موارد زیاز جمله تحقیقاتی که بیشترین ارتباط را با این موضوع دارد می

أوراق « جمالیات البیان فی کتاب«رحمونی سعیر در رساله کارشناسی ارشد خود به عنوان

) با راهنمایی بوشلالق حکیمه در دانشگاه محمد بوضیاف در کشور الجزایر به این 1397»» (الورد

یق زیبایی زیبایی حسی با بیان دق کارگیری بهرافعی با ماهیت زیبایی نزد  نتیجه رسیده است که:

زن، طبیعت و جهان و با تکیه بر تمام حواسش در وصف و تصویرسازی، تصویری زیبا را به وجود 

خواهد ای است که میآورده است. و این تصویر زیبا از اعماق وجودش برآمده و در خدمت ایده
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 منتقل کند و مفهوم زیبایی معنوی بین عشق و زیبایی، روح و طبیعت، بیانگر نگرش فکری

 رافعی است.

بازتاب مفهوم عشق در غزلیات شمس و «دکتری خود با عنوان زاده پاشا در رسالۀلیلا ولی

ه محبوبه مباشری در دانشگاه الزهراء بیی ) با راهنما1397»(قرآن کریم با رویکرد استعارۀ شناختی

مس در عمقِ ساخت کل غزلیات ش» خداوند معشوق است« این نتیجه رسیده است که استعارۀ

قدرت، هدایت، زیبایی، «های به این انگاره، حق را در استعارهنمایان است، و مولوی با توجه 

ها معشوق بودن خدا  این استعارهکشد و با کمک به تصویر می» سلامتی، ویرانگری و آفرینندگی

آن است های ادبی در زبان مولوی تاثیرپذیرفته از قر کند. هر چند بسیاری از استعارهیرا اثبات م

 ها نادرست است. اما تصور شباهت و همانندی کامل میان آن

بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومی عشق در اشعار ابن فارض «آرزو ماندعلی و همکاران در مقاله

محمل مشترک و متفاوت برای  های اند که حوزه ) به این نتیجه دست یافته1396( »و سلطان ولد

ها نشان داده که حوزۀ دین  ولد وجود دارد. یافتهض و سلطانرسازی عشق در شعر ابن فا مفهوم

نامه (پژوهش ولد بیشترین بسامد را دارا هستنددر اشعار ابن فارض و حوزه شراب در اشعار سلطان

مفهوم «خدیجه زایدی در رسالۀ کارشناسی ارشد خود به عنوان ).210-193: 29)، ش 1396ادب غنایی،(

) با  راهنمایی جمال مبارکی در دانشگاه محمد خیضر در 1395( »»الورد أوراق«الفن و الجمال فی 

عشق، طبیعت، زن و » أوراق الورد«کشور الجزایر به این نتیجه رسیده است: تصاویر فن و هنر در 

زیبایی است و در خلال این تصاویر انسان عنصر الهی، طبیعت فکر الهی، زیبایی جاذبیت 

امینه حمداوی و هجیره هنر الهی است.  مانی، و معشوق مجسمۀان عشق وحی آسآسمانی، و زب

 »سیمیائیه العتبات النصیة فی أوراق الورد«بدری در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان

) با راهنمایی محمد مداور در دانشگاه الجیلانی بونعامه بخمیس ملیانه در کشور الجزایر به 1395(

را روشن  های مهم متن ، جنبه»أوراق الورد«شناختی کتاب ۀ نشانهتیجه رسیده است که: مطالعاین ن

. همچنین مشخص شده است که کندکرده و موارد پنهان را در بعد معنایی آن آشکار می

ی از آنچه در سادگی آن به نظر تر اند، بلکه شکل پیچیده دلیل وارد نشده ی متن بیها آستانه

ستقیماً به این موضوع نپرداخته است اما به طور مستقیم که این تحقیقات م هرچندرسد دارند. می

تواند راهگشای این تحقیق نیز باشد. از جمله اینکه در این تحقیقات به نکات می غیرمستقیمیا 

استعاره و تصویرپردازی پرداخته شده است؛ اما نوآوری این تحقیق  خصوصاً» أوارق الورد«بلاغی 

در این کتاب بررسی نشده  تاکنونمفهومی که  ظریۀ استعارۀاز این جهت است که با تکیه بر ن

 کند.های پنهان معانی و انسجام آن را تا حد بیشتری آشکارتر میاست معنای متن و لایه

 مبانی نظری. 2

هایی که با  استعاره«شناختی است، که با کتاب شناسی  رۀ مفهومی یک نظریۀ جدید در زباناستعا

طور که از اسم آن پیداست به )شروع شد. همان1980لیکاف و جانسون(از » کنیمآن زندگی می



 یصادق الرافع یاز مصطف» وراق الوردأ«حوزه عشق در کتاب  یمفهوم هایاستعاره لیتحل                                        111

 این معنی است که استعاره به طور خودکار در زندگی ما وجود دارد و یک صنعت ادبی و لغوی

محض نیست که فقط در متون ادبی و افکار خلاق یافت شود، بلکه ما در اندیشۀ خود به صورت 

هیت عمل ما نیز به صورت استعاری است، به این معنی که کنیم و همچنین مااستعاری فکر می

 کنیم.دهی می ندگی خود را بر اساس استعاره جهتما عمل و ز

ترین تعریف از  دانند. در زبان عربی قدیمیوی میاما در بلاغت قدیم استعاره را یک امر لغ

»: یره إذا قام مقامهتسمیة الشئ باسم غ«استعاره در کتاب البیان و التبیین جاحظ آمده است: 

گذاری کنیم اگر جای آن چیز را گرفته باشد استعاره یعنی که چیزی را به غیر از نام اصلیش نام

  .)61: 1412(الجاحظ، 
هـ.ق.) نیز به وضوح 471لغوی بودن استعاره در قدیم در تعریف عبدالقاهر جرجانی (متوفی  

کند: در استعاره، اسم و عنوان اصلی از شیء مشخص است چنانکه در کتاب اسرارالبلاغه بیان می

پذیرد و قصد اصلی از استعاره تشبیه  سمی ندارد و نام دیگری به خود میشود که گویی اجدا می

توان از یک  دهد و می که همیشه بیان را صورت جدیدی می است... فضیلت استعاره این است

ر آن، این است که معنای زیادی را در آورد... و از خصوصیات دیگ به دستواژه، چندین فایده 

آوری... همچنین در تعریف  به دستدهد تا از یک صدف، چندین مروارید  میلفظ اندک به تو 

گیرد بلکه  نمی به کارا در جایگاه اصلی خود شاعر یا غیر شاعر لفظ ر استعاره بیان شده است که

نیز بر  پس در تعریف جرجانی از استعاره ).43-33-30-29: 1991(الجرجانی،  گیرد آن را عاریه می

 خلاف نظریۀ معاصر هدف، زیباییِ بیان و امری زبانی است.

ختی، در چند دهه اخیر، تعریف جدیدی از استعاره بیان کرده، که استعاره شنا تحقیقات زبان

های کلام نیست، بلکه کارکردی فعال در نظام شناختی بشر  صورت آرایۀ ادبیِ محض یا یکی از

ا دارد. همچنین هدارد. استعاره یک ابزارِ مفید و نقش اصلی در شناخت، درک امور و پدیده

مفاهیم  خصوصاًگیرند،  شکل میها  های انسان بر اساس استعاره ها و استنباط بسیاری از برداشت

-یای به زمینۀ دیگر نظم م ها از زمینه باق استعاری اطلاعات و انتقال آنانتزاعی، از طریق انط
ین جدیدی از کارکرد مغز در ستعاری از این جهت مهم است که تبییابند. بنابراین توجه به بیان ا

شناسی شناختی با  ترین تفاوت زبان مهم . )120: 1389(هاشمی، دهد خورد با جهان اطراف ارائه میبر

از  شناسی شناختی، زبان بعضی شناسی، این است که در نظریۀ زبان سایر رویکردهای زبان

به اعتقاد لیکاف ). 5: 1398(باقرآبادی، شهریار و همکاران، کند  های اساسی ذهن را منعکس می ویژگی

شناسی شناختی است که بر اساس آن  و جانسون، استعاره به عنوان یکی از مبانی اساسی زبان

 ).109: 1394(ذوالفقاری،  اند بان، تفکر و عمل در هم تنیده شدهز

سطۀ چیزی از یک حوزۀ دیگر درک و مفهوم چیزی از یک حوزه به وا ها استعاره راآن 

گیرد و فرآیندهای اس استعاره شکل میـان بر اسـهومی انسـاند و اعتقاد دارند که نظام مف دانسته

بر این اساس ماهیتِ نظام مفهومی عادی ما، که اندیشه و «اندیشۀ انسان عمدتاً استعاری هستند. 
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پس استعارۀ  ).9: 1397(لیکاف و جانسون،  »است، از بنیاد استعاری استمبتنی بر آن  عملمان

ی فقط نماد و قالب آن به های زبان نظام شناختی بشر است که استعاره مفهومی فرآیندی فعال در

شناسی شناختی، جایگاه استعاره در زبان بنابراین در زبان. )12: 1397(لیکاف و جانسون،  آید حساب می

سازی یک حوزۀ ذهنی بر  تگاه آن را باید در چگونگی مفهومجدا نیست و خاس و ذهن از هم

مطالعات  .)10-9: 1390(بارسلونا،  های تخیل است نی دیگر دانست که از تواناییحسب حوزۀ ذه

کرده است: استعاره فراتر از  تأییدتجربی در علوم شناختی در سی سال گذشته این موضوع را 

: 1399فلاح افراپلی، منصور، نعمتی، مجید، کرتازی مارتین: ( صاحتِ صرف استزبان، مجاز، بلاغت و ف

 شود. . به طوری که یک حوزۀ مفهومی بر اساس حوزۀ مفهومی دیگر فهمیده می)868
ای  ناصر حوزۀ مفهومی دیگر را مجموعهاگر عناصر یک حوزۀ مفهومی را یک مجموعه و ع

دهد؛ یعنی عناصری از حوزۀ مبدأ بر جموعه روی میهایی میان این دو م دیگر بدانیم، نگاشت

یک مجموعۀ ثابت از هر نگاشت «. )14: 1388(هوشنگی، شوندعناصر حوزۀ مقصد نگاشت می

جورج (» ها در حوزۀ مقصد  استها در حوزۀ مبدأ و هستیشناختی بینِ هستی تناظرهای هستی

فهومی شکار: (تیر و حیوان وحشی و آهو) عناصر حوزۀ م مثلاً). 385: 1397لیکاف و مارک جانسون، 

ای دیگر  شم معشوق، عاشق، و معشوق) مجموعه(چ یک مجموعه و عناصر حوزۀ مفهومی عشق

بر هم نگاشت کرد یعنی تیر بر چشم » عشق شکار است«ها را در استعارۀ  توان آن است که می

 شود.  معشوق، حیوان وحشی بر عاشق و آهو بر معشوق نگاشت می

ترین مسئله در  شده و مهمز حوزۀ ریاضیات برداشتیا نگاشت ا )mapping( اصطلاحاین 

 .)6: 1396(افراشی و همکاران،  استعارۀ مفهومی است
فهم بخشی از حوزۀ ادراکی در «توان چنین گفت:  پس در تعریف استعارۀ مفهومی می

وکاری ؛ بنابراین استعاره ساز)92 :1394 (نورگارد و دیگران، »چارچوب الفاظ حوزۀ ادراکی دیگر

شناختی است که از طریق آن یک قلمروی تجربی به طور نسبی بر قلمروی تجربی دیگر نگاشت 

شود. قلمروی شود، به طوری که قلمروی دوم تا حدودی از طریق قلمروی اول شناخته میمی

 روی مقصد یا گیرنده نام دارد.شود و قلمروی دوم، قلماول، قلمروی مبدأ یا دهنده نامیده می

زندگی و سفر که هر دو به  مثلاًهر دو این قلمروها باید به قلمروهای فراگیر متفاوتی تعلق داشته باشند. [

قلمروهای متفاوتی تعلق دارند] این مسئله همان مفهوم شناختی استعاره است که از سوی جورج لیکاف، 

اند، مطرح شده ه فعالیت کردهان علوم شناختی که در این حوزمارک جانسون، مارک ترنر و دیگر دانشمند

 .)10: 1390ونا، (بارسل است

-تر را حوزۀ مبدأ و حوزۀ انتزاعیتوان گفت حوزۀ فیزیکیبرای شناخت حوزۀ مبدأ و مقصد می
شوند. ها با یک مجموعه تناظر مفهومی با هم مرتبط می نامند. این حوزهرا حوزۀ مقصد میتر 

روش سفر  -کندثال، یک مجموعه تناظر میان مسافر و کسی که زندگی را اداره میبرای م

و موانع فیزیکی سر راه مسافر و  -زندگی فرد مسافر و روش زندگی فرد، مقصد مسافر، هدفِ



 یصادق الرافع یاز مصطف» وراق الوردأ«حوزه عشق در کتاب  یمفهوم هایاستعاره لیتحل                                        113

زندگی سفر است را  دهند که استعارۀ ه تناظر تشکیل میهمه یک مجموع -مشکلاتِ زندگی فرد

 . )15 -14 :1398(کوچش، سازند  می
» ذهن ماشین است«ما در استعارۀ  مثلاًتوان گفت  ها یا نگاشت میوضیح بیشتر تناظربرای ت

های مربوط به آن را در مورد  عاره) ساختیم، و بر اساس آن واژه(است برای خود از ذهن یک نقشه

دانیم و شین میما ذهن را ما واقعاًماشین بکار بردیم. اکنون ماشین برای ما استعاره نیست بلکه 

داند و ما بر اساس  ذهن را ماشین می واقعاًگوییم ذهنم از کار افتاد یا خراب شد؛ یعنی تفکر ما  می

یل کردیم، های ماشین واقعی را بر ذهن تحم کنیم. ما بعضی از ویژگی میاین استعاره زندگی 

(ماشین)  د. ما از حوزۀ مبدأشوکند یا خراب میکنیم ذهنمان دیگر کار نمی فکر می واقعاًبنابراین 

برای حوزۀ مقصد (ذهن) یک الگوبرداری کردیم، این الگوبرداری برای ما حکم همان ماشین را 

دارد. یا به عبارت دیگر اگر ما از شهر یک نقشه داشته باشیم این نقشه از جنس شهر نیست یعنی 

مان ـیم و برای ما حکم هـکناز مواد و اشیاء تشکیل نشده است، اما ما با آن نقشه زندگی می

 توانیم با آن مانند شهر واقعی عمل کنیم. لکرد نمیـط در عمـشهر را دارد. فق

(لیکاف و شود ها اطلاق می رویکرد به الگوبرداری میان حوزه بنابراین استعارۀ مفهومی در این

زاده نیری، (حسن های استعارۀ مفهومی استیعنی روشنگری یکی از هدف .)10: 1397جانسون، 

. باید توجه داشت که الگوبرداری یا نگاشت به طور نسبی )14: 1399 اصغر،و حمیدفر، علی محمدحسن

اگر این نگاشت و ساختاربخشی به طور کامل باشد دو مفهوم با هم یکی  چراکهشود انجام می

 .)80: 1388(پورابراهیم،  شوندمی

توانیم با یکدیگر ارتباط  یگر، بدون استعاره نمیبا یکد اطپس ما در زندگی روزمره و در ارتب

شوند که رد زندگی ما میطبیعی و خودانگیخته وا چنان آنها  ارهکلامی برقرار کنیم. زیرا استع

ترین آنها دارای پیچیدگی و مهم  یازی نیست. در صورتی که حتی سادهها نشود به آن احساس می

 .)1: 1392زاده، (قاسمو ضروری هستند 

ع های مفهومی را به سه نو بندی کلی، استعاره لیکاف و مارک جانسون در یک تقسیمرج جو

 های ساختاری کنند: در استعارهمی ناسی تقسیمش فضایی، و هستی -ساختاری،  جهتی

شود؛  ز تناظرها در حوزۀ مقصد نگاشت میای ا مبدأ بر مجموعه در حوزۀ ای از تناظرها مجموعه

های: وقتی به نکتۀ بعد رسیدیم، این  در عبارت» بحث سفر است«اختاریۀ سدر استعار مثلاً

ایم،  کننده رسیدها به یک نتیجۀ نگراندهد، م حل هوشمندانه را نشان مییک راه مشاهده مسیرِ

ای از تناظرها در مفهوم بحث نگاشته شده  تناظرها در مفهوم سفر بر مجموعه ای از مجموعه

پس ما برای درک یک  )114 -9-12: 1397(لیکاف و جانسون،  ر، هدفاست، از جمله: رسیدن، مسی

 کنیم.موقعیت، ساختار یک پدیده را بر آن موقعیت تحمیل می

و مانند  کنیمستفاده میفضایی ا -های جهتی گیریفضایی از سمت -های جهتی در استعاره

هایی که با مفاهیم و آنهای ساختاری نه یک مفهوم بلکه یک نظام کل از  استعاره
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کنیم. این امر ناشی از  دهی می انهای فضایی سروکار دارند را نسبت به دیگری سازم گیری سمت

 -تیدر استعاره جه مثلاًکنند.  میگونه عمل  های ما در محیط  فیزیکی این این است که بدن

م، روحیۀ کنم آن بالا بالاها هست هایی مانند ( من احساس می در عبارت» شاد بالاست«فضایی: 

: 1397لیکاف و جانسون، ( دهی کردیم گیری بالا سازمان شادی را با سمتما  اینجامن بالا رفت) در 

(مقیاسی، حسن؛ ها برقراری انسجام در نظام مفهومی ماست  وظیفه اصلی  این نوع استعاره ) .24-23

 ).10: 1393نیا، مهدی،  مقدسی

صورت انسان یا ماده یا ظرف خود را به های  شناسی ما تجربه های هستی در استعاره

(تورم سودهای ما را فرو  عبارت در» تورم انسان است« در استعارۀ:  مثلاًکنیم.  سازی می مفهوم

  .)47-38: 1397( لیکاف و جانسون،  (اگر تورم بیشتر شود ما هرگز دوام نخواهیم آورد) بلعد) و می

ض کردیم که با ای فر یدن دارد، یا آن را پدیدهعمل بلعتورم را یک انسان در نظر گرفتیم که 

تمام ( در عبارت» صبر ماده است«وانیم زنده بمانیم، همچنین در استعاره:ت بیشتر شدن آن نمی

در نظر گرفتیم که  ای صبر را به عنوان مادهخواهد) ما  ن این کتاب صبر و حوصله زیادی میکرد

شستنِ پنجره، تمامِ کف اتاق را خیس کردم) ما در [داخل] شود، و در عبارت ( زیاد یا کم می

(لیکاف و  تجربۀ شستن پنجره را  یک ظرف در نظر گرفتیم که خود را در داخل آن فرض کردیم

، حالت دردسر را یک ظرف در نظر »افتادم توی دردسر«و در عبارت  ؛)37-45: 1397جانسون، 

 .)104: 1396(صفوی، گرفتیم

ی مفهومی برخی تصحیحات و هااولین کتاب در مورد استعاره لیکاف و جانسون بعد از چاپ

بندی: ساختاری، جهتی،  اند که این تقسیم بندی داشته ها را در مورد این تقسیم روشنگری

و ما این  ؛ )306: 1397(لیکاف و جانسون،  شناسی دقیق نیست و گاه همپوشانی دارند هستی

 ردیم.بندی را فقط برای توضیح کلی مطلب آو تقسیم

های قدیم مورد  است. واژه تصویر از زمان» تصویری استعارۀ«ها یک نوع دیگر از استعاره

ر تمثیل و قیاس چیزی که با عقل تصوی«گوید  مورد تصویر میتوجه بوده است. جرجانی در 

 ) .508تا: (الجرجانی بی» بینیم است می دانیم بر چیزی که با چشم می

نیز وجود دارد، که با آن های دیگری  گوید که: استعاره صویر میما نظریۀ معاصر در مورد تا

صویر ذهنی ها یک ت شد در تقابل هستند، این استعاره هایی که تاکنون از آن تعریف استعاره

تند: ـهس» ارهب یک«های  های تصویری و استعاره ها استعاره نگارند. این متعارف را بر دیگری می

تصویرهای « .)361: 1397(لیکاف و جانسون،  نگارنددیگر میویر را بر تصویر ـفقط یک تص

اری و بر مبنای تجارب خاص آن دسته از تصویرهایی هستند که برای درک استع» پلانی تک

لانی یک تصویر پ های تصویری تک تعارهگیرند نه بر اساس تجاربِ تکرار شونده. اس شکل می

صویر ی مثال، وقتی تصویر غنیِ بدن انسان را با تکنند. برا ی را بر تصویر غنی دیگر اعمال میغن

رسیم. این  پلانی می کنیم، به یک استعاره تصویریِ تک غنیِ یک ساعت شنی مقایسه می
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ر یک چون در آنها، دو تصویر غنی برای حصول یک هدف موقتّ د» پلانی هستند تک«موارد

 .)427-75: 1393(کوچش،  شوند موقعیت خاص، بر هم منطبق می

 

 رای مثال این شعر از حافظ را در نظر بگیرید:ب

 مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
 

 استاده است سرو و کمر بسته است نی 
 

 مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
 

 )333: 1382(حافظ،  

هاست. که  خدمتکاران به خاطر شکل مشترک آن این یک نگاشت از تصویر نی و تصویر کمر

 ها نیست، بلکه در تصویرهای ذهنی است.  رۀ مفهومی در خود واژهاستعا

جزئیات این تصویر شامل دو بخش است: یکی بدن خدمتکاران، و دیگری تصویر نی. تصاویر 

اند. بر اساس این استعاره، ما تصویر و شکل دقیقِ نی  شکل گرفته» چیز«اساس شکل این دو بر 

کار های به نکته قابل توجه این است که واژه کنیم.طبق میـرا بر شکل دقیقِ اندام خدمتکاران من

خدمتکاران رفته در این تصویر به خودی خود درباره اینکه کدام قسمت نی بر کدام قسمتِ بدنِ 

در ذهن داریم، دقیقاً  گویند. با این حال، ما بر اساس تصویری که شود چیزی نمیمنطبق می

 شوند.گر منطبق میها بر یکدی فهمیم که کدام قسمت می
: 1393(کوچش، » سازد وه بر زبانی بودن، مفهومی نیز میهای تصویری را علا این امر استعاره« 

89(. 

اند،  ستند که بر سقف آسمان کوبیده شدهیی ه های نقره ها مانند میخ گوییم: ستاره وقتی می

کند که بر  ای را تصور می های نقره گیرد، یعنی میخ سیمایۀ تصویری می سریعاًپردازش ذهنی ما 

ای  های نقره رسد که میخ تر به این نتیجه می اند. اما در سطح عالی سقف آسمان کوبیده شده

بوده است.  مدنظرهستند و در این تصویرسازی، بیش از همه درخشندگی ستاره  همان ستارگان

ز زوایای مختلف را اکند تا هر مفهومی  ی این امکان را برای ما فراهم میبنابراین تصویرساز

شود  سازد و همان باعث می ذیر میپ را امکان زمان همپردازش  تصویرسازی« بررسی کنیم؛ زیرا

کنیم که بتوانیم تصویر را در ذهن بچرخانیم و از راست به چپ یا از چپ به راست و غیره منظور 

 ) .47: 1392زاده، (قاسم »و به ذکر مشخصات آن بپردازیم

کل باشد. برای  –تواند شامل چیزی بیشتر از نگاشتِ روابطِ فیزیکی جزء  می نگاشت -تصویر

 مثال: 
 از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی  

های شبنم بر برگ گل  چون قطره                                                              

                                                                                       چکیده           
                                                                            )328: 1382(حافظ،              

های شبنم بر تصویر عرق بر روی چهرۀ معشوق نگاشته شده است. حرکت عرق  تصویر قطره

ام شبنم بر روی برگ گل به آرامی باشد که بر حرکت آربر روی چهرۀ معشوق ممکن است 
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شود مانند، شود. آن حرکت بخشی از تصویر پویاست. دیگر صفات نیز نگاشته می نگاشته می

 لطافت ِگل بر لطافت پوست، رنگِ گل بر رنگ پوست و به همین ترتیب.

گویند. ما از نمی بنم به ماـطافت پوست یا حرکت شـها چیزی درباره ل که واژهتوجه کنید  

 رسیم. تصویرِ ذهنی متعارف به این نتایج می

جزئیات در تصاویر،  شود. عدد و تکثر کل نیز نگاشته می -ها ساختار جزء مثال گونه ایندر  

همان چیزی است که آن را به کند. این های کاملاً ویژه محدود می ها را به حالت نگاشت -تصویر

تواند ما را از  ها از یک تصویر بر دیگری می کند. این نگاشت می تبدیل» باره یک«های  نگاشت

 ).363: 1397لیکاف و جانسون، ( نگاشتِ دانشِ تصویرِ اول بر دانشِ تصویر دوم هدایت کند
 عشق در کتاب أوراق الورد های حوزۀ تحلیل استعاره .1ـ2

های مختلف  فاهیم حوزهسازی کرده است یعنی م را بیشتر به صورت ساختاری مفهوم رافعی عشق

 را بر مفاهیم حوزۀ عشق نگاشت کرده است.

 عشق عطر است .1ـ1ـ2

را به صورت ساختاری با عشق » زجاجة عطر«خود تحت عنوان مصطفی صادق الرافعی در نامۀ

کند، یعنی مفاهیم حوزۀ عطر(عطر، شیشه عطر، گل) را بر مفاهیم حوزۀ سازی می عطر مفهوم

، معشوق، جسم معشوق، فکر معشوق، زیبایی عاشق، شوق عاشقعشق(فکر عاشق، قلب 

ساختاری مواجه هستیم. اما از طرف دیگر  در اینجا ما با یک استعارۀ .کند ) نگاشت میمعشوق

عطر  شیشۀ مثلاًکرده است. بعضی از تناظرها در این دو حوزه را به صورت استعارۀ تصویری بیان 

بر جسم معشوقه که از مفاهیم حوزۀ عشق است نگاشت مفاهیم حوزۀ عطر است از را که یکی 

 کرده است، یا همان شیشۀ عطر را بار دیگر بر قلب عاشق نگاشت کرده است:

 وأهدى إلیها مرة زجاجة من العطر الثمین وکتب معها:«
 یا زجاجة العطر، اذهبي إلیها، وتعطري بمس یدیها، وکوني رسالة قلبي لدیها.

).رافعی یک بار 31: 2012رافعی، ( »أخذتک في یدها، فکوني لمسة الأشواقوها أنذا أصافحک، فمتى 

بها به معشوقش هدیه کرد و همراه با آن نوشت: ای شیشۀ عطر، پیش او برو  شیشۀ عطری گران

کنم، آن و با لمس دست او معطر شو و نامۀ قلب من برای او باش. من اکنون تو را لمس می

 فت، تو لمس شوق باش. هنگام که او تو را در دست گر

                           نگاشت: عشق عطر است. نام                                    »وتعطري بمس یدیها«

طر سازی شده است گویا که عطر با معشوق مع به صورت عطر مفهوم معشوق و عشق

 شود. می

                                                   ر لمسِ شوق(عشق) است.نام نگاشت: عط                    »فکوني لمسة الأشواق«

توان شوق یا عشق را لمس  سازی شده است، گویا با عطر می اشتیاق عشق با عطر مفهوم 

 توان عشق را لمس کرد. ر مییعنی عطر عشق است بنابراین با عط ؛کرد

                                 »                       کوني رسالة قلبي لدیها«
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در عبارت بالا تصویر شیشۀ عطر را بر قلب عاشق نگاشت کرده است، از این جهت که شیشۀ 

عطر همانند قلب عاشق شکننده است و باید مواظب آن بود. قلب عاشق مانند شیشۀ عطر 

طر باز یشۀ عطور که اگر ش . فکر عاشق همانند عطر است. همانشکننده و شفاف و خالص است

بو و همانند عطر خوش یشـشود، فکر عاشق و بیان حالت عاشق شود هوا پر از بوی خوش می

شود؛ یعنی عشقِ شاعر به معشوق عطر است، به همین خاطر رافعی شدن روح می فتهـباعث شک

 فرستد تا فکر و اشتیاقش را به معشوق با قلب خود برای معشوق می ا به عنوان نامۀشیشۀ عطر ر

بهترین نحو بیان کند پس گویا شیشۀ عطر، تجسم قلب عاشق و بهترین نامه برای معشوق 

 است. 

إنها الحبیبة یا زجاجة العطر! وما أنت کسواك من کل زجاجة ملئت سائلًا، ولا هي کسواها من کل امرأة «

فتنتها، حتى ملئت حسانا؛ً وکما افتنت الصناعة في إبداعک واستخراجک، افتنت الحیاة في جمالها و

همان: »(لأحسب أسرار الحیاة في غیرها من النساء تعمل بطبیعة وقانون، وفیها وحدها تعمل بفنّ وظرف

31.( 

پر از مایعی  نیستی، او نیز مانند هیچ  ای شیشۀ عطر او معشوق است، تو مانند هیچ شیشه

ی کرد، هنرنمای طور که صنعت دربه وجود آوردن توزنی که پر از زیبایی است نیست، همان

کنم رازهای زندگی در  نرنمایی کرد، تا جایی که گمان میربا کردن او هزندگی نیز در زیبایی و دل

 کند.کند اما فقط در او با هنر و زیبایی عمل میون عمل میـیعت و قانـزنان دیگر با طب

 »حساناً وما أنت کسواك من کل زجاجة ملئت سائلًا، ولا هي کسواها من کل امرأة ملئت«

کند از آن جهت که  نگاشت می معشوقجسم  در اینجا نیز رافعی تصویر شیشۀ عطر را بر 

گونه که کند. همان را بر زیبایی فکر معشوق نگاشت میزیبا و شفاف است و  عطر درون شیشه 

اگر آن را شود فکر معشوق نیز مانند عطر است که اگر شیشۀ عطر را باز کنیم عطر آن پخش می

 انگیز است. ن کند مانند عطر دلبیا

 نگاشت: زیبایی معشوق مایع درون ظرف(عطر) است. نام            »ملئت حسانا«

 سازی شده است. یی به عنوان مایع درون ظرف مفهومزیبا

تو » وأنتِ سبیکة عطر،کل موضع منک یأرجُ ویتوهج، وهي سبیکة جمال، کل موضع فیها یستبي ویتصبى؟«

درخشد، او نیز شمش زیبایی است، هر جایی  هر جایی از تو خوشبوست و میستی، شمش عطر ه

 کننده است.کننده و شیفتهاز او به مجذوب
وما ظهرت معانیکِ إلا أفعمت الهواء من حولک بالشذا، ولا ظهرت معانیها إلاأفعمت القلوب من حولها «

با پر شود، معنای او نیز  ظاهر میپر شدن هوا با بوی خوشت  معنای تو فقط با ).31(همان:  »بالحب

 شود. ها از عشق ظاهر میکردن دل

 »                                                                وهي سبیکة جمال«
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سازی شده است. از آن جهت که شیشه  معطر مفهو تصویر جسم معشوق با تصویر شیشۀ

ایی انگیز است و معشوق ظرفی برای زیب جاندهد و هی ظرفی برای عطر است که بوی خوش می

 کند. ها را اسیر خود میاست که دل

ست/ عشق مایع درون ظرف(عطر) نگاشت: قلب ظرف ا نام »إلاأفعمت القلوب من حولها بالحب«

ا مایع(عطر) درون ظرف(قلب) سازی شده است و عشق نیز ب قلب به عنوان یک ظرف مفهوماست.

 سازی شده است. مفهوم

انتخاب چرا رافعی شیشۀ عطر را به عنوان پیام آور عشق انتخاب کرد، شاید منظورش از اما 

ترین هدیه برای زن است، یا ممکن است به خاطر بوی خوش  عطر این است که عطر محبوب

-الم معنویت خیالی که میشود و او را به عباشد، زیرا بوی خوش باعث شاداب شدن روح می
عطر رمز شفافیت فکر عاشق و صداقت اوست،یا اینکه چون عشق رافعی برد، یا شیشۀ  خواهد می

گرفته از عشقی عارفانه است و قصدش فقط رسیدن به خداست، شاید انتخابِ شیشۀ عطر الهام

حٌ المْصِبَْاحُ فيِ اللَّهُ نوُرُ السمََّاوَاتِ وَالْأَرضِْ مثََلُ نوُرِهِ کمَشِْکَاةٍ فیِهَا مصِبَْا«آیۀ نور و ذکر شیشه در قرآن باشد: 

بیَِّةٍ یَکَادُ زیَتْهَُا یضُيِءُ ولَوَْ لمَْ زُجَاجَةٍ الزجَُّاجَةُ کَأنَهَّاَ کوَْکبٌَ دُريٌِّّ یوُقدَُ مِن شَجرََةٍ مبَُّارَکَةٍ زیَتْوُنِةٍ لَّا شرَقْیِةٍَّ ولََا غرَْ

خدا  )35(نور/»ءٍ عَلیِمٌنَارٌ نوُّرٌ عَلىَ نوُرٍ یهَدْيِ اللَّهُ لنِوُرهِِ مَن یشََاء ویَضَرِْبُ اللَّهُ الْأَمثَْالَ لِلناَّسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شيَْ تمَسْسَْهُ

نور آسمانها و زمین است مثل نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی باشد، آن چراغ درون 

ای درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوری  ه چون ستارهنو آن آبگی ای آبگینه

است و نه باختری افروخته باشد روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد نوری 

آورد،  می ها مثلنماید و برای مردم  اه میدیگر خدا هر کس را که بخواهد بدان نور ر افزون بر نور

ین است که رافعی در کند ا چیزی که این احتمال را بیشتر می وت. زیرا بر هر چیزی آگاه اس

 ناریة فی غیر نار! آه من یفهم هذا؟.گوید:  جایی دیگر می

 و یا شاید رافعی از این آیه نیز الهام گرفته باشد که:

ست، و ک امهُر و مومش مش )26(مطففین/ »ِ المتُنَافسِوُن َ فَلیتَنَافسَ ذلکِ  ٌ وَ فیِ ُ مسِک ختِامهُ«

 ها بر یکدیگر پیشی گیرند. گران باید به سوی این نعمت سابقهکنندگان و م رقابت

 و در ادامه آیه داریم که :
این که نوشند.  ای که همواره مقربان از آن می چشمه )28مطففین/(» ُ بهَِا المقُرََّبوُن عیَناً یشَرَب«

عاشقان و پیوند و نزدیکی عاشق به معشوق  تواند اشاره به نوشند نیز می مقربان از این چشمه می

 .باشد
 عشق گل است .2ـ1ـ2

بخش  رستاده شده از بهشت است که الهامای از جمال خدا و نعمتی ف گل از دیدگاه عرفا جلوه

اند. که در  نی نمادین و تأویلاتی ارائه کردهمعانی عمیق برای آنان بوده است. آنها برای گل معا

  .)39: 1396مالمیر، ( شود د و تمثیل نمایان مینما قالب استعاره، تشبیه،
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در أوراق الورد  ت کهاس» عشق زیبایی است«استعارۀ  زیر مجموعۀ» عشق گل است«استعارۀ 

شود. پیوند بین عشق و زیبایی  گر می مربوط به طبیعت و هستی و زن جلوههای  هدر اکثر استعار

-سازی می داند و عشق را با گلی مفهوم یکی می ه رافعی عشق را با زیباییشدید است ک چنان آن
نسیمی چون نسیمِ بهشت به  کند و او را با بوست، بر روح عاشق سنگینی می کند که زیبا و خوش 

 آورد:  وجد می

والآن یا حبیبتي ألقت عینک الساحرة عليَّ نظرة استفهام أخرى بالصبابة ورقة الشوق، فأحسست بروحي «

الزهر وقد طفقت أزهاره تتفتح وتسلم النسیم ودائع الجنة من نفحاتها وتسلیماتها کالغصن المخضر أثقله 

  )94همان: »(علیک
گونۀ دیگری با اشتیاق و نرمی شوق  شمان افسونگر تو بر من نگاه سوالاکنون ای محبوبم چ

گل سنگین شده است در حالی  سبزی است که با ت، که احساس کردم روحم مانند شاخۀانداخ

های بهشت را با بوی خوش و درودش تقدیم تو  شوند و نسیم امانت ته میهایش شکف لکه گ

 کند.می

است را بر تصویر روحش که با عشق سنگین شده  ی که با گلی سنگین شدها تصویر شاخه

 سازی کرده است.  شحالی این لحظه را با بهشت مفهومنگاشت کرده است و خو

. اما در های متعارف هستند سروکار داریم استعارهمره با آن هایی که ما در زبان روز استعاره

که فهم جدیدی از تجربه به ما  ها خلاق، تخیلی و جدید هستند زبان ادبی و شعر استعاره

آنچه باور داریم معنای جدیدی  ما، فعالیت روزمره ما و ها به گذشتۀ رو این استعارهدهند؛ از این می

بخشند: ساختار منسجم فراهم  های ما را معنا می تجربهای متعارف ه دهند و همانند استعاره می

 ).169: 1397لیکاف و جانسون، ( نندک سازند و برخی را پنهان می کنند، برخی چیزها را برجسته می می

چون خوبی و زیبایی عشق برجسته در استعارۀ عشق عطر است یا عشق گل است،  مثلاً

گونه به ما ها این بخشد. استعاره به عشق میمعنای جدیدی شود  شود و جنون عشق پنهان می می

کند،  ق عطر است عشق را به ما دیکته میاستعارۀ عش مثلاًرسانند.  گذاری یاری می در امر هدف

نیم یا برای حفظ آن تلاش شود که ما از آن دوری ک ما استعارۀ عشق جنون است باعث میا

زۀ عشق را بیان های ساختاریِ حو با استعارهرتی بسیار زیدر این جا دیدیم که رافعی به صونکنیم. 

(قلب عاشق که ظرف است و  شناسی مانند و ظرف و هستی های تصویری کند و استعارهمی

رۀ تصویر جسم معشوق که شیشۀ عطر است و عشق که مایع درون ظرف است) را درون استعا

ز یک حوزه را در یک استعاره دهد.  گاهی دو مفهوم ا جا می» عشق عطر است«ساختاریِ 

کند، مانند شیشۀ عطر که یک بار قلب عاشق  یک مفهوم در حوزۀ دیگر نگاشت می ساختاری بر

 توانیم این ویژگی را ببینیم:است و بار دیگر جسم معشوق. همچنان که در استعاره زیر نیز می

 عشق شکار یا حیوان وحشی است .3ـ1ـ2

پویشی دارد؛ این -هایی است که خاصیت نیرویی استعاره از استعارۀ عشق شکار کردن است

شود؛  در این  (در یک کشمکش) است تشکیل می رقیب استعاره از استعارۀ سادۀ احساس
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آید و شکست ن که از پای در می(آ کشمکش دو رقیب وجود دارند که یک رقیب منفعل

کند  و تلاش میند)، فعال است ک یغلبه مآورد و   ی(کسی که از پای در م و رقیب دیگر خورد)، می

کند در مقابل  . در این کشمکش رقیب اول تلاش میرقیب اول را تحت کنترل خود درآورد

کند نیروی خود را بر رقیب اول اعمال کند. نیروی رقیب دوم مقاومت کند و رقیب دوم تلاش می

 ).160: 1393(کوچش، احتمال پیروزی هر یک از دو رقیب وجود دارد

کند؛ ساختاری زیبا را از عشق بیان می یک استعارۀ» المتوحشة«به عنوان عی در نامۀ خود راف

قراری، عاشق، معشوق، نگاه به (زیبایی، میل شدید به معشوق، بی یعنی مفاهیم حوزۀ عشق

دست آوردن معشوق؛ خشم عاشق) را بر حوزۀ حیوان وحشی ه معشوق، تلاش و درگیری برای ب

 کند.  ریدن، شیر، آهو) نگاشت مییوان وحشی، شکار، د(گرسنگی ح و شکار

قلت أیتها الحبیبة إني(متوحش) فإني کذلک: وإني لمتسعر الدم من حبک بفظاعة تجعله کأنه دم وحش «

فائر تتنزى به نوازیه للوثبة، ولن یکون الحب القوي إلا متوحشًا؛لأنه ثورة قذفت في الدم الإنساني فیرتج 

 »إذا معرکة مرسومة لامتلاك الحبیبلوحشي الذي ینام في دمنا من إرث أجدانا، ففیه تاریخ القتال ا

 .)108: 2012(رافعی، 

از  ای محبوبم تو به من گفتی که من (وحشی) هستم آری من واقعا اینچنینم: خون من 

شی است که برای حمله به شود، گویا خون یک حیوان وح عشق تو وحشیانه برافروخته می

که در خون د،  به خاطر اینکه عشق قوی فقط وحشی است؛ زیرا انقلابی است آی هیجان می

رسد  در خون ما از اجدادمان به ارث میای را که  از آن تاریخ جنگ وحشیانه اند و انسانی رها کرده

 گیرد. ای برای تصاحب محبوب در می لرزاند. که ناگهان معرکه را می

 نام نگاشت: عاشق حیوان وحشی است.                     »            انی متوحش«

سازی شده است که حالت درندگی دارد. و عشق  م اشق به عنوان یک حیوان وحشی مفهوع

افعی خودش به این موضوع شود و ر سازی می ت آن است که با حیوان وحشی مفهومبه خاطر شد

 کند: اشاره می

 عشق قوی حیوان وحشی است.نام نگاشت: »   ولن یکون الحب القوي إلا متوحشًا«

شود. و از آنجا که عشق و عاشق  هم بر عشق و هم بر عاشق نگاشت میپس حیوان وحشی 

توان عاشق و معشوق را عشق هم  ها می سازی محکمی با هم دارند در این مفهوم و معشوق پیوند

 در نظر گرفت:

عاني وأغلظها في سورة الغضب وجنون الغیظ، ومن العجب أن هذا الوحش النائم في الدم لا ینبهه إلا أجفى الم«

این وحشی ). و عجیب است که 108(همان:  »أو ألطف المعاني وأرقها في جمال الحب وخلاعة الجمال

رت خشم و دیوانگی آن است ترین آنها که به صو ترین معانی و سخت خفته در خون را فقط خشن

 کند. ار میعیش زیبایی است بیدترین معانی در زیبایی عشق و  ترین و رقیق یا لطیف

نگاشت: شدتِ عشق عاشق شدتِ  نام  »إلا أجفى المعاني وأغلظها في سورة الغضب وجنون الغیظ«

 خشم حیوان وحشی است.
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فالعاشق الرقیق على فرط رقته، هو لفرط رقته وحش في عاطفة الحب: ما منه فکر لو فتش إلا فتش عن «

سه لا غذاء لها إلا بمعاني حبیبته، فیأکلها حتى بالنظر، ویفترسها حتى معنى یفترس إذ یشعر بالحیاة في نف

 ). 108(همان:  »بالخاطر!

وحشی است: او فقط عاشق حساس از فرط احساس نرم به خاطر عاطفۀ شدیدش در عشق 

کند که در زندگی هیچ غذایی جز  در جستجوی آن است، زیرا احساس میکند و  به شکار فکر می

 درد. کند و می ورد و حتی با خاطر او را شکار میخ او را می نیست که حتی با نگاه معنای محبوبش

 نام نگاشت: عشق یا(عاشق) حیوان وحشی است.  »هو لفرط رقته وحش في عاطفة الحب«

بیند و تمام فکر او معشوق است و میل زیاد به  که عاشق وجودش را فقط در عشق می از آنجا

است و باید  سازی شده است که گرسنه مفهوم به عنوان حیوان وحشی نگاه کردن به معشوق دارد

 شکار را بدرد و بخورد:

 نام نگاشت: نگاه کردن خوردن است.                           »فیأکلها حتى بالنظر«

 نگاشت: فکر کردن شکار کردن است.   نام                  »ویفترسها حتى بالخاطر!« 

نا أسدًا غرثان یطوي البر أیامًا، وهو یهفو على أثر خیال من أخیلة جوفه، ولکنه لا یجد ولو أننا تمثل«

الفریسة، حتى إذا انصفق جنبه على جنبه الآخر من الجوع فتقت لهالهواء رائحة ظبیة من قریب، ثم تمثلنا 

ثم ترجمنا ما أفز مع هذه الصورة عاشقًا مجفوا نالته نسمة من قبل حبیبته أو نفحته رویحة من عطرها، 

الأسد من معاني الظبیة إلى ترجمة إنسانیة، لکانت وحشیة اللیث في هذه الحالة هي بصورتها لهفة العاشق 

 ).108(همان:  »ولوعته،إلا أن ذلک معنى في وحش، وهذا معنى في إنسان

 پیچد، و در آرزوی یم که روزها از گرسنگی به خود میو اگر شیری گرسنه را در نظر بگیر

یابد و آنقدر  وجود آمده است ولی شکارش را نمی خیالی است که در اثر گرسنگی در شکم او به

این کند در  از گرسنگی به طرف دیگر برخورد میماند تا اینکه یک طرف شکمش  گرسنه می

قی مهجور از محبوبش را در نظر شنود؛ با این تصویر تصویر عاش هنگام بوی آهویی از نزدیک می

رسد، اگر این حالت حمله شیر  عطر کمی از سوی محبوبش به او می که نسیم خوش یا گیریم می

بودن شیر با آن تصویر مانند اشتیاق عاشق و به آهو را به حالت انسانی ترجمه کنیم  وحشی

 سوزش درونش است جز اینکه  یک معنا در حیوان وحشی و دیگری در انسان است.

پیچد و ناگهان  ده و از گرسنگی به خود میدون غذا مانتصویر گرسنگی شیری که چند روز ب

 بیند بر تصویر عاشق و اشتیاق و سوزش عشقش نگاشته شده است. آهویی را می
وقلت لک: أنت (متوحشة)، وإنک لعلى ذلک، فإن جمالک لهو أرق الوحشیة وأدقها وأخفاها، ولا برهان لي «

(همان:  »وعلى کبدي منها الصوادع …ظهرت في قلبي جراحاتها  علیک إلا أنک دائمًا تساورینني في قلبي مساورة

ترین و  ترین و نازک قعا تو اینچنینی، زیبایی تو رقیق). من به تو گفتم: تو وحشی هستی، و وا109

کنی و  ینکه تو دائما به قلب من حمله میترین وحشی است، و من دلیلی برای تو ندارم جز ا پنهان

 پاره است. و درون من به خاطر آن پاره گذاری... میرا باقی  در آن اثر زخم

 نگاشت: معشوق حیوان وحشی است.نام                »وقلت لک: أنت (متوحشة)«
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 نام نگاشت: زیبایی حیوان وحشی است.         »      فإن جمالک لهو أرق الوحشیة«

ازی شده س حشی مفهومم عشق هر دو با حیوان وتوان گفت که هم زیبایی و ه در این جا می

 کنند. که به قلب عاشق حمله می

ها نیز حیوان وحشی هم بر عاشق هم بر معشوق  و هم بر زیبایی و هم بر  استعاره در این

 عشق نگاشت شده است.

های روزمرۀ ما وجود دارد، اما این در صورتی  سازی با حیوان وحشی در اکثر صحبت مفهوم

داشتن به کار  سازی کنیم یعنی در واقع برای برحذر ی را مفهومما بخواهیم یک چیز منفاست که 

 اشت شدهحسد بر حیوان وحشی نگ گوییم: حسد قلبم را خورد، در این عبارت ما می مثلاًرود می

یک  خورد، پس باید از آن برحذر بود. یا اینکه یک انسان متجاوز را با است که قلب انسان را می

جا های حریص بود. اما در این گاه او، نگاه گرگکنیم: ن ت میحیوان وحشی مثل گرگ نگاش

دهد و جنون عشق را رافعی به صورتی بسیار زیبا معنای جدید و زیبایی از حیوان وحشی به ما می

 سازد.  این استعارۀ زیبا پنهان میبا 

 عشق نور است .4ـ1ـ2

سازی با این واژه  مر اهمیت مفهومفاهیم انتزاعی نقشِ بسیار مهمی دارد. د سازی نور در مفهوم

: 1396نیا،قائمی( کاربردهای آن در قرآن استعاری است اند که همۀ توان گفت که برخی گفته می

کند برطرف شدن ظلمت است، و عشق  نور به ذهن خطور می ). اولین خصوصیتی که با واژۀ345

سازی مفاهیم انتزاعی  ا که مفهومسازی شده است، از آنج ر بیشتر شاعران نیز با نور مفهومدر اشعا

گیرد، عاشقان تجربۀ عشق خود را با نور  اساس تجربۀ بدنمند انسان صورت میناخودآگاه و بر 

شود، لذا  ست که با عشق ظلمت وجود برطرف میکنند، و این نشان از این اسازی می مفهوم

 .شود سازی می م نورانی طبیعت مانند خورشید مفهو های عشق با پدیده
خاص اختصاص داده شده همچنین به موضوعی » أوراق الورد«با توجه به اینکه هر نامه در 

ها بیشتر  دقیقا گفت که بسامد کدام استعارهتوان  ها زیاد است نمی های پنهان در استعاره لایه

 برد و سازی عشق از آن بهره می ای است که رافعی برای مفهوم ترین واژه نور محوریاست؛ اما 

را به صورت ساختاری با نور ؛ او عشق های دیگر نیز تلفیق کرده است ن را با استعارهآ

است که تناظرها را  سازی رافعی این های خاص مفهوم کند و یکی از ویژگیسازی می مفهوم

ها و تصاویر زیبا بیان سازی نکه عشق نور است را با این مفهومکند و دلیل ای خودش بیان می

 توان عشق را نور دانست:  اظرها چیست که میین تنکند؛ اما ا می

 ای آسمانی و مقدس و اصل خلقتش از نور است: عشق کلمه

مانی هستی ای آس تو ای محبوبم کلمه )81(همان:  »تلک یا حبیبتي کلمة سماویة مخلوقة من الضوء«

 .(تناظر: تقدس) که از نور خلق شده است
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و نیرو بزاید، اینها همه عشق  نور بزاید، برق بزاید بنابراین اگر وجود معشوق همه نور است

 شود: می

ولو ولد النور لکان وجهک الجمیل المشرق، ولو ولدت الکهرباء التي هي سر النور لکانت أسرار عینیک، ولو «

تولدت القوة التي هي سر الکهرباء لکانت فتنةَ حبک، وکل المعاني التي في نفسي لا تتخذ صورها إلا 

 .)28همان: ( »الشعرک بجملتک تمثال منک؛ لأن

شود، و اگر برق که راز نور است بزاید راز  ید از آن چهره زیبای تو متولد میاگر نور بزا 

عشق توست. همۀ معانی که در  یرو که راز برق است بزاید آن فتنۀچشمان تو خواهد بود، واگر ن

(تناظر: زیبایی،  مه، تمثال شعر هستیگیرد؛ زیرا تو ه ن است تصویرهایش را فقط از تو میوجود م

 راز، جاذبه، نیرو).

 نگاشت: عشق نور است. نام   »ولو ولد النور لکان وجهک الجمیل المشرق«

ه عنوان نور در صورت در اینجا منظور از چهرۀ معشوق همان عشق است بنابراین عشق ب 

 سازی شده است. معشوق مفهوم

 نگاشت: نور انسان است. نام                                             »ولو ولد النور«

 سازی شده است که ویژگی زاییدن دارد.  نور به عنوان انسانی مفهوم

 سازی کرده است. زاید مفهوم نور را با انسان یا حیوانی که می رافعی عشق را با نور و

                                                »ولو تولدت القوة التي هي سر الکهرباء لکانت فتنةَ حبک«
نگاشت: نیرو انسان است/ عشق نیرو  امن                                                          

 است.

د و عشق نیز به سازی شده است که ویژگی زاییدن دار مفهومدر اینجا نیرو به عنوان انسانی 

 سازی شده است. عنوان نیرو مفهوم

اینجا رافعی حوزۀ نور را بر حوزۀ عشق نگاشت کرده است، یعنی نور، برق و نیرو را بر در 

 عشق نگاشت کرده است.

شود،  سوزد و نورانی می فرستد، و عاشق با این نور می شوق این نورها را به قلب عاشق میمع

حدت با معشوق ه فنا و سپس به وبرد و  او را ب ش وجود و منیت عاشق را از بین میولی این سوز

 کند: شق را به اندازۀ سوزشش نورانی میرساند و عا می

نعم إنک یا حبیبتي ترسلین الأنوار في هذا القلب، غیر أنها لم تکن أنوارًا إلا من أنها شعل مضطرمة، «

 والمحب الذي یضیئه عشقه ویظهر للجمال، وجوده الغرامي، إنما ینیره احتراقه وفناء وجوده الذاتي، کل قدر

  .)94همان: ( »من النور بقدر مضاعف من الاحتراق

هایی  شعله فرستی، غیر از اینکه نورها از حبوبم تو نورها را به این قلب میآری ای م

کند  کند و زیبایی را آشکار می و عاشقی که عشقش او را نورانی میشود،  برافروخته ایجاد می

-ر بیشتر میکند که هر قد خودش نورانی میسوزش و فنای ذاتی وجود عاشقانه اوست، عاشق را 
 شود. (تناظر: هدایت و وحدت) سوزد بیشتر نورانی می
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هستی در این نور برای او جلوه دهد، و  های هستی تعمیم می ه همه زیباییعاشق این نور را ب

آمیزد و کل وجود نفسی بزرگ است که با  تی با نور و عشق در وجود شاعر مینماید؛ همۀ هس می

 گوید:  ر و نور به فرمان خداوند لبیک میوع فجطل

وعندما أتأمل انبثاق الفجر، یخیل إليّ من جماله وروعته أن الوجود في سکونه وخشوعه نفس کبرى تستمع «

نگامی که من در طلوع و ه ؛)28(همان:  »لم تجئ في صوت و لکن في نورالله امصغیة إلى کلمة من کلمات 

ندارم که هستی در سکون و خشوعش روح بزرگی پ و شکوه آن میکنم، از زیبایی  فجر تأمل می

ای خدایی که از جنس صدا  د.کلمهده است که با دقت به یکی از کلمات خداوند  گوش فرا می

 .نیست بلکه از جنس نور است ( تناظر: برطرف کردن ظلمت و هدایت شدن به سوی خداوند)

رتی زیرا خورشید و ماه فقط نور هستند در صواما نور عشق از نور خورشید و ماه برتر است، 

 تواند صحبت کند: که معشوق نور زنده است که می

وکیف لي أن أزعم أني وصفت التي تمتاز على الشمس والقمر بأن فیهما  النور وحده و فی وجهها النور «

و ماه برتری  شیدتوانم ادعا کنم که تو را که بر خور چگونه در پندار خودم می .)39(همان:  »الحی؟

 ای است.  فقط نور است ولی در تو نور زنده ام در صورتی که در خورشید و ماه داری توصیف کرده

، »عشق هدایت است«ها پنهان است:  این استعاره» عشق نور است«تعاره پس در ورای اس

 ».عشق راز است«، »عشق نیرو است«، »عشق زیبایی است«،»عشق وحدت است«

 استعشق سحِر  .5ـ1ـ2

بیند و  هایی می ها و جذابیت گذارد، او در معشوق زیبایی شق تأثیرات زیادی بر روی عاشق میع

ن عشق به بینند. بنابرای که دیگران او را فردی عادی میشود در صورتی یکاملا جذب معشوق م

                    شود. سازی می صورت سحر مفهوم

لجمال الأزلي فأطل فیها وجه حوراء من حوُر الجنة ینظر إليّ وأنظر نافذة سحریة فتحت بیني وبین عالم ا«

 . )37(همان:  »إلیه

زیبای حوری از  ای سحرانگیز بین من وعالم زیبای ازلی باز شد، که در آن صورت پنجره

ای  تصویر یک پنجرهکنم.  کند ومن به او نگاه می بینم که او به من نگاه می حوران بهشت را می

که توانسته از طریق آن یکی از حورهای بهشتی را ببیند بر تصویر عشق نگاشت کرده سحرانگیز 

و هم یک تصویر زیبا از عشق را سازی کرده  شق را با سحر مفهوماست. در اینجا رافعی هم ع

 کشیده است.

 عشق آتشفشان است .6ـ1ـ2

د تا ساکن کوی معرفت. ان اند که سالک طریق محبت را بیشتر، عارفانی استفاده کرده تمثیل آتش

شود که به هر چیزی برخورد کند حتی اگر آهن  انی به آتشی مثال زده میدر این تمثیل، عشق ربّ

 )؛ 503: 1389کاکایی، ( کند گ خود درآورده و تبدیل به آتش میسرد باشد، آن را به رن

اشق را مبدل به معشوق برد و ع سوزاند و از بین می از معشوق در وجود عاشق باشد، می هر نشانی غیر

دهد  ی و وحدت انفسی را بیشتر نشان میهای عاطفی وحدت شهود، فنا، نیست سازد. این تمثیل جنبه می
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ی که در کنار آتش به آتش مبدل های معرفتی وحوت وجود و وحدت آفاقی را. تمثیلِ آهن تا جنبه

های عشق و فناست. در  یلترین تمث گردد یکی از قدیمی شود و از آهن بودن خویش خارج می می

های عرفان اسلامی نیز این تمثیل به کار رفته است. کاربرد آن در فرهنگ اسلامی و  ترین کتاب قدیمی

 ).504و  503(همان،  شوداشعار عرفانی فراوان دیده میبه خصوص در 
، گویا گیرد ها را از طبیعت الهام می استعاره آمیزد، همۀ مام وجودش با طبیعت میرافعی با ت

کند اما نه سازی می آتشفشان مفهوموجودش با طبیعت یکی شده است، او عشق و غم عشق را با 

 که کرۀ آورد نظیری که انسان را به وجد می ساده بلکه در یک تصویر زیبا و بی در یک استعارۀ

 ست:ها آتش عشق او ، زمین سینه و آتشفشانکوهها غم که دریا چشم، بیند زمین را انسانی می

وقفتُ یومًا على شاطئ البحر، فخیُل إليّ أنه عین تبکي بها الکرة الأرضیة بکاء على قدرها، وتأملت الجبال «

). 67(همان:  »فحسبتها همومًا ثقیلة مطبقة على صدر الأرض، وفکرت في البراکین فقلت لوعة أحزانها تثور وتهمد

ه زمین است که به انداز که دریا چشم کرۀ، پس به نظرم آمد روزی کنار ساحل دریا ایستاده بودم

زمین قرار  هایی پنداشتم که بر سینۀ ها تأمل کردم و آن را غم کند و در کوهبزرگی آن گریه می

خروشد و آرام  زمین است که می ود گفتم سوزش غمها فکر کردم و با خگرفته و در آتشفشان

 شود. می

های  ا غمه کند، که دریا چشم آن، و کوه یاشت مزمین را بر تصویر انسان نگ ۀتصویر کر

 سوزش عشق است. ، و آتشفشانآن سنگین آن، و زمین سینۀ
 نگاشت: کرۀ زمین انسان است. نام »فخیُل إليّ أنه عین تبکي بها الکرة الأرضیة«

 نگاشت: غم جسم سنگین است. نام »همومًا ثقیلة مطبقة على صدر الأرض«

 آتش است. نگاشت: عشق نام »وعة أحزانهاوفکرت في البراکین فقلت ل«

 

ها  اما رافعی با خلاقیت در معنا آن شده استسازی  ق همیشه با نور و سحر وآتش مفهومعش

 سازی کرده است.  نظیر مفهوم ا تصویرهای زیبا و بیرا ب

 نتیجه .3

و ساختاری های تصویری  هیم حوزۀ عشق را در قالب استعارهمفا» أوراق الورد«رافعی در کتاب 

وان وحشی، انسان، آتشفشان، زیبا با مفاهیمی چون عطر، شیشۀ عطر، سحر، نور، گُل، آتش، حی

به عشق بخشیده  های تخیلی و خلاق و جدید معنای جدیدی سازی کرده و با استعاره مفهوم

 سازی عشق است. ترین واژه در مفهوم است. و نور محوری

هی برای رسیدن به معبود حقیقی، بنابراین در چون عشقِ رافعی یک عشق پاک است و را

ها با خلاقیت سازی ازی شده است. رافعی در این مفهومس ین عشق همه چیز خوب و زیبا مفهوما

ی عشق را نیز های منف سازی کرده، جنبه اینکه عشق را به صورت مثبت مفهومخویش علاوه بر 

وحشی معنای زیبای جدیدی بخشیده و  به حیوان مثلاًسازی کرده است؛  به صورت مثبت مفهوم

 عشق را به صورت زیبا و مثبت بر حیوان وحشی نگاشت کرده است. 



 126                                                                           35یاپیپ ۀ، شمار 1402،  بهار 1 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

شق را در یک های مفهومی ع سازی استعاری این است که استعاره سبک رافعی در مفهوم

کند و  ومی موجود در آن ساختار اشاره میکند و به تناظرهای مفه ساختار منسجم جمع می

کند و گاه  های ساختاری بیان می شناسی را در درون استعاره تصویری، ظرف و هستی های ارهاستع

همچنین معانی را در ورای کند.  ۀ دیگر نگاشت میدو مفهوم از یک حوزه را بر یک مفهوم از حوز

 کند. های مفهومی پنهان می استعاره

 منابع

 قرآن کریم.

 ،»های مفهومی اف بر مبنای استعارهیین معانی علی در تفسیر کشتب« )،1396( راشی، آزیتا و افخمی ستوده، حنیفاف

 .20-3ص ،1ش  ،مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

جودی، لیلا صادقی، تینا امراللهی، برگردان: فرزان س ،استعاره و مجاز با رویکردی شناختی )،1390بارسلونا، آنتونیو (

 .انتشارات نقش جهان تهران،
های سهراب سپهری و خلیل  های تصویری در سروده واره کاربرد طرح) «1399همکاران( باقر آبادی، شهریار و 

 .18ـ  1، ص 4ش  ادب عربی،، »حاوی(بر اساس نظریه معناشناسی شناختی)

رویکرد نظریه معاصر استعاره(چارچوب  ،بررسی زبانشناختی استعاره در قرآن« )،1388( پور ابراهیم، شیرین

 دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکتری ،»شناختی)

 الهلال.،بیروت، البیان و التبیین )،1991( جاحظ، عمر بن بحر

 مکتبة الخانجی. القاهره، رأه و علق علیه: محمود محمد شاکر،، قدلائل الإعجاز تا)،(بی الجرجانی، عبدالقاهر

 مطبعه المدن. ، القاهره،اسرار البلاغه )،1991( ـــــــــ، عبدالقاهر

 عروج اندیشه. ، مشهد،بر اساس نسخه غنی و قزوینی دیوان )،1382الدین محمد ( حافظ، شمس 
پژوهشنامه نقد ادبی و  ،»استعاره ادبی و استعاره مفهومی« )،1399اصغر(حمدحسن و حمیدفر، علیزاده نیری، محسن

 .23-1ص ،3، ش9، دوره بلاغت
فصلنامه  ،»های تصویری در اشعار ابن خفاجهوارهطرحاستعاره مفهومی و « )،1394لفقاری، اختر و عباسی نسرین(ذوا

 .120-105ص ،3ش ،های ادبی و بلاغی پژوهش
 هنداوی للتعلیم و الثقافة. ۀسسؤم ، مصر،أوراق الورد )،2012( الرافعی، مصطفی صادق

 سوره مهر. چاپ دوم، تهران، ،شناسی درآمدی بر معنی )،1383( صفوی، کورش
 المکتبة التجاریة الکبری. ، الطبعة الثالثة، مصر،الرافعی حیاة )،1375( عریان، سعید

 نشر علمی. ، تهران،استعاره )،1396ـــــــ، کورش (
تاثیر آگاهی استعاری بر توانش استعاری و مهارت « )،1399( ر؛ نعمتی، مجید و کرتازی، مارتینفلاح افراپلی، منصو

، 10 ۀ، دورخارجی های شناختی در زبان های زبان وهشپژ ،»خواندن متون مطبوعاتی دانشجویان زبان انگلیسی

 . 881-866، ص4 ۀشمار
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ، چاپ دوم، تهران،شناسی شناختی قرآنمعنا )،1396( نیا، علیرضا قائمی

 اندیشه اسلامی.
 انتشارات ارجمند.، تهران، استعاره و شناخت )،1392( الله یبزاده، حب قاسم
 انشارات هرمس. ، چاپ چهارم، تهران،وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت )،1389( یی، قاسمکاکا

سازمان مطالعه و تدوین  شیرین پورابراهیم، تهران، ۀ، ترجمای کاربردی بر استعاره مقدمه )،1393( کوِچش، زلُتَن

 ها (سمت).کتب علوم انسانی دانشگاه
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چاپ دوم،  جهانشاه میرزابیگی، ۀترجم ،آیند؟ شناخت بافت در استعاره ها از کجا می ه ستعارا )،1398( ـــــــ، زولتن

 انتشارات آگاه. تهران،
کنیم به پیوست مقاله نظریه معاصر  هایی که با آن زندگی می ه استعار )،1397( لیکاف، جورج؛ جانسون، مارک

 اه.انتشارات آگ زابیگی، تهران،رجهانشاه می ۀترجم ،استعاره
اشاره به دور به مثابۀ ابزار  حفظ وجهه در  قرآن و شیوة برخورد ) «1393نیا، مهدی( مقیاسی، حسن؛ مقدسی

 .264ـ  243،ص 2ادب عربی، شماره  ،» مترجمان با آن

احمدرضا جمکرانی و  ۀترجم ،شناسی فرهنگ سبک )،1394( بوسه، بئاتریکس و مونتورو، روسیونورگارد، نینا و 

 مروارید. تهران، ند،مسعود فرهم
دوازدهم، ص  ، شمارۀپژوهی ادب ،»مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون نظریه استعارۀ«)،1389( هاشمی، زهره

119-140. 
 »شناسی شناختی قرآن از منظر زبانهای مفهومی در  استعاره«)،1388هوشنگی،حسین و سیفی پرَگو، محمود(

 .34-9ص ،3ش ژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم،پ

اول،  ۀشمار ،های ادب عرفانی پژوهش ،»ت ادب عرفانیگل در آیینه تأویلا« )،1396( مالمیر، محمد ابراهیم

 .66ـ 37صص
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Keywords: 

Criticism of literary works based on archetypal criticism is one of the types of 
psychological criticism based on the theories of Carl Gustav Jung. He considers 
the products of the collective unconscious to be examples of archetypes, which 
appear in cases such as self, shadow, anima, animus, etc. Finds; The 
manifestation of the mental and psychological aspects of the characters of the 
play and the place of the inner unconscious in the play of Al-Harr al-Riyahi 
caused this article with the aim of analyzing the archetypes in this work based 
on Jung's theories and using the descriptive-analytical method with a new 
approach to this Ashurai work. to study The archetype of the self, the shadow, 
the feminine element (anima) and the use of different colors are among the 
archetypes in this play. Analyzing the play of Al-Harr al-Riyahi based on Jung's 
theory is one of the ways to penetrate and deeply understand the content of the 
play, and the knowledge of the unconscious of the characters of the play leads 
to the recognition of the hidden secrets and deep concepts of this type of works. 
Among the archetypes used in this play, we can mention the self and the 
shadow, and the contrast between two mental states in this play represents the 
contrast between these two archetypes. Har Riahi is a symbol of self-awareness 
and awakening (self), and Shammar bin Dhi al-Jawshan is a symbol of neglect 
and submission (shadow) to the self, that is, the opposition of good and evil, 
which has been the focus of many religions throughout the world. In this play, 
the archetype of color is also reflected in the characters of the play. The use of 
black color has been used to express certain concepts such as turbidity and 
hostility, which the archetype of the shadow is frequently involved with, and 
the color white evokes the concept of purity and innocence, which is observed 
in the expression of states related to the archetype of the self, and finally the 
color Red is an indescribable expression of eternal life and immortality, which 
finds its meaning in the pure blood of Imam Hussain (peace be upon him).  
 

Archetypes, Carl Gustaving, play, Al-Hur al-Riyahi, Abdul Razzaq. 
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است که بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ  شناختی روان، یکی از انواع نقد الگویی کهننقد آثار ادبی مبتنی بر نقد 

داند که در مواردی چون خویشتن، سایه،  می الگو کهنهای  های ناخودآگاه جمعی را نمونه فراورده وی است. شده مطرح

امه و جایگاه ناخودآگاه درونی در های نمایشن های روحی و روانی شخصیت ؛ نمود جنبهیابد ظهور می .آنیما، آنیموس و

های موجود در این اثر مبتنی بر نظریات یونگ و الگو کهننمایشنامه الحر الریاحی سبب شد، نوشتار حاضر با هدف تحلیل 

ی خویشتن، الگو کهنتحلیلی با نگرشی جدید این اثر عاشورایی را مورد مطالعه قرار دهد.  -از روش توصیفی گیری بهرهبا 

های موجود در این نمایشنامه است. تحلیل الگو کهنمتفاوت از جمله  های رنگمادینه (آنیما) و کاربست  نصرع سایه،

نفوذ و درک عمیق محتوای نمایشنامه است و آگاهی از  های راهنمایشنامه الحر الریاحی بر اساس نظریه یونگ یکی از 

های الگو کهناز میان  شود. مفاهیم عمیق این نوع آثار میهای نمایشنامه سبب شناخت اسرار نهفته و  ناخودآگاه شخصیت

توان به خویشتن و سایه اشاره نمود که تقابل دو حالت روانی در این نمایشنامه بیانگر  به کار رفته در این نمایشنامه می

نمادی از  نالجوش ذیست. حر ریاحی نمادی از خودآگاهی و بیداری (خویشتن) است و شمر بن الگو کهنتقابل این دو 

یعنی تقابل خوبی و بدی یعنی آنچه در تمام جهان مورد توجه مذاهب  (سایه) در برابر نفس است، شدگی تسلیمغفلت و 

گیری از رنگ  های نمایشنامه است. بهره درون شخصیت گر جلوهی رنگ نیز در این نمایشنامه الگو کهنمتعدد بوده است. 

ی سایه  با آن مکرر درگیر الگو کهنت و دشمنی به کار گرفته شده است  که سیاه برای بیان مفاهیم خاصی چون کدور

ی خویشتن  مشاهده الگو کهناست و رنگ سفید القاگر مفهوم پاکی و معصومیتی است که در  بیان حالات مرتبط با 

حسین وصف ناپذیر است که در خون پاک امام  دانیگردیده و در نهایت رنگ سرخ تجلی حیاتی همیشگی و جاو
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 مقدمه  .1

 الگو کهنترین مباحث نظریات یونگ است که تحت عنوان  از اصلی یماهیت ناخودآگاه انسان یک

های متعدد شخصیتی خود،  همتناسب با این دیدگاه آدمی برای آشنایی با جنب مطرح گردیده است.

های متعدد در وجود  به درون خویش سفر نموده تا به تکامل شخصیتی دست یابد. این جنبه

نامد. آنیما، آنیموس، سایه همان  می الگو کهنمشترک است که یونگ آنها را  ها انسان

روز هایی هستند که متناسب با نظر یونگ، در طی فرآیند تکامل شخصیتی انسان بالگو کهن

گر  گرفته از ناخودآگاه بوده و در نمود استعاره و سمبل جلوه نشأتآثار ادبی به سبب آنکه  یابند. می

گردد؛ ناخودآگاه، روان و درون آدمی را درگیر نموده و فرصتی برای اندیشه در ذات و روان  می

اثر شاعر عراقی  سازد. نمایشنامه الحر الریاحی یکی از آثار منظوم عاشورایی مخاطب را مهیا می

تواند  های موجود در آن، خود می عبدالرزاق عبدالواحد است که کشمکش و جدال روان شخصیت

های درونی خویش گردد؛ چراکه نمایشنامه یکی از اقسام  سفر به لایه آغازگر تفکر مخاطب برای

یکی از نمایشنامه  شده گفتهترین عناصر آن است؛  هنری است که گفتگو، شخصیت و صحنه مهم

گیرد، داستانی که حوادثی  اشکال هنری است که مبتنی بر تصور هنرمند از داستان شکل می

(ترحینی،  شود ها ایجاد می دارد و بر پایه گفتگوی شخصیت ها بیان می خاص را بر اساس شخصیت

شخص با روان و  وگوی گفت بر پایهتر  وگو در نمایشنامه حر ریاحی بیش این گفت .)67: 1988

رویارویی خوبی و هل، وجدان و نفس اماره و و تقابل علم و ج رون خویش انجام گرفته استد

های خویشتن و سایه است. حر ریاحی الگو کهنبدی طرح اصلی نمایشنامه است که دربرگیرنده 

نماد بازنده در برابر هوای نفس است. از  الجوشن ذینماد شخصیت پیروز بر نفس و شمر بن 

اشاره داشت. از نظر یونگ  توان میها  گر در این نمایشنامه به آنیما و رنگهای دیالگو کهن

های موروثی رفتار  ها در عالم واقعیت به قلمرو فعالیت غرایز تعلق دارند و از این رو گونهالگو کهن

تر از انسان نخستین هستند و از دیر باز در او  شوند و این غرایز روانی دیرین روانی محسوب می

بر این باور است تمامی فرآیندهای طبیعت از قبیل تابستان  یونگ اند. اند و تا ابد زنده شده سرشته

تمثیل این رویدادهای  وجه هیچو زمستان، حالات مختلف ماه، فصول بارانی و از این قبیل، به 

در  که بازتاب آنها اند روانناخودآگاه و درونی  های کشمکشظاهری نیستند، بلکه عبارات نمادین 

: 1394الگرین، ( یابند گیرد، یعنی در رخدادهای طبیعت بازتاب می حیطه ناخودآگاه بشر قرار می

با وجود اینکه منشا کهن الگوها شناخته شده نیست، اما در میان ادبیات و آثار ادبی قابل  .)193

و آرزوها و  ها؛ آینه انعکاس درون انسان و امیال مشاهده است  زیرا آثار ادبی از جمله داستان

اند (  های مثبت و منفی نمود یافته ها و شخصیت مشکلات آنهاست که در قالب نماد، نشانه

ها الگو کهنتحلیلی به تحلیل  -این مقاله با استفاده از روش توصیفی). 5: 1400اسودی و ایزدی، 

نظریه  مبتنی بر» الحر الریاحی«تحلیل نمایشنامه  چراکه ؛پردازد در نمایشنامه مذکور می

های الگو کهنبیان  چراکهشود  یونگ سبب فهم و درک عمیق مخاطب از این اثر می شناسی روان
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موجود در آن ریشه در درون مخاطب دارد و مخاطب با درون خویش تمامی حالات روانی موجود 

 گردد. در نمایشنامه الحر الریاحی کند و به فهم عمیق آن نائل می در نمایشنامه را دریافت می

های مورد الگو کهنشود،  ها قابل درک است که با اندک دقتی مشخص میالگو کهنحضور 

با توجه به ماهیت  ؛ وهای مدنظر یونگ داردالگو کهنبررسی در این اثر قابلیت همخوانی با 

موضوع ابتدا مباحث تئوری در ارتباط با نظریه یونگ مطرح گردیده و سپس عناصری چون 

گیرد. با توجه بر اینکه بررسی  مورد مطالعه قرار می الگو کهناز منظر  .ها و ها، رنگ شخصیت

کمال روانی مورد بررسی قرار  سوی بههای آن را  تدریجی شخصیت اثر حرکتها در این الگو کهن

پنداری نماید و  هم ذاتهای اصلی  تواند با شخصیت دهد، هر انسانی با خواندن این کتاب می می

 وانی خویش باشد.به دنبال سنجش تفرد ر

 پژوهش: سؤالات

 گردد؟ یانگ در نمایشنامه الحر الریاحی چگونه تبیین می الگو کهنکاربست نظریه 

 های یانگ است؟الگو کهنبرگرفته از نظریه  گر کدام حالات درونی نمایشنامه مذکور جلوه

 پژوهش پیشینۀ .2

که در  تدوین شده است نامه ایانپدر زمینه شعر و نثر عاشورایی آثاری متعدد به صورت کتاب و 

ها از جمله آثار  این میان توجه به شعر عاشورایی بیشتر از نثر عاشورایی بوده است. نمایشنامه

 نامه پایانها تا حدودی بدان پرداخته شده است. برای مثال  منثور هستند که در میان پژوهش

هاي عاشورایي  ا نگاه به نمایشنامههاي عاشورایي ب (جایگاه تاریخ و مقتل خواني در نمایشنامه

اثری است که نویسنده در آن متن نمایشنامه را مبتنی بر متون  )95(مرادی، سعید شاپوري) 

تحلیل العناصر  نامه پایان یا تاریخی برگرفته از مقاتل مورد بحث و بررسی قرار داده است.

است که  ) پژوهشی1389زنی، (سو» الحسین شهیداً«و » الحسین ثائراً«المسرحیة فی مسرحیتی 

لفظی متن نوشته اعم از تکرار و سخریه  های ویژگیها و  نگارنده در آن به بررسی شخصیت

های الگو کهن«با پژوهش حاضر پیشینه تحقیق مبتنی بر دو مؤلفه  اما در ارتباط؛ پرداخته است

 گیرد: می بررسی قرار مورد» نمایشنامه الحر الریاحی«و » در آثار ادبی شده بررسی

آثار اندکی مشاهده شده است که در ادامه به ذکر آن » الحر الریاحی«در ارتباط با نمایشنامه  

، 97(الحر الریاحی) (انصاری،  خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم شناسی زیباییشود.  پرداخته می

اب را مورد بررسی ای است که نویسنده برای اولین بار این کت نقد ادب معاصر عربی) عنوان مقاله

نمایش و  فنجریان سیال ذهن،  های فناند و جنبه خلاقانه این اثر اعم از استفاده از  قرار داده

ها به نماد و سمبل را مورد مطالعه قرار  شخصیت شدن تبدیلنامه،  خروج از چارچوب نمایش

مورد پژوهی  )تاگهاي عاشورایی عربی برمبناي نظریه فری تحلیل ساختار نمایشنامه( اند. داده

اثر » الحسین«اثر عبدالرحمن الشرقاوي » الحسین ثائراً«اثر عبدالرزاق عبدالواحد » الحر الریاحی«

دکتری است که نویسنده ضمن تلاش برای کشف  نامه پایانعنوان  )1400(رامندی، ولید فاضل 
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 اند. نویسنده ر دادهساختار مشترک در سه اثر، آنها را مبتنی بر نظریه فریتاگ مورد بررسی قرا

ای با عنوان  ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد  همچنین در مقاله

این اثر منظوم عاشورایی  آنلاین) صورت به انتشاریافته 1400(پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) 

 اند. را متناسب با نظریه فریتاگ مورد بررسی قرار داده

ی یونگ در آثار ادبی نیز شامل الگو کهندر ارتباط با کاربست نظریه  شده انجامهای  هشپژو

 شود: موارد زیر می

) 1391(اظهری و صلاحی مقدم، های به کار رفته در رمان سمفونی مردگانالگو کهنبررسی 

 های موجود در رمان مذکور را مبتنی عنوان پژوهشی است که نویسندگان روان و درون شخصیت

 اند. ی یونگ مورد بررسی قرار دادهالگو کهنبر نظریه 

های مکتب یونگ در الگو کهنبررسی «با عنوان  ای همایشی پور بختیاری و غیبی در مقاله

ی نظریه یونگ در داستان الگو کهن) به بررسی 1395( »افسانه ملک جمشید و چهل گیسو

 .اند پرداختهای  افسانه

عطار با تکیه بر  الطیر منطقها در حدیقه سنایی، دیوان و الگو کهننقد و بررسی تطبیقی 

کامل  طور بهمقطع دکتری است که نویسنده  نامه پایانعنوان  )1398(رونقی،  نظریه یونگ

 اند. های یونگ را در حدیقه سنایی عطار که یک اثر عرفانی است مورد کنکاش قرار دادهالگو کهن

ی انسان کامل در اشعار ابن الگو کهنبررسی تطبیقی «نوان ای با ع نامه پایان، علی در احمدزاده

 شناختی روان) این نظریه 1396» (یونگ شناختی رواننسیمی بر اساس مکتب  عمادالدینفارض و 

 اند.  را نیز در اثر عرفانی بررسی نموده

عاشورایی مبتنی بر نظریه  کته تمایز بخش پژوهش حاضر با موارد فوق، بررسی نمایشنامهن

به  پرداختن دهد؛ ی یونگ بوده است که اثر را از جنبه روانشناسی مورد بررسی قرار میالگو هنک

های مطرح الگو کهن، سایه، آنیما، آنیموس نمونه خویشتن دیگری چون: های مؤلفهرنگ در کنار 

چالش  واسطه بهاست چراکه  در نظریه یونگ است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

ها و نمودهای مختلف شخصیت امکان  های نمایشنامه و بروز جلوه روانی شخصیت روحی و

 ها وجود دارد.الگو کهنانطباق این اثر با 

 تئوری مبانی .3

 الگو کهن .1-3

ای از روان فرد در کلیه  فردی یونگ معتقد است جنبه ناخودآگاهفروید در مورد  نظریهعلاوه بر 

 این باور است که این بخش از روان آدمی به فراسوی تجاربافراد نوع بشر یکسان است او بر 

کند و از آنجا که شالوده و منبع مشترکی دارد در تمامی اذهان مشابه است از  شخصی سیر می

های تمام کسانی است که پیش از این  نظر او تجارب فرد تابع تجارب نژاد بشر و حاصل آزموده

یونگ «تنی بر این تعریف و با توجه به محتویات درون آدمی مب .)29: 1370کی گوردن، ( اند درگذشته
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منعکس  ها اسطورهگردد و در  میراث روانی همه افراد بشر که به حدود هزاران سال پیش برمی

همان افکار درونی و  الگو کهنبنابراین ؛ )205: 1950سویف، ( »نامیده است الگو کهنشوند؛  می

که در ناخودآگاه بشر راه یافته است وهمان محتویات است  ای شده تعیینرفتارهای از پیش 

 Maud( که ماد بودکین م 1934از سال  الگو کهن اصطلاح مشترک ناخودآگاه جمعی است.

Bodkinالگوهاي صور اساطیري را در شعر نوشت؛ به نقد ادبی راه یافت. در این اثر  ) کتاب

است که در آثار مختلف ادبی تکرار هایی  ها و طرح ها، تصاویر و شخصیتالگو کهنمنظور از 

 دربارة حوزه» فرهنگ اصطلاحات ادبی«کتاب انواع ادبی به گفتۀ آبرامز در  نویسنده .شوند می

وجود  کننده منعکسها  تشابه بین این تصاویر و شخصیت«نویسد  در نقد ادبی، می الگو کهنکاربرد 

در یک اثر ادبی، در خواننده ها  الگوهاي جهانی، ابتدایی و اساسی است که ملاحظۀ آن

چنین  الگو کهندر توصیف  یونگ ).80: 1374، (شمیسا »کند و بازتاب عمیقی ایجاد می العمل عکس

گردد  محتوایی ناخودآگاه که از راه خودآگاه شدن و نیز از راه ادراک شدن، دگرگون می« گوید: می

 یل در آن حادث شده استکند که به هر دل هایش را از ذهنیت منفردی کسب می و ویژگی

مراد از صور اساطیري یا آرکی تایپ آن افکار غریزي و مادر زادي و تمایل به  )60: 1388(بیلسکر، 

رفتارها و پندارهایی است که بر طبق الگوهاي از پیش مشخصی، به صورت فطري و ذاتی در 

رح کلی رفتارهای بشری به عبارتی دیگر آرکی تایپ ط .)79: 1374،»(شمیسا نوع انسان وجود دارد

است که منشأش همان ناخودآگاه جمعی است. آرکی تایپ محتویات ناخودآگاه جمعی است. صور 

 طور بهدهد و ا نشان میخود را به م و ادبیاتو هنر  پردازی خیالو توهمات و  رؤیاهامثالی در 

ارائه  الگو کهنتوان از  میدر نهایت تعریفی که . )288: 1397(شمیسا،  کلی بر ما نظارت و نفوذ دارد

های متعدد  روانی با لایه و تعادلشود: انسان برای رسیدن به تکامل  داد، چنین مطرح می

ها  در تمامی انسان تقریباًهایی که الگو کهنشود که همان انگاره یا  شخصیتی خود آشنا می

هایی چون  ز لایه. گذر از این مسیر با رنج و آشفتگی همراه است و عبور ااستمشترک است، 

گیرند و در نهایت حاصل این تقابل  طلبد که در تقابل یکدیگر قرار می را می ...آنیما و سایه،

 شود. یابی به فردیت یا تکامل یا عدم موفقیت در کسب تکامل می دست

 نمایشنامه الحر الریاحی معرفی .2-2

که مخاطب احساس  ای گونه بهت اس گرفته شکلبر پایه خطاب و تکلم » الحر الریاحی«نمایشنامه 

 گیرد. متن آن قرار می تأثیرمستقیم تحت خطاب قرار گرفته و به زیبایی تحت  صورت بهآن دارد 

گیرد و کلام با  وگو شکل می نمایشنامه شکلی هنری است که مبتنی بر اسلوب گفت«عبارتی  به

ی مضارع در آن نشانه ها بسیار فعل کاربرد شود. ضمایر مخاطب و متکلم در آن منعقد می

های امری،  سرزندگی است و دلالت بر استمرار رویداد در زمان حاضر دارد و کاربرد فعل

محتوای نمایشنامه  .)305: 2007(اللغة والدلالة،  »رساند درخواست و حدوث عمل در زمان حاضر را می

آنچه ضد ارزش شمرده ها و هر  ها، زشتی الحر الریاحی نمایانگر اراده انسان در نبرد با بدی
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شود؛  گر می ها در آن جلوه شود، است که از رهگذر این نبرد دو نوع متفاوت از شخصیت می

قهرمان و شخصیت پیروز که در شخصیت حر ریاحی نمود یافته و شخصیت بازنده که در 

 جلوه نموده است. شخصیت شمر

قی عبدالرزاق عبدالواحد است؛ هر ای منظوم و اثر شاعر عرا نمایشنامه الحر الریاحی نمایشنامه

مندی  کشد ولی نویسنده با بهره ای واقعی و ماندگار را به تصویر می چند که این نمایشنامه حادثه

های  از درون شخصیت کند های هنری، با زبانی متمایز این واقعیت را بازگو می از زیبایی

بیانگر ماجرای کربلا  شناسی نروانمایشنامه؛ مخاطب خویش را مدنظر قرار داده و از جنبه 

نمایشنامه در سه فصل تدوین شده است. وقایع فصل اول این نمایشنامه در قرارگاه  این شود. می

حر در نزدیکی کوفه روایت شده است که محتوا دربرگیرنده مونولوگ درونی حر و چالش روانی 

ایشنامه دربرگیرنده مباحث اما فصل دوم نم؛ اوست که از زاویه دید نویسنده مطرح گردیده است

و در خانه او بیان گردیده است و فصل  الجوشن ذیپس از شهادت امام حسین و به زبان شمر بن 

 سوم واکنش مردمان دوره معاصر بر واقعه کربلاست.

 تطبیقی بخش .3

 خویشتن .1-3

 یونگ معتقد است هر کس از گرایش فطری برای پیش رفتن به سمت رشد و کمال برخوردار

ی الگو کهنتر است.  ها جامعالگو کهنکه او این گرایش فطری را خود نامید. خود که از همه  است

 خود پرورانیو آنها را در فرآیند  دهد میها را کنار هم قرار الگو کهنهاست؛ زیرا سایر الگو کهن

خود . خویشتن یا صورات ناخودآگاه فردی و جمعی استشامل ت الگو کهنکند. این  یکپارچه می

(فیست، کند  و برتر هر فرد است که برای رسیدن به آن تلاش می یافته تکاملآرمانی شخصیت 

که تنها  دورافتادهاز ذهن به  چنان آنلایه ناآگاه است و  ترین عمیقنمودار  »خویشتن« .)134: 1392

یگر را انسانی باز نمود. بخش د های چهرهبه طرزي نمادین و به یاري  توان میبخشی از آن را 

از: پدر، پسر،  اند عبارتانسانی  های چهرهمجرد عینی بیان کرد.  نمادهای وسیله به باید میناگزیر 

و جز  از: اژدها، مار، فیل، شیر، کرم اند عبارتمجرد نیز  نمادهایدختر، مادر، ملکه، خدا، الهه و 

رخ. اشکال هندسی از قبیل نیلوفر آبی و گل س روند میگیاهی به شمار  نمادهای ها گلآن. 

ي الگو کهن )77: 1386(مورنو، ، فلک و غیره ساعت از: دایره، گوي، چهارگوش، تربیع، اند عبارت

ي من که مرکز الگو کهنبـا  کاملاًیک عامـل راهنمـایی درونـی اسـت کـه  »خویشتن«

ن است، انسا شناختی روانمرکـز  جایی جابه» خویشـتن«. لازمـه استخودآگـاه اسـت، متفـاوت 

پس من  .شـود و از انسـان بـه خـدا بدین معنا که مرکز ثقل وجود از من به خویشتن منتقل می

هـا و  همـه حاصـل دگرگـونی نگـرش ها اینو  گردد و انسـان در خـدا در خویشتن حل می

 .)80 (همان، دگرسـانی شخصیت است
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ه تمامیت انسانی را در قالب ترین لایه ناخودآگاه است ک ی خویشتن نشانگر عمیقالگو کهن

ی خویشتن همان گرایش فطری انسان برای الگو کهنبه عبارتی دیگر  شود. روانی تازه نمودار می

ها  آن ها سبب یکپارچگیالگو کهنرسیدن به رشد است که در نتیجه کنار هم قرار دادن سایر 

تلاش بسیاری نموده  ای است که برای رسیدن به این مرحله شده و همان شخصیت تکامل یافته

 است.
ای جاویدان است باید گفت: وقوع مکرر  در مورد مساله کربلا و واقعه عاشورا که واقعه

هجری تا پایان عمر  61یعنی سال  در آن اجتناب ناپذیر است. از زمان وقوع این واقعه الگو کهن

گاه نسبت به آن زمین در هر نسلی خوانندگان و شنوندگان این حادثه شگرف، به طور ناخودآ

واکنش نشان خواهند داد زیرا این مساله در ناخودآگاه جمعی آنان نقش بسته است؛ از طرفی 

دیگر گرایش به سمت حق یا باطل همیشه در طول تاریخ امری واضح است که در مسیر پیروی 

این  در گیرند. از حق، تعارض دو جنبه خویشتن و سایه وجودی انسان در تقابل یکدیگر قرار می

ریاحی  حر ها بیان نموده است برای مثال. این تقابل را در درون شخصیت نویسندهنمایشنامه نیز 

شخصیت اول نمایشنامه، دچار سردرگمی و تشویش حاد است که در طی نمایشنامه با گذر از 

تکامل خویش برداشته و راه  سوی بهحالات روحی شدید، پس از جدال با نفس خویش، قدم 

حر با درون و خیال خویش  آغاز نمایشنامه در دهد. در دو راهی پیش آمده؛ تشخیص میدرست را 

 کنی؟ گردی یا دستت را به خونش آلوده می است که آیا برمی در گفتگو

از  دو تنگیرد با ورود  کشد تا اینکه حر تصمیم نهایی خود را می این گفتگو طول می

کشیدن علیه امام  شمشیرلام آمادگی آنان برای و پس از اع و عمرفرماندهان به نام ابوحفص 

گذارد. در  ، حر سکوت خود را شکسته و آنچه در دل دارد با آنان در میان میالسلام علیهحسین 

واقع حر با این کار اقدامی در جهت تکامل خویش نموده و با بیان عباراتی که در مورد امام 

فهماند. حر  منظور خویش را به آنان می ها قبول ندارند حسین درست نیست و خود فرمانده

کند، مردم را  کنیم حسین نیست، مردی است که ادعای باطل می گوید: آنکه ما بر او حمله می می

دانی همه آنچه گفتی دروغ  گوید: و می فریبد و آنان را نابود خواهد کرد؛ ابوحفص در پاسخ می می

ه اقرار حقیقت در مورد امام حسین فراخوانده است. حر ریاحی با این عبارات مخاطبان خود را ب

بر عهده آنانی است که اشاره به  السلام علیهفرماندهان معتقدند گناه کشتن امام حسین  اما؛ است

استدلال از سوی آنان حر را قانع  گونه ایندانند.  کشتنش دارند و خود را تنها سربازان مطیع می

 سازد نمی

بر اساس وجدان اخلاقی خود عمل  کند و مخالفت می ناناستدلال آحر ریاحی در مقابل 

گوید و همواره احساس شرم  مکرر از برخورد ناعادلانه نسبت به زنان و کودکان سخن می .کند می

حر با ندایی درون  خویشتن دارد از اینکه با گروهی اندک که در میانشان کودکان هستند، بجنگد.

 .خواند فرامیتکامل  سوی بهرا  و تحت عنوان خیال مرحله به مرحله حر
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نفرٌ أمنوا الموتَ فانتشروا...//وأمنتم //فجلُّهمو صِبیةٌ//أصغرُالجرحِ أکبرُ منهم//و أمنتم... فهم 

)//یصرخ الحق ینهمو صرخة//ثم یهوی علی وجهه ویک یا حرُّ//تأمر أن تُسرجََ 25(

حی هذا//علی صِبیةٍ یَهرعون //و رم33//هبونی حملتُ بسیفی هذا 26الخیلُ//صافیتَ نفسَک؟َ

أمامی و ینکفئون //فتحَملُهم أمهاتُهمُو حاسراتٍ من الرّعبِ//یرکضنَ فی کل مُتَّجَهٍ//ثم قلتُ 

: ؟ الحرأغیروا علیهم معی...//تفعلون؟//أتفعله أنتَ یا حر؟ّ//الهاجس: تفعله أنتَ یا حرّ//تفعله أنتَ

/تکذبُ أنتَ و جُبنک مازال سیدَّ موقفِه//منذ جد لی جوابَ سؤالک هذا زیاد//الهاجس: تَکذب/

 ).34تا:  (عبدالواحد، بیأمسِ و أنتَ تُقاتلُ نفسکَ 

تکامل خویش است، قسمتی است که شمر  سوی بهقسمتی دیگر از متن که بیانگر حرکت حر 

کند که امام حسین  آورد. حر در این بخش احساس گناه می آن را از میدان جنگ به یاد می

اش در مدینه شده است.  خانواده سوی بهمرگ کشانده و مانع برگشت او  سوی بهرا  لسلاما علیه

گیرد با آنان چنین سخن  وی وقتی تصمیم نهایی خود را برای جدا شدن از سپاه دشمن می

 گوید: می

قی الله أنتم أیهاا ال...///کیف أنعتُکم//أیُّ مفردةٍ سألوّثُها بکم الآن//تبقی ملوّثةً للقیامة//لا س

عطشانَکم//فیمَ بایعَتموه// فیمَ أرسلتم الرسّلَ تدعونه// ثم أعطشتموه؟//ثم أسلمتموه و أطفاله 

 .36همان:  للأسنّة؟

در این عبارات حر سعی دارد تا سایر افراد را نیز متنبه نموده و وجدان آنان را بیدار سازد و 

این جنگ که در نهایت جز افسوس و گردد. وی آنان را از نتیجه  تکاملشانیاریگر آنان در 

 سازد. پشیمانی نیست، باخبر می

یا أولادَ العقرب//یوماً ما ینجابُ اللیل و یجی السیل//ستحاسبکم حتی أطرافُ أصابعکم// و 

سیلعنُ آخرکم أولَّکم// ستقولون خدُِعنا//و تقولون جزعنا//و تقولون تقولون// ولکن جَرّأتم 

 ).90تا:  (عبدالواحد، بی من أضواءالله.أنفسکم حتی أطفأتم ضوءاً 

پشت کرده و پی به آن  عبید االله، حر به گذشته و جایگاه خود در سپاه الگو کهندر پی این 

آید؛  به ارمغان می السلام علیهبرده است که آرامش درونی واقعی با پیروی و همراهی امام حسین 

دهد تا عامل اصلی کمال  یشتن ادامه میبنابراین مشتاق شده و به حرکت در مسیر تفرد و خو

 روانی را بیابد و به منبع اصلی آرامش متصل گردد.

ها أنذا//هاأنذا والموتُ نصُبَ عینی//یعلقُ بالأرجل والیدین// فی عُنقی دَینٌ و أیّ دَین// أردُّهُ 

 )91همان: للحسین (الساعةَ 
نامه پرداخته است و به خوبی با های نمایش شناسی به توصیف شخصیتنویسنده از منظر روان

دهد  تحول عظیم او را نشان می های ذهنی حر روند ها و کشمکش استفاده از تشویش

که  جا آنهای آن است  شخصیت مضمون نمایشنامه جنگ درونی ترین محوری دیگر عبارتی به

ن در همه خویشتروان آدمی برای رسیدن به خویشتن و تکامل مکرر در جدال و گفتگو بوده زیرا 
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زیاد سیر فردانیت، این تجربه برای افراد معدودی روی  های دشواریافراد حضور دارد اما به سبب 

: 1386(مورنو،  است غیرممکنزیرا بدون تحمل عذاب مرگی پیشین، رسیدن بدین هدف ؛ دهد می

 در واین کشمکش در شخصیت حر او را به انتخاب مسیر درست یعنی پیوستن به سپاه خدا  .)77

توان  یونگ بر آن است که از لحاظ علم روانشناسی نمی«شود.  آرامش ابدی رهنمون می نهایت

هر دوی این مفاهیم از یک  زیرا؛ نماد خویشتن را از تصویر خدا یا صورت الهی متمایز ساخت

ماهیت و یک گوهرند. تصویر خدا، همان خویشتن است؛ این سرنمون بیانگر وصلت آگاهی و 

ی سایه به الگو کهنباید خاطر نشان ساخت:  .)77(همان:  »مظهر تمامیت روانی است ناآگاهی و

ای است که انسان را به انجام کارهای  صورت بالقوه در درون انسان وجود دارد و همان جنبه

انجام داده و از یافتن خویش دور  غیرانسانیانسان اعمال  الگو کهنی این  . با غلبهدارد می وامنفی 

نتوانسته بر او غلبه کند زیرا  الگو کهنواقع حر نیز در درون خویش سایه دارد اما این  در دد.گر می

ی سایه همان رفتارهای نابهنجاری است که به سبب سرکوب شدن در ضمیر ناخودآگاه الگو کهن

 مقابل حر؛ تردید و در گردند. ی سایه نمایان میالگو کهنمانند و در شرایط بحرانی در نمود  می

 بخش لذتسرگردانی شخصیت شمر و کشمکش درونی او، زندگی مادی و دنیوی را برایش 

ی سایه بر او غلبه یافته و او الگو کهنشود به عبارتی  نموده و او را به دنیاگرایی رهنمون می

من خویشتن تا ابتدا سایه را مقهور خود «یونگ معتقد است  چراکه یابد درنمیخویشتن خویش را 

ها  در واقع حر ریاحی مدت ).176: 1377یونگ، پ( »ا خود همگونش نکند، پیروز نخواهد شدنسازد و ب

به معنای آغاز حیاتی دوباره  السلام علیهدر بند سایه بوده و روی آوردن او به سمت امام حسین 

بوده است و بعد از رها نمودن منصب فرماندهی  )ع(تر در سپاه مقابل امام حسین  است. او پیش

دهد که این همان خودیابی و  الله، از آنان جدا شده و مسیر خود را تغییر میاش در سپاه عبیدخوی

ی دیگری است که یونگ مطرح الگو کهنقرار گرفتن در مسیر تفرد است. تولد مجدد عنوان 

های آنیمای مثبت خویش و سیر در مسیر  سازد از این جهت که حر ریاحی به واسطه رهنمون می

جنبه تاریک ناخودآگاه خویش پی برده و پس از دیدن شرایط کودکان و دختران  خویشتن؛ بر

، کشمکش درونی در وجود او آغاز گردیده و در نتیجه این السلام علیهدر سپاه امام حسین  گناه بی

کشمکش به نیمه هوشیار و خودآگاه خویش برگشته است و تصمیم نهایی خود برای همراهی با 

گرفته است؛ این بازگشت و این تصمیم همان تولد دوباره حر ریاحی است. در را  )ع(امام حسین 

واقع او از جدال درونی خویش رهایی یافته و به سبب قرار گرفتن در مسیر تفرد و خویشتن به 

آرامش درونی رسیده است و در نهایت پس از شهادت در راه خدا آرامش اخروی نیز نصیب او 

 ت نو است.گشته است که این همان حیا

 مادینه یا آنیما عنصر .2-3

ای که احساسات و عواطف فعالیت  یعنی محدوده -شناسی انسانآنیما عاملی است که در روان

با هر  ها انسانو در مورد همه  اهمیت بسیار زیادی دارد. آنیما در همه روابط عاطفی-دارند
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اندازد و اسطوره  اید، به اشتباه مینم سازد، اغراق می تر می جنسیتی که باشند، حساسیت را شدید

هر دو اصطلاح آنیما و آنیموس از واژه یونانی روح (باد) مشتق . )88: 1396(یونگ، کند  سازی می

ابتدایی نیز آنیما در حکم روح یا جان یعنی اصل اولیه موجودات زنده و  های انسان. در نزد اند شده

را که جنبه زنانۀ روان مرد است، » مؤنثهمزاد « یونگ آنیما یا .حیات است سحرآمیزدم یا شعله 

را که » همزاد مذکر«و آنیموس یا  داند میمعادل اروس مادرانه (شورمندي یا عشق) در مردان 

) 63-62: 1388(بیلسکر،  داند می در زنانمنطق)  خرد یا( بخش مردانۀ روان زن است، معادل کلام

های  سرنمونی است که به بهترین وجه، همه ویژگیآنیما سرنمون نفس زندگی است و از این رو، 

. آنیما زندگی نهفته در پس آگاهی است؛ عنصری است پیشین و سازد می برملاضمیر ناخودآگاه را 

ها و همه آن چیزهای نهفته است که  ، انگیزهها واکنشکه در پس همه احوالات،  ما قبل تجربی

 .)65: 1386رنو، (مو دهند روی می خود خودی بهدر زندگی روانی 

نوعی از حضور آنیما در شکل مثبت آن، همسر حر و مادر حارث است که دلسوزانه نسبت به 

های یک همسر نمونه را داراست؛  کند. همسر حر ویژگی شان کمک می آن دو بر آشفتگی روحی

خاب سرشار از مهر و شفقت مادرانه نسبت به فرزند خویش است. نقش او راهنمایی به بهترین انت

 است.

آنیمای هدایتگر) است که حر و فرزندش را به یاری امام حسین حر (ی همسر الگو کهن

های اینکه مادر  ی مادر حارث نیز هست. از نشانهالگو کهنحر  همسر .خواند فرامی السلام علیه

 توان ذکر نمود: حارث آنیمای مؤثر در ناخودآگاه حر و حارث است، عبارات زیر را می

یا أبتی... إننی مُشفقٌ// ویکَ //تُشفقُ أنتَ علی مَن؟// علی امرأةٍ زارنی طیفُها أمسِ یبکی 

//علیکَ بکی؟//بل علینا معاً یا أبی//فهی أمُّکَ//هل قال شیئاً لکَ الطَّیف؟//قطَّ لم أرَ فی وجهها 

حتی یظهر جلیاً//أی  هَلعَاً کالذی لاحَ فیه// خلال ذلک یلوح وجه الأم تدریجیاً فی افق المسرح،

ولدی//أی ولدی//أی ولدی//أعلمُ أنی بعدَ هذا الیلِ لن أراکَ//و لن أری أباکَ//أعلمُ أني سأکونُ 

أثکلَ الثواکل//وأفجعُ النساء یُتماً//و أقلَّهُنَّ بارقاً//أذلَّهنَ طارقاً//لکننی جئتُ إلیکَ أحتمی من 

/إن کان لابدَّ لکلِ الماءِ أن یغیضَ//إن کان لابدَّ هَلعٍَ//أکبرَ من فجیعتی الموشِکه//أی ولدی /

 لاتکونا أنتما الرّملَ الذی یشربهلهذا الدمِ أن یفیضَ//فلاتکونا أنتما السیفَ الذی یضربُه//و 

 .)52-51تا: عبدالواحد، بی(

گیرند، اشاره به مفهوم مادینه یعنی  ها در خواب به خود می هایی که اسطوره یکی از شکل

رابطه  .)181: 1377یونگ، ( گوته آن را زن جاودانه نامید که همانانه در روان مردانه دارد عنصر زن

 احتمالاًرا که  خودزنیاست که حارث در خواب  سان بدیناین عنصر زنانه با شخصیت قهرمان 

بیند. مادر که در تمام امور دنیوی چون پناهگاهی ایمن برای  نمایانگر عنصر مادینه در اوست، می

فرزند و همسر خویش برای انتخاب راه درست  رهنمون گرو  بیدارکنندهفرزند است، در خواب نیز 
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همسرش بازگو شده و او آن را برجسته نموده و  وسیله بهگردیده است. در این بخش خویشتن حر 

 رشد داده است.

این نقش همسر حر، عاملی شد برای تصمیم نهایی حر برای پیوستن به امام حسین 

و ورود به مرحله تفرد یعنی ذهنِ آشفته حر برای یافتن هدف اصلی و پیمودن مسیر  السلام یهعل

 در در این نمایشنامه در تکمیل فرآیند تفرد، مهم است. الگو کهنآن شد. به عبارتی نقش این 

شدن با آنیما راهگشای منِ خودآگاه حر برای گذشتن از مسیر تفرد و  صدا همواقع پیوند و 

در حقیقت آنیمای موجود در این بخش همان ابراز  ی خویشتن بوده است.الگو کهنبه  ابیی دست

 احساسات و عواطف درونی مرد است که در شکل مادر یا همسر خود را نشان داده است.

است. این  السلام علیهآنیمای دیگر در این نمایشنامه عائشه همسر یاسر از یاران امام حسین 

ه منفی و مثبت است. در حالت نخست، به سبب عطوفت و شفقت مادرانه آنیما دارای دو جنب

نسبت به فرزند خود (سلیم) در پی آن است با باز کردن در خانه برای سربازان عبیدالله؛ به دنبال 

خواهد  السلام علیهنجات جان فرزندش باشد که این امر منجر به خیانت علیه یاران امام حسین 

 شود. کند و مانع از حرکت او می ایستد و مقاومت می می شدت بهیمای خود شد. یاسر در مقابل آن

کند و بر پایه عقل و درایت خویش، عائشه را از  های او توجهی نمی یاسر به احساسات، خواهش

 سازد. این کار منصرف می

دعنی أری ولدی//دعنی »//تهم بالخروج فیمسکها یاسر«عائشة: سلیم//ابنی ...حبیبی//

صوتٌ من الخارج، یا یاسر هذا ابنک فی أیدینا//افتح بابَ البیت//أو نذبحه الآن//عائشة: و أراه//

» و هو یتشبث بها بکل قوته«یاسر لا...//نفتحها//نفتحها//...هی تحاول التخلص من ید زوجها//لا

د وهی تجاه«یا عائشة یا عائشة //لسنا سوی مسلمین//تذکّری//بمثل هذا امتحنوا محمد//عائشة 

تا:  عبدالواحد، بیمومنون (ابنی الوحید//یاسر: عائشة//إستغفری الله فنحن معشر »//للتخلص من یدیه

عائشة: حیاته رهن بهذی الباب یا یاسر//یعیش لو فتحت هذی الباب یا یاسر//یاسر: )//135-136

ینجو من الموت )//لکنه 138یعیش ... لایموتَ ألفَ مرةٍ فی الیوم//أتعلمین عائشة إن أنت أبقیتِ (

 لکی

و نجات  السلام علیهدر جنبه مثبت آنیمای یاسر، همسرش جهت حفظ جان یاران امام حسین 

و نجات جان فرزند خویش، خود را از پشت بام خانه پایین  السلام علیهجان یاران امام حسین 

 گر هلاکت فرزند خویش در مقابل چشمانش نباشد. انداخته تا نظاره

زوجه من یدیه و تصعد الی سطح البیت، وا ولداه// وا ولداه// یحاول اللحاق  یاسر یذهل. تفلت

//یاسر مع ...سلیم...بها فلا یدرک/// عائشة//یا عائشة//و هی تلقی بنفسها من سطح البیت// سلیم

 عبدالواحد،سلیم (نفسه باکیاً/// حسبی الله فیکما// حسبی الله یا سلیم// حسبی الله وکیلاً فیک یا أم 

) در این حالت آنیمای یاسر با او همکار و همراه شده است و آنیمای همدردی و 141تا:  بی
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مرگش، همسرش یاسر را  واسطه بهگردد که با خنثی نمودن عواطف مادرانه خویش  همراهی می

 رساند. در حفظ جان یاران امام حسین یاری می

 سایه .3-3

ا داراست که غرایز حیوانی اساسی و ابتدایی را ها رالگو کهنهای تمام  ترین ریشه سایه عمیق

شود و  نمایان می داند، در سایه می غیراخلاقیشیطانی و  معمولاًرا جامعه  آنچه شود. شامل می

هرگاه افراد بخواهند با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند، این جنبه تاریک انسان باید مهار 

آنها فایق آید یا در مقابل آنها به دفاع  بر ،فروبنشاندا های ابتدایی ر گردد. فرد باید این تکانه

در ناخودآگاه قرار دارد و نیرو و تمایلی است که انسان  این کهن نمونه. )116: 1387(شولتز،  بپردازد

ها را ندارند و از نظر خود شخص و از نظر  سازد که اجازه انجام آن را به انجام کارهایی وادار می

دیدگاه یونگ که معتقد به تطورّ و تکامل انسان از  از ها نادرست است. آن کار جامعه انجام دادن

حیوان است؛ سایه بخش مستور و فرومایۀ شخصیت ماست و به این دلیل یونگ سایه را مشکل 

 و ناسازگارپلید نیست، بلکه فرومایه  الزاماًبا این حال سایه . )65-64: 1388(بیلسکر، نامد میاخلاقی 

، هر دو را و بدها صفات خوب الگو کهناما از آنجا که ؛ بد نیست تماماًهر حال  است و به

نکوهیده نیست، بلکه از برخی صفات نیک و  های اخلاقی نیز فقط دارای گرایش پرورند، سایه می

های  گرا و انگیزه های مناسب، بینش واقع ستوده نیز برخوردار است مثل غرایز عادی، واکنش

با این وجود سایه متضمن جنبه تاریک وجودی ماست که منِ  .)52: 1376نو، (مور آفرینندگی

و شجاعتی وصف ناپذیر  طلبد ولیکن این رویارویی امری دشوار است شخصیت را به مبارزه می

و  جنبه وجودی خویش با تمام شجاعت که حر ریاحی در مبارزه با این گونه همانطلبد،  می

ین شرط لازم و ضروری رسیدن به خویشتن و تکامل رویارویی با ایستادگی مقاومت نمود؛ بنابرا

 سایه است.

او را از تکامل  ؛ وکند را به فرد القا می ناامیدیسایه احساس غم و اندوه و پوچی و یأس و 

واقع نفس اماره یا احساسات  در گرداند. می غیرانسانییافتن خویش جدا نموده و او را به امور 

یافته  نمود» شمر«شخصیت در وجودِ  الگو کهنکشد و این  ا مرز حیوانی میناهنجار انسان را ت

گردد که انسان سایه خویش را بشناسد  رسیدن به مرحله تکامل وقتی میّسر می حقیقت در است.

توان گفت آغاز  عبارتی دیگر می به و با گذر از این مرحله به مرحله تکامل و رشد دست یابد.

سایه است و آدمی باید جنبه تاریک خود را شناخته و کنار نهد تا بتواند به مرحله رشد و تکامل از 

 تکامل دست یابد.

فاصله گرفته است، قادر به  السلام علیهشمر در طول ایامی که از جنگ با امام حسین 

ها و  فراموش کردن او و حالات او در هنگام شهادتش نیست زیرا در ناخود آگاه خویش از سختی

برد. ترس و ناآرامی احساسی است که شمر از آن  ورت گرفته در حق ایشان رنج میهای ص ظلم

کند. در نمایشنامه الحر الریاحی  برد، ترسی که غم و اندوهی بسیار برای وی ایجاد می رنج می
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های نامطلوب و  ای به تصویر کشیده است که از احساس نویسنده شخصیت شمر را به گونه

کشد. به دنبال رهایی از این حالت  ناله العطش خسته است و رنج می شنیدن صداهای کودکان و

پردازد تا با ابراز پشیمانی به دنبال جبران باشد. این  با همراهانش می وگو گفتاست و مکرر به 

 تفرد باشد. سوی بهتواند اولین گام شمر  ابراز پریشانی و پشیمانی می

و هذی الریح لا تهدا//متلفتاً إلیه بغضب//  أسبوعٌ...سمعتَ شیئا؟ً//ويَ...من التی تندب؟//هل

یا شمرُ //تدری أننا مذ قُتل ال...//أوصینا ألّا تندب ثاکلةٌ// //کلّکم صمٌُّ إذن//أرسلوا رجلاً یتحری.

 ).63تا:  عبدالواحد، بی( بکاء طفل //عطشان یا حسین...أو یعلو صوتُ بکاءٍ//...یکفی عطشان

ی سایه در نمود منفی ذکر شده است. وقتی شمر به ندای نفس گوال کهندر این نمایشنامه، 

شود. به سبب  و کودکان وی می السلام علیهدهد و سبب قتل امام حسین  اماره خویش گوش می

اینکه اسیر نواهای شیطانی درونش شده، در نهایت آرامش خود را از دست داده و خوار و خفیف 

در کشتن امام حسین  قدم پیشکرد و  می تقواپیشهاقعه وی آرزوی آن دارد کاش روز و گردد. می

یدن به تفرد و جنبه خویشتن دارد شد. این امر نیز اشاره به گامی دیگر برای رس نمی السلام علیه

 ه در وجود شمر نتوانسته به مرحله تکامل برسد.ک

ی اللهَ کنتُ أحوجَ أن أتقی اللهَ فی هذه النفسِ//ساعتها یا سهیل//کنتُ أحوجَ أن أتق

ساعتها//غیر أنی کابرتُ//لا لم یک الکِبر//أذکره //کنت أنضحَُ بالخوفِ//حتی لقد کان فی وسعِ 

)//کان ورائی ثلاثون الفا//أ تحَسَبُنی کنت 78-77تا:  عبدالواحد، بیأجمعََها (خوفی أن //یذبحَ الأرضَ 

هو فردٌ یجودُ بأنفاسه//و  أشجعَ منه جمیعاً؟//کلهم أحجموا//و ؟ کنتُأقوی من الجیشِ أجمعِه

 .تقدمتُ//کنتُ ضحیتهم //و ضحیة خِسَّتِهم کلها

های بسیاری از  ی سایه در نمایشنامه الحر الریاحی در بخشالگو کهنپژوهش بیانگر آن است 

متن در نمود منفی دیده شده است. آنگاه که شمر و همراهان عبید اله به ندای شیطان گوش 

نمود منفی سایه قرار  تأثیرتحت  همه اند، ها شده ترین انسان ون پاکداده و سبب ریخته شدن خ

اند. در واقع آنان خویشتن خود را به فراموشی سپرده و دچار خشم و غضب درونی شده و با  گرفته

یا دل بستن به  خواهی زیاده. اند شدهگناه مرتکب اعمالی ناشایست  کشتن زنان و دختران بی

 ی سایه در وجود آنان شده است.الگو کهنکه سبب نمود مادیات عامل دیگری است 

فانفجِروا غیظاً//لقد  ؟ إذنأم تطالبونَنی بواحد منکم؟//ألستم تملکون غیرَ أن تحُملقوا فیَّ

 ).69تا:  عبدالواحد، بی( قَتلتُه//قتلتُه//قتلتُه

اخته و با شمر مکرر در مقابل همراهان و طرفداران خویش به بیان و اعتراف کار خویش پرد

این بازگویی به دنبال از بین بردن ناآرامی و دلهره دائمی خویش است به عبارتی دیگر برای رها 

پردازد. به عبارتی  نمودن خود از فشار اندیشه و افکار ناخوشایند به ذکر آنچه انجام داده است، می

ا به دنبال جبران دیگر شمر به جنبه خویشتن خویش رجوع نموده و از کار خود پشیمان است ام

مان و باگناهان و خطایمان، اعتراف یک ضرورت روان درمانی  رویارویی با سایه در.» آن نیست
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 صرفاًزیرا رازی  دهیم مینهیم، کاری مفید انجام  است. وقتی رازی را با دیگران در میان می

مورنو، ( »استکه راز خصوصی، عین بار گناه  گوید می یونگ و ویرانگر است. بار زیانخصوصی 

1386 :57(. 

هذا الصفاء المطمئن//هذی النظرة النبیة العینین//أکرهها//قلتُ: إنک عبءٌ من 

الطّهر//تکرهک الارضُ//إذ أنتَ تفضحها//إنما محنتی بک اضعاف محنتک الآنَ بی//أنا من شاءَ 

 .)99تا:  عبدالواحد، بی( لی سوءُ حظی//أن أُبتلیَ إزالة کلّ المروءة//عن کاهلِ الأرض
ندارد. شمر خود به صفا و پاکی  مؤثریی سایه در نمایشنامه الحر الریاحی کارکرد الگو کهن

از قدرت و شجاعت خویش دم  که اینواقف است. شمر با  السلام علیهنهایت امام حسین  و حد بی

اینکه است. این آشفتگی و حال پریشان به جای  قرار بیآشفته و  کاملاً، از لحاظ روحی زند می

و تکبر ورزی است. در واقع  جرئتتعالی باشد، نوعی  سوی بهشروعی برای دگرگونی و حرکت 

شناسد  شمر در سفر ذهنی خویش به سطح سایه روان خود رسیده است و وجوه منفی آن را می

تواند در  نمی گاه هیچهمین سبب او  به های دیگری قدم نهد. نهد تا به لایه سایه را کنار نمیولی 

شناخت افکار و جنبه  در بیانی دیگر مسیر تعالی قرار گیرد و به آرامش روح و روان دست یابد.

منفی وجودی بدین معنا نیست که باید متناسب با آن عمل کنیم بلکه بدین معناست که به مقابله 

سیار که این امر نیاز به شجاعت ب ها را واگذاریم با آن پرداخته و سعی در اصلاح آن نموده و آن

سرکوب شخصیت ناپسند درون پرداخته و سعی در رسیدن به تکامل نماییم. این در  به بهدارد تا 

و  حالی است که شمر با وجود شناخت جنبه منفی روان خویش و پی بردن به حقیقت امام حسین

با وجود اعتراف به خطای خویش که نوعی ضرورت درمانی است، به مقابله در برابر جنبه منفی 

 صیت خویش نپرداخته است بلکه متناسب با افکار و عواطف منفی خود عمل نموده است.شخ
 ها رنگ .4-3

خاصی بر  تأثیرزیرا هر رنگی ؛ هاست رنگیکی از معیارهای سنجش شخصیت افراد، توجه به 

، کیمیاگران قدیم در اعتقاد یونگبه «شود.  روان آدمی دارد و وضعیت جسمانی او را نمایانگر می

عناصر نفوذ کند و از  تمامی بهکه قادر بوده  اند بودهبا جوهري روحانی  نظیری بیتجوي سنگ جس

، فلزات پست را به فلزات عالی تبدیل نماید. به تعبیر وي این عناصر مانند آمیزی رنگطریق 

شوند و  رنگ الهی برگرفته از سنگ مقدس به نحوي بیدار می واسطه بهخفتگانی هستند که 

گذارند. یونگ در تعبیري دیگر رنگ  مرحله مرگ به مرحله نوزایی و تولدّ مجدد قدم میگویی از 

یعنی رنگ یا اکسیر «واحد  ،»ظاهراً آدم فلسفی« نویسد: کند و می را نمادي از آدم فلسفی تلقی می

حیات است. لیکن انسان درونی جاویدان نیز هست که با انسان نخستین همسان و یا لااقل 

 .)536: 1373،و یونگ 150: 1398رونقی، (» اوستمربوط به 

شود و بیانگر وضعیت  با توجه به اینکه رنگ، عنصر کشف روان و درون انسان محسوب می

 به جسمی و روحی فرد است، نویسنده در متن نمایشنامه خویش از این مورد بهره گرفته است.
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در این  مرتبه 23رنگ حدود صر عننویسنده است.  بینی جهان کننده مشخصعبارتی کاربرد رنگ 

 .استنمایشنامه به کار رفته است که شامل خود واژه رنگ نیز 

 رنگ سفید

رنگ در  این از عالم ارواح نیز هست. نمادی گناهی است. پاکی و قداست و بی سفیدرنگرنگ 

. گیرد قرار می مورداستفادههای متعدد از جمله اعمال حج، نماز و تدفین میت  برپایی مراسم

بر این رنگ اشاره فرموده است؛ این رنگ در تقابل  در قرآن کریم مرتبه 12خداوند متعال نیز 

یَومَْ تَبْیضَُّ وجُُوهٌ وتََسْوَدُّ وجُُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ «در آیه  خداوند گیرد. رنگ سیاه قرار می

لعْذََابَ بمَِا کُنْتمُْ تَکْفُروُنَ/ وَأَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وجُُوهُهمُْ فَفيِ رحَمَْةِ اللَّهِ أکََفَرتْمُْ بعَدَْ إِیمَانِکمُْ فَذوُقُوا ا

رنگ سفید را نماد پاکی و سعادتمندی قرار داده و رنگ  )107 و 106، عمران آل(» همُْ فِیهَا خَالدِوُنَ

 کند. معرفی می بختی تیرهسیاه را رنگ 

 داند. و فرزندان او می السلام علیهرنگ سفید را نماد پاکی امام حسین  در عبارات زیر نویسنده

إننی بدماء حناجرهم//سأکدر هذا البیاض//أرغم هذی الإصبع المریبة //أن ترتدی لونَ الیدِ التی 

 ).65تا:  عبدالواحد، بی( علیها نَبَتت//أجعلها سوداء حتی العظم

داشته است که با وجود دشمنی با امام حسین این عبارات را نویسنده از زبان شمر بیان 

خود نیز بر پاکی و صفای وجود ایشان واقف است و در پی آن بوده تا این سفیدی را  السلام علیه

 به سیاهی و تیرگی مبدل سازد.

قسمتی دیگر از  پذیرد. در سفیدی را نمی گونه هیچوجود شمر سراسر تاریکی و سیاهی است و 

گوید  را ریخته است، می انسان ترین پاکنگرد که با آن خون  تان خود میمتن، شمر وقتی به دس

بر آن است تا سفیدی چشمان خویش را نیز از بین ببرد تا خود را از وحشت رها سازد و آن دست 

 را نبیند.

لو أنَّ اختفاءک مُرتهنٌ بالعمَی//لأنشبتُ هذی الأظافرَ فی محجری//إلی أن یسیلَ بیاضُهمُا 

 ).67تا:  عبدالواحد، بی( یدیکلُه فی 

 رنگ سیاه

مقابل  نقطه سیاهرنگ  .استنماد خصایل ناپسند و نماد ظلمت، گناه، جهل و شیطان  رنگ سیاه

که در  گونه همان. هاست ناراستیرنگ سفید بیانگر ناپاکی و  برعکسرنگ سفید است این رنگ 

دو رنگ را در مقابل هم قرار داده مشاهده نمودیم؛ خداوند متعال این  عمران آل سوره 107آیه 

های نفسانی کافر  است و رنگ سیاه را اختصاص به افرادی داده است که با پلیدی و آلودگی

طهارت و تهذیب نفسانی شایسته  ویژگیکند که با  بیان می مؤمنانیاند و رنگ سفید را برای  شده

. استپوچی، جهل، ظلمت و مرگ ترین رنگ است و نماد  سیاه تیره رنگ اند. کمال و تعالی شده

که این رنگ در تضاد با رنگ سفید است، بنابراین در تضاد با پاکی و قداست بوده و  گونه همان

نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف  سیاه .نمایانگر پوچی و نابودی است



 یاحیالحر الر شنامهینما یمعاصرمورد پژوه ییشوراعا شنامهیدر نما ونگی یالگوها کهن یبررس                                 145

ماند که داستان را باید  ی میشود و لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است. سفید به صفحه خال می

: 1376، (لوشر سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد نوشت ولیروی آن 

 ها در وجود او بسیار است. نویسنده رنگ سیاه را به شمر نسبت داده و معتقد است که تیرگی .)97

راکین تُفرغُ أجوافها ثم تهدأ// و أنا مثلمَا تنفضُ الغیمة المدُلَهمةُ أمطارها//أنا مثلما البیر// الب

چاه درون  ).73تا:  عبدالواحد، بی( البیر//کلمّا أخرجوا منه یزدادُ عمقاً//کلما أخرجوا منه یطفحُ بالماء

بر رنگ  افزون حق و حقیقت باشد. رو دنبالهتواند  هاست که نمی ها و تیرگی شمر، پر از سیاهی

خود نماد  چاه است که نویسنده در مورد شمر به کار برده است. سیاه، چاه واژه کلیدی دیگری

تاریکی است و با ذکر آن چاهِ تاریک درون شمر اراده شده است که تا آن را زیر پا نگذارد و به 

واژه برای اباحفص نیز به کار رفته  این مدد ریسمان الهی خود را بالا نکشد، هلاک خواهد شد.

یعنی او نیز همچون شمر در ؛ چاه رها شده است در قعرگوید: دلو تو  است که در مورد او حر می

 تواند با حر هم مسیر گردد. تاریکی درون خود گرفتار است و نمی

شود و رنگ سیاه همان  شروع فصل دوم از کتاب با خیال و صدای شمر با رنگ آغاز می

اهی اشاره به تاریکی در واقع این سی رنگی است که شمر در خیال خود با آن درگیر است و

روا  السلام علیهذهن او دارد و اشاره به نهایت ظلمی دارد که شمر در حق امام حسین  بار وحشت

افتد،  پس از شهادت ایشان می السلام علیهشمر یاد دستان امام حسین  که هنگامی داشته است.

نِ القارِ //فیها إصبعٌ کفٌّ بلو« کند میزان کبودی دست ایشان را با رنگ سیاه چون قیر وصف می

از نظر روانشناسی ذکر مکرر رنگ سیاه نشان  ).61تا:  عبدالواحد، بی( »بیضاء//لو کانت یدی لأفزَعتنی

گیرد تا با  کند و آن را نادیده نمی های سیاه ناخودآگاه خود را مرور می از آن دارد که شمر جنبه

ید. در حقیقت در وجود او رنگ سیاه گذشتن از سیاهی درون به فردیت و خویشتن خود دست یا

نیز سیاهی را  یونگ شود؛ ظلمانی و عمیق است. خارج میفزونی دارد و هرچه از درون و ذهن او 

داند و از زبان کشیش چنین ذکر  با سایه می شدن مواجهنماد ظلمت دانسته و آن را همسان با 

نویسنده » واسمان چراغی برافروزذهن ما را بزدای و برای جمیع ح انگیز هراسظلمت « کند. می

 صورت بهرا تجربه کرده باشد یعنی اولین مرحله کار را که در کیمیاگری  باید سیاهیاین جمله 

 .)70: 1373(یونگ،  با سایه در روانشناسی است شدن مواجهو نظیر  شده میمالیخولیا احساس 
 رنگ سرخ

رنگ سرخ یا قرمز «است ، خون و آتش خورشید کننده تداعیرنگ سرخ رمز قواي فعّال طبیعت و 

های میل و اشتیاق  بیانگر نیروی حیاتی، فعالیت عصبی و غددی بوده و معنای آرزو و تمام شکل

آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی. نشانگر آرزوی  به دسترا دارد. این رنگ یعنی لزوم 

 قرمز در پوشش خود دارند. شدید برای تمام چیزهایی است که شدت زندگی و کمال تجربه را

که همسر حر در مورد کشته شدن  وقتی .)87: 1370، (لوشر »یعنی محرک اراده برای پیروزی

 کند. کند، دو بار رنگ سرخ را تکرار می صحبت می السلام علیهامام حسین 
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الحسین// و سوف تبقی هذه العلامة// کلّ السیوف الوالغات فی دمِه//کلّ الرِّمال  سی قتل

 ).52تا:  عبدالواحد، بی( لشارباتِ من دمِه//قانیةً تبقی إلی القیامة// قانیة تبقی إلی القیامةا

شود، اشاره به  شناسی این رنگ در این بخش از نمایشنامه دریافت میآنچه در مورد روان

ارتباط با شخصیت حر بن ریاحی رنگ سرخ  جنب و جوش و آغاز حرکت سرنوشت ساز است. در

 السلام علیهبارت دلالت بر مصمم بودن حر در تصمیم خود مبنی بر یاری امام حسین در این ع

اما با توجه به کلیت کاربرد رنگ ؛ سرخ در این قسمت بیانگر حیات جاودانه حر است رنگ دارد.

توان گفت: با توجه به اینکه رنگ سرخ، رنگی گرم است و با توجه به  سرخ در حماسه عاشورا می

 یعنی وحیات است؛ به کار رفته است، نشانه جاودانگی السلام علیهرد خون امام حسین اینکه در مو

 کسی که یاد و نامش در طول تاریخ همیشه زنده و پایدار است.
 نتیجه .4

ها را به زیبایی  ترین آثار عاشورایی است که روان شخصیت نمایشنامه الحر الریاحی از مهم

ها را در کنار هم بیان نموده  به حالات متضاد روانی انسان، آندهد. نویسنده با توجه  انعکاس می

ای بس  سویی با توجه به اینکه متون عرفانی از جمله متون عاشورایی که تصویرگر واقعه از است.

عظیم و ماندگار است؛ محصول توجه به ناخودآگاه جمعی است یعنی تصویرگر حالات روانی است 

 مفاهیمی آشنا برای ذهن مخاطب است. چراکهرا درک نماید؛  تواند به خوبی آن که مخاطب می

ها در متن نمایشنامه، ضمیر ناخودآگاه بشر را در قالب تصویرهایی الگو کهنگیری از  بهرهدر واقع 

آنچه در این نمایشنامه مشاهده گردید، بیانگر تفکر و  قابل درک و شناسایی ارائه نموده است.

ممکن است بر ذهن هر شخصی خطور نماید که حضور وی در اندیشه نویسنده است که حتی 

توانست باشد. به عبارتی این نمایشنامه پاسخی بر ضمیر ناخودآگاه  واقعه کربلا چگونه می

نویسنده است که در ارتباط با آن به دنبال یافتن موقعیت و جایگاه خویش در صحنه عاشوراست 

ی سایه الگو کهنماید و یا چون شمر در نقش تواند مسیر تکامل را طی ن که آیا چون حر می

هایی است که  افکار جمعی انسان بازگوکنندهواقع تمام این موارد  در گردد. گرفتار نفس اماره می

تقابل دو حالت روانی در این  دانند. را در صحنه کربلا مبهم میدر طول تاریخ جایگاه خود 

یه است. حر ریاحی نمادی از خودآگاهی و ی خویشتن و ساالگو کهننمایشنامه بیانگر تقابل 

 در برابر نفس است، شدگی تسلیمنمادی از سایه و غفلت و  الجوشن ذیبیداری است و شمر بن 

 در تمام جهان مورد توجه مذاهب متعدد بوده است. آنچه یعنی تقابل خوبی و بدی یعنی.

تکامل فرد است که در این در  تأثیرگذاری دیگر عنصر مادینه یا همان آنیماست که الگو کهن

ی آنیما الگو کهننمایشنامه مادر حارث یعنی همسر حر ریاحی و عائشه همسر یاسر نماد آن است. 

مندی از روحیه زنانگی یعنی احساسات و عواطف لطیف، برخی از  در این نمایشنامه به سبب بهره

ه و یاریگر آنان در نمایشنامه را برطرف نمود مثبت های شخصیتهای  ها و سردرگمی کاستی

ها مساله دیگری است که نویسنده برای  پیمودن مسیر رشد و تعالی شده است. توجه به رنگ
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ی رنگ در این الگو کهن های نمایشنامه به کار برده است. شرایط روانی شخصیت توصیف دقیق

یان گیری از رنگ سیاه برای ب های نمایشنامه است. بهره درون شخصیت گر جلوهنمایشنامه 

که شخصیت سایه یعنی شمر با  مفاهیم خاصی چون کدورت و دشمنی به کار گرفته شده است

بیان حالات  آن مکرر درگیر است و رنگ سفید القاگر مفهوم پاکی و معصومیتی است که در

مشاهده گردیده و در نهایت رنگ سرخ تجلی حیاتی همیشگی و  خویشتن الگوی کهنمرتبط با 

 یابد. معنا می السلام علیهیر است که در خون پاک امام حسین جاویدانی وصف ناپذ
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